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بصورت  السلام همایعل اسلامی شبکۀ الامامین الحسنین - این کتاب توسط مؤسسه فرهنگی تذکر
  .الکترونیکی براي مخاطبین گرامی منتشر شده است

  .لازم به ذکر است تصحیح اشتباهات تایپی احتمالی، روي این کتاب انجام نگردیده است
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  )هم السلامیعل(نور پاك  14

  الگوى حلم و بردبارى ﷒زندگى امام حسن مجتبى 

  شىیقى بخشایم عقیعبدالرح :سندهینو
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 میبسم االله الرحمن الرح

  ﷒شناسنامه مبارك امام حسن مجتبى 
 ﷒حسن  :نام مبارك

 ابو محمد :فیشر هیکن

 زکى ،مجتبى :القاب مبارك

 ﷒طالب یعلى بن اب :نام پدر بزرگوار

 )س(فاطمه زهراء  :ادرنام مبارك م

 ماه رمضان سال سوم هجرى 15 :خ ولادتیتار

  ه 40سال  :سال شروع امامت

 سالگى 37 :سن شروع امامت

 سال 10 :مدت امامت

 سال 47 :مدت عمر مبارك

 ق . ه 50ماه صفر سال  28 :خ شهادتیتار

 هیک معاویبا تحر/ س یسم توسط جعده دختر اشعث بن ق :علت شهادت

 نه منورهیع در مدیبرستان بقق :محل دفن

 دختر 7پسر و  8 :تعداد فرزندان
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  شگفتاریپ
ان جهان یعیشوا و امام دوم شیپ ﷒طالب یابومحمد امام حسن بن على بن اب ،بسمه تعالى سبط اکبر

  .شواى روحى و معنوى جهان اسلام مى باشدین پین و تنهاتریبى دفاع تر ،نیکى از مظلوم تری
ن و یمـورد تحس ـ  ﷑نکه بارها و بارها از سوى مقام شامخ رسالت یبا ا ﷒مجتبى  امام حسن

شـوا معرفـى   یه قرار گرفته است و بارها از زبان لسان وحى و رسالت به عنوان امـام و پ ید و توصییتأ
و حمـلات دوسـت و    غـات ین آمـاج تبل ین و سهمناك تریدترین حال مورد شدیده است و در عیگرد

 هاهانت و حمل ،شان مورد هجومیان ما همانند ایشوایچکدام از پیدشمن قرار گرفته است به حدى که ه
ز رحـم نکـرده   یات و ممات او نیغاتى دشمن قرار نگرفته است به حدى که به زنده و مرده و به حیتبل

  .اند اند و همچنان به شقاوت و قساوت خود در حق آن بزرگوار ادامه داده
ن همه گستاخى و شـرارت اگـر   ین همه جسارت و شقاوت و سر ایمجمه و ا ن همه حمله ویراز ا

ن همه بـى  یعلۀ العلل ا م ویابیم به راحتى و آسانى دریآن روزها کاملا مشخص نبود امروز ما مى توان
ده اسـت کـه امـام    ن امر فشرده و کوتاه گنجانده ش ـیو آن راز مهم در ا ،میریادبى ها و اهانتها را پى گ

غات سـوء و  یان کن تبلیل بنیدر برابر س ﷒پس از خلافت ظاهرى پنج ساله على  ﷒حسن مجتبى 
اسى و نژادى أموى قرار داشت آنان که مى خواستند حکومت را بنا یفات باند سیکات علنى و تلقیتحر

 ـداننـد و هرگـز در اخت  ان دست به دست هم بـه گر یابوسف ،اى بزرگشانیه نیبه توص فـى قـرار   یار حری
  !ندهند

م یابیمى  ات اجتماعى به خوبى دریح هاسى را از گردونیب سیرون راندن رقیهاى ب وهیامروز ما ش
انگ  ،هاى خود بان و همدورهیاسى چگونه به رقیهاى س بان عرصهیم رقینیر مسلح مى بیو با چشم غ

  ؟کمرنگ جلوه دهندو رنگ ناجوانمردانه مى زنند تا حضور او را 
اسـت بـاز   یت نبود ولى بانـد س ین آسانى قابل رؤیوه ء معمول و مرسوم آن روزها به این شیآرى ا

ن یصـف  ،ن و به دنبال ضربتهاى کارى و مؤثر جنگهاى جملیحن ،أحد ،به جبران شکستهاى بدر ،اموى
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ها و انتقادهـا را   تمام ضربت ام جاهلى و جنگ بدریدر ا ،بهیش ،و جهنم تر از همه به دنبال انتقام عقبه
در برابـر   ﷒ب امام حسن مجتبى ین ترتیند به ایخلاصه نما ﷒مى خواستند در وجود امام مجتبى 

و بازگشـت بـه    ،ذائى وارتجاعىیهاى ا اسى و حرکتیهاى س تیغاتى و فعالین تبلیهاى سهمگ هجوم
 ـف که او اصحاب و ین حهاى دوران جاهلى قرار دارد و هزارا انتقام اران دلسـوز و آگـاه و مجربـى    ی

خ اسلام به شـمار  ین معصوم تاریاورترین ولى ین و تنهاتریمظلوم تر ﷒نرو امام مجتبى ینداشت از ا
 .تهاستین نوشته بازگو کننده ء بخشى از آن مظلومید که ایمى آ

 شىیقى بخشایدکتر عق

 1381بهشت یارد
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  ات روحىیر زندگى و خصوصعص :بخش اول ولادت



7 

  

  لاد مسعودیم
پـاك   هن سـلال ینخسـت  ،ىیبایقهرمان مقاومت و شک ،لاد سبط اکبریرمضان سالگرد شکوهمند م 15

 )1( .مى باشد ﷒حضرت امام حسن مجتبى فرزند على مرتضى  ﷑رسالت 

  .ده به جهان گشودیبه سال سوم هجرت دماه رمضان  همین فرزند على و فاطمه در شب نینخست
 ـرفت او تحـت ترب ین خاندان عترت و طهارت انجام پـذ ین و شامخ تریولادت او در پاك تر ت و ی

ت بود که ین تربیصورت گرفت و در اثر ا ﷒و مادرى مانند فاطمه  ﷒پرورش پدرى همچون على 
  .ده را با خود به ارمغان آوردیفات حمت و مکارم اخلاق و صیمیجهانى از صفا و صم

اى بزرگش یعوامل انبساط خاطر و سرور قلبى ن ،با رفتار و روش و اخلاق و سلوك و منش خود
امبر بزرگوار را فراهم ساخت ووجـود او بهجـت و سـرور و شـادى خاصـى در خانـدان رسـالت        یپ

ده و و الا بود به یو صفات پسندده یو هم داراى اخلاق حم ،بایخت چون او هم همانند اسمش زیبرانگ
  .ده شده بودیر آن دیحدى که تا آن روز کمتر نظ

ه یوه ء سـن ینه باز مى گشت و طبـق ش ـ یبه مد ،قدر اسلام هنگامى که از سفر کوتاه خودیامبر عالیپ
ن بار در خانه فاطمـه بـا خبـر مسـرت بخـش ولادت      یسر مى زد ا ﷒نخست به خانه فاطمه  ،خود
 ـده شده بـود در اخت یچیرو به رو شد و نوزاد که در قنداق زرد رنگى پ ،ثمره ء وجود خود نینخست ار ی

  .اى بزرگش قرار گرفتین
مگر من به شما نگفته ام که بچه را در قنداق زرد  :زى فرمودیقدر اسلام با لحن عتاب آمیامبر عالیپ

 ـ د آماده کردند و آنگاه نوزاد یفى الفور پارچه سف .دیچیرنگ نپ  ـدر آغـوش ن  ،دیسـف  هرا بـا قنداق اى ی
د و نـوازش  یش کش ـیز را به آغـوش خـو  ین نوزاد عزیامبر اسلام ایپ .بزرگ و مهربان خود قرار دادند

  .کرد
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مـن   :د و اذان خواند و سپس با خوشحالى خاصى گفتیکلمه ى توح ،در گوشهاى راست و چپش
قه نمودنـد تـا   یسفندى براى نوه اش عقپس از نامگذارى دستور داد گو ،ن پسر را حسن گذاشتمینام ا

  .آسمانى نمودند همیب نوزاد را بین ترتیند به ایع نمایگوشت آن را توز
 ـد پیع گردیج نبود و از آن روز تشریان اعراب و مسلمانان راین عمل تا آن روز میو ا امبر اسـلام  ی

و استخوان و خـون   گوشت و استخوان و موى گوسفند فداى گوشت :ن فرمودین چنیقه ایدر دعاى عق
 ـسـپس دسـتور داد از ا   .ب دور داردین قربانى محمد و خاندانش را از آسیو موى حسن گردد و ا ن ی

 .ندیه نمایک ران گوسفند را به قابله هدیز خورانده گردد و یگران نیگوشت خورده شود و به د
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  ﷑شگر اخلاق محمد ینما
همه  ،بود ﷑عملى نبوى  هریماى اخلاقى و سینه تمام نماى سییآ ،تن نوزاد خاندان رسالینخست

ن نوزاد ابراز یخاصى به ا هز عشق و علاقیامبر اسلام نیمحمد را در نوه اش حسن تماشا مى کردند و پ
  .اشتره دوران سراغ دین ذخیاقتى که در ایمى داشت از فرط علاقه و محبت و از روى استعداد و ل

 ـم ،ن دو امانت منیحسن و حس :مى فرمود ﷒ن یاو و برادر ارجمندش امام حس درباره ان امـت  ی
 ـا مـن ا یخـدا  :نکه مکرر مى فرمـود یا ای .من هستند آنان سروران جوانان بهشتى هستند ن فرزنـد را  ی

  .ز دوست دار آن کس را که او را دوست داردیا تو نیخدا .دوست مى دارم
 ـز به ینده نین خاطره را در آید را تماشا کنند و ایشد هن علاقیمبر اصرار داشت مردم اایى پیگو اد ی

 .ندیت نمایرا در مورد نوادگانش به خوبى رعا ﷑آورند و حق محمد 
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  فضائل اخلاقى و معنوى
بودنـد اخـلاق و رفتـار و    ح اسـلامى  ینمونه و الگوى اخلاق و رفتار صـح  ﷒امام حسن مجتبى 

ت داشت او جزء آن پنج نفر نور پـاکى بـود کـه    یت معنوى و الهى حکایک شخصیهاى او از  شهیاند
ن امـر از  یزه نموده است و ایدى را از آنان زدوده است و آنان را پاك و پاکیخداوند متعال رجس و پل

زاهـد   :کىین از القاب متعدد او القاب و اسامى که به آن حضرت داده اند کاملا مشخص مى باشد چو
  .مجتبى مى باشد - نقى  - بر  - زکى  - 

 ـسـت ا یکسى که مرا دوست مى دارد مى با :فرمود ﷑امبر اکرم یپ را ) نیحسـن و حس ـ (دو ن ی
حَبَِّ� «دوست بدارد 

َ
ت یاى واقعیور گیث زیو در مکارم اخلاق او توجه به حد )2( .»نِ يْ حِبَّ هَذَ يُ فَلْ  مَنْ أ

  .اساسى است
هرگـاه   ،اده به حج مـى رفـت  ین بود که با پاى پیا ﷒فرمود عادت امام مجتبى  ﷒امام صادق 

بار حج به جـاى آورد   25او  .ختیاشک مى ر ،مى نمود ...صراط و ،نشور ،بعث ،قبر ،مرگ :ادى ازی
  .ر همه دارائى خود را در راه خدا قسمت کردبا 2او  .نه را طى مى نمودیاده راه مکه و مدیو پ
وَ َ�نَ إِذَا ذَكَرَ اَ�مَْوتَْ بََ�ى وَ إِذَا ذَكَرَ اَْ�َعْثَ وَ الَ��شُورَ  - اً ياً وَ رُ��مَا َ�َ� حَا�ِ يَ�نَ إِذَا حَج� حَج� مَاشِ  «

اطِ بَ�َ  )اَ�مَْمَر� (بََ�ى وَ إِذَا ذَكَرَ اَ�مُْرُورَ  َ ٍّ  .)3(ى َ�َ اَ��� ةً �حَجَّ َ�ْساً وَ عِْ�ِ  ﷒ إِنَّ اْ�سََنَ ْ�نَ َ�ِ نَ حِجَّ
�َ يمَاشِ   ».�رات خََ�ٍ قَاسَمَ رََ�ّهُ ثلاََثَ  وَ ِ�  ْ�ِ اً وَ قَاسَمَ اَ�� َ�عَاَ� مَاَ�ُ َ�رَّ

 ـمعاوعات یر شـا یتحت تأث(آن حضرت را بى حرمتى کرد  ،نهیمردى از اهل شام که در مد ه قـرار  ی
مرکـوب خـود را بـه     ...جعل رسـالته یاالله اعلم  :هنگامى که مورد تفقد امام قرار گرفت و گفت) داشت

رون یت از خانه بیطرف خانه آن حضرت برگرداند و مهمان آن حضرت شد و با عشق و محبت به اهلب
 )4( .رفت
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 :امام فرمـود  - ظ ین الغیوالکاظم او خواند .فر مى شدید کیتى کرده بود که بایکى از غلامان او جنای
ُ وَ ( :خوانـد  ،عفوت عنـک  :فرمود ،ن عن الناسیخواند والعاف - ظى یکظمت غ ـا��  ،)�َ ب� ا�مُْحْسِـ�ِ ُ�ِ
 )5( ».تو در راه خدا آزاد هستى ؛أنت حر �وجه االله« :فرمود
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  ات روحى اویبرخى از خصوص
د او به همه محبـت مـى کـرد بـه مـردم و رفـع       متبلور بو ،تیهاى انسان ن نشانهیدر وجود او برتر

م نمود و دو نوبت تمام یان مستمندان تقسیى خود را مید او سه نوبت دارایازهاى آنان عشق مى ورزین
  .ازمندان گذاشتیار نیى خود را در اختیدارا

ارت خانه ى خدا بار بست و با وجود آنکـه مرکـب   یست و پنج بار به زیو در طول زندگى خود ب
 ـن سـفر روحـانى اقـدام مـى ورز    یاده و گاهى پا برهنه به ایولى پ .ار داشتیى در اختسوار د تـا در  ی

 )6( .واجر و پاداش وافرترى برخوردار گردد ،از ادب و خضوع و الا ،شگاه الهىیپ
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  ریشجاع و دل
ان مـردم از وجهـه و اعتبـار اجتمـاعى شـگفت      یدر م ،ر و سخنور بى باك بودیاو فرد شجاع و دل

 ـان عقایخدادادى به حد کامل بهره داشت او در ب هحیزى برخوردار بود و از صفاى ذهن وقریانگ د و ی
از  ،شبرد اهداف اسـلام ین واهمه و هراسى نداشت و در راه پیکوچک تر ،ات اجتماعى و شخصىینظر

  .دیغ نمى ورزیهر گونه جانبازى و فداکارى در
ن کـودکى بـا حالـت افسـرده و     یک روز دو برادر در سنی ﷑چندى پس از رحلت رسول خدا 

  .دندیگرى را بر عرش منبر دیمرد د ،رفتند و از آستان در مسجد ﷑پژمرده به مسجد رسول خدا 
 ـر پـاى  یز ،د منبر پدر بزرگشیت فوق العاده وقتى دیر با آن حالت حساسیحسن شجاع و دل ک ی

آن  ؟نىیتو چه حقى دارى بر جاى پدرم بنش ـ ،نییا پایاز جاى پدرم ب :اد زدیارد فرگرى قرار دیفرد د
هـاى پرشـور    و دوران خطابـه  .مرد از سخن فرو ماند سکوت غم آلودى فضاى مسـجد را برگرفـت  

 ـبا زبان لکنـت بـار فر   ،بالأخره آن مرد .دین تداعى گردیان حاضریدر م ﷑رسول االله   :دیش ـاد کی
 )7( .نجا جاى پدر تو استیى ایراست مى گو

 ـن روحیا  ـه اعتـراض و ا ی  ـن جـوش و خـروش در وجـود او رشـد و نمـود داشـت و ا      ی ن روح ی
ان خون و آتـش  یخود را نشان داد در دوران عثمان در م ،خ اسلامیپرخاشگرى در مواقع حساس تار

ن در آن معرکه ى یدر جنگ صف ،شهیاان عید هودچیربارانهاى شدیان تیدر جنگ جمل در م ،ونیانقلاب
جوهر ذات خـود را   ،زارها ها و کار بالأخره در تمام صحنه ،نفاق ن سپاه اسلام و سپاه کفر ویم بیعظ

ستگى و شجاعت و برجستگى روحى خود را به منصه ى بروز رساند و او به یاقت و شاینشان داد و ل
او در کارزارهاى پدر نقش مؤثر  .دیخته گردک عنصر شجاع و متحرك در جوامع اسلامى شنایعنوان 
 .فاء نمودیدى را ایو مف
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  دفاع از مظلوم
ده اى دفاع یب زبردست با سخنان خود از ستمدیک خطیبه عنوان  ﷒ن بار که امام حسن ینخست

صحابى بزرگ ابوذر غفارى آن مجاهد شـجاع و سـترگ    هکرد در سال سى و چهارم هجرى در بدرق
چ کس حق صـحبت  ید داشت که هید او را صادر کرده بود و تأکیدستور تبع ،فه وقتیبود که خلاسلام 

  .رون شهر او را بدرقه نمودندیبا او را ندارد امام على و فرزندانش تا ب
افسوس که بدرقه کنندگان خواه  :ن فرمودندیچن ،عین مراسم تودیدر خطابه اى در ا ﷒امام حسن 

قت تلخ و ناگوار وداع را در چند کلمه به زبان آورند ید حقیو وداع کنندگان با ،د بازگردندیو ناخواه با
 ـمرحله دشوار و حسرت وداع کنندگان هرگـز پا  ،وداع هو اگر نه همگان درك مى کردند که مرحل ان ی

  .افتینخواهد 
 ـا را تحقیم دنینى که ما به بدرقه آمده ایهم اکنون مى ب !اى عم گرامى  ـدر برابـر فر  ر کـن و ی ب و ی

را روزگارش اندك یز !با باشیها و تلخى ها شک ن شکنجهیو بر ا ،شیندیش به روز مرگ بیها دیتهد
  .و عمرش کوتاه مى باشد

بردبار و صبور باش تـا   ،دواریق است امیگاه عرضه ى حقاید و جایا که جهان جاوین دنیبه وراى ا
 )8( !ابىیرا از خود خشنود و راضى ب ﷑ر رسول اکرم یروز رستاخ
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  بلاغت و فصاحت او
هاى فصاحت و بلاغت و منابع سرشار علم و حکمت هستند امـام   کانون ،فرزندان نبوت و رسالت

است که کلمات و ابزارى  ﷑کى از آن مشعلهاى درخشان بلاغت و فصاحت دودمان نبوى یحسن 
  .ارش قرار دارندیا در اختم و تفهم عمومیتفه

ند او بالشها را روى هم مى گذارد و براى خود منبر مـى  یهنوز کودك است که مادرش فاطمه مى ب
 ـند و خطابه ایسازد و آن وقت روى آن مى نش مـادر از طـرز أداى سـخن او سـخت      .راد مـى کنـد  ی

و پروردگار خـود را  کیو چه ن ،چه خوب حرف مى زنى !به !به :دیخوشحال و شادمان است و مى گو
  ؟غ به سخن مى پردازىیح و بلیو چه فص ؟ىیف مى نمایش و توصیستا

 سخنرانى مـى کنـد و گفتـه    ،نیشیف تر از روز پین تر و لطیریق مادر حسن هر روز شیدر اثر تشو
 ـراد کرده است در خانه بازگو و تکرار مى نمایرا که در مسجد ا ﷑هاى رسول خدا  د ولـى جـز   ی

  .ها آگاهى نداردین سخنرانیمادر و خواهر و برادر کسى از ا
د دوسـت نمـى دارى پـاى    یف مى کند و مى گویتعر ﷒روزى فاطمه مطلب را به همسرش على 

على فردا موقـع سـخنرانى    ؟د چگونه دوست ندارمیمى فرما ﷒على  ؟نىیسخن و منبر فرزندت بنش
  .بندش گوش فرا دهد را پنهان مى سازد تا به سخنان دلدر گوشه اى خود 

ولى با لکنت زبان رو به رو مـى شـود و نمـى توانـد      ،ردیبر عرش منبر قرار مى گ ﷒امام حسن 
تو کـه زبـانى روان    ؟مادر چه شده است که امروز با لکنت صحبت مى کنى :دیدرست اداى کلمات نما

روح بـزرگ و   :احساس مى کنم :دیپس از مکث کوتاهى مى گو حسن ؟ر برنده داشتىیهمچون شمش
در  )9( .ستادمیت وارسته اى به سخنانم گوش فرا مى دهد من در برابر عظمت او از سخنانم باز ایشخص

د فـراوان بـه   یق و تمجید وحسن را به آغوش مى کشد و تشویاز پشت پرده در مى آ ﷒نجا على یا
 .عمل مى آورد
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  ندگى اوعصر ز
 ،م نمـود کـه هـر سـه مرحلـه     یرا به سه مرحله مى توان تقس ـ ﷒عصر زندگى امام حسن مجتبى 

 :هاى خاص خود را دارد ژگىیات و ویخصوص

 .﷒در عهد نبوى  ﷒امام  .1

 .﷒در عهد علوى  ﷒امام  .2

  .موىک أیدر عهد تار ﷒امام  .3



17 

 

  ﷑امام در عهد نبوى  .1
 ـسپرى گرد ﷑در عهد نبوى  ﷒هفت سال از زندگى امام حسن مجتبى   ـده اسـت ا ی  ـن ای ام ی

  .مى باشد ﷒شواى معصوم یام زندگى آن پین این و فرخنده تریبهتر
اش  دائم همراه جد گرامـى  ،جد بزرگوارش به لقاى الهى شتافتامى که یتا ا ،هاى ولادت از لحظه
کوى وبرزن بود او را روى زانوانش مى نشاند و گاهى به صورت شـتر سـوارى بـر     ،خانه ،در مسجد

 ـکول آن بزرگوار مى رفت و گاهى در مسجد در منبر به سراغ جدش مـى رفـت و پ   امبر خـدا مـى   ی
ن سـروران  یحسن و حس ـ )10( ».اِمامانِ قاما اوَْ َ�عَـدا، ا شَباَبِ أهْلِ ا�نََّةِ ديِّ  سَ ْ�ُ ا�سََنُ و ا�سَُ  « :فرمود

 ـشوا هستند خواه قائم به امور امامـت باشـند   یجوانان بهشتى هستند آنان هر دو امام و پ ا نشسـته و  ی
  .محروم از اجراى امور امامت باشند
 ـن دلبند عزیآن بزرگوار به ات یامبر خدا و اظهار علاقه و عنایحضور امام حسن در محضر پ  ،زشی

 .نى دارد که در جاى کتاب خواهد آمدیریمطالب خواندنى و ش
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  ﷓ن یفضائل حسن
 ــ .1 رســول خــدا  ،ا آوردیــرا بــه دن ﷒حســن  ﷒وقتــى فاطمـه   :س گفــتیاسـماء دختــر عم
بـر   ،ده بودمیزردى پوشان هاور من حسن را که به پارچیم را باسماء پسر :امد و فرمودیاز سفر ب ﷑

  .رسول خدا دادم
زرد قنـداق   هچ کـودکى را در پارچ ـ یمگر نگفتم ه :آن پارچه را انداخت و فرود ﷑رسول خدا 

دادم آن حضرت بـه   ﷑دم و به آغوش رسول خدا یچیدى پیسف هپس من کودك را به پارچ ؟دینکن
  ؟او را چه نام نهاده اى :دیپرس ﷒و از على  .گوش راست او اذان و به گوش چپش اقامه گفت

 ـپـس جبرئ  ،رمیز از پروردگارم سبقت نمى گیمن ن :فرمود .رمیاز شما سبقت نمى گ :عرض کرد ل ی
ام او را همانند نام فرزند هارون ن :دیپروردگارت سلام مى رساند و مى فرما :ام آورد کهینازل شد و پ

گـر  ین که بعد از تـو د یجز ا .هارون است نسبت به موسى هنسبت به تو به منزل ﷒بگذار چون على 
  ؟د نام پسر هارون چه بودیل پرسیاز جبر ﷑رسول خدا  .ده نخواهد شدیغمبرى برگزیپ

نام او  :ل گفتیزبان من عربى است جبرئ :فرمود وسلم وآله هيعل االله صلىرسول خدا  ،شبر بود :گفت
ل دسـتور داد  یجبرئ ،ش آمدین مسأله پیا آمد همیبه دن ﷒ن یک سال که حسیرا حسن بگذار بعد از 

  .ر نام بگذاریشب ،گر هارونیاو را به نام پسر د
  .ن نام بگذاریاو را حس :ل گفتیو جبرئ ،استزبان من عربى  :فرمود ﷑باز رسول خدا 

 ـیب ﷑خدا را به شهادت مى طلبم که با رسول خدا  :ره گفتیابوهر .2  ـیرون رفت ن راه آن یم در ب
دم کـه  یرفـت و شـن   ﷒د با شتاب به طرف فاطمـه  یرا شن ﷒ن یحسن و حس هیحضرت صداى گر

  ؟ه مى کنندیچرا گرم یها د بچهیپرس
 ـآبـى پ  ،برگشت تا از مشکى کهنه ﷑رسول خدا  .از تشنگى :گفت دا کنـد ولـى در آن از آب   ی

کـى از  ی ،کسى حتى قطره آبـى نداشـت   ؟ا کسى از شما آب داردیآ :آنگاه به مردم فرمود ،خبرى نبود
د و زبان خود را در دهان او گذاشـت  یچسباننه اش یرسول خدا او را به س .بچه ها را از فاطمه گرفت
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 ـگـرى را گرفـت او را ن  یدن کرد تا آرام شد او را به مـادرش داد و د یو کودك شروع به مک ن یز بـد ی
 )11( .راب نمودیب سیترت

عبد  ،از وى سؤال کرد ،خون پشه دربارهنزد عبد االله پسر عمر بودم که مردى  :م گفتیابن ابى نع .3
د ین مرد را بنگریا :عبد االله رو به حضار کرد و گفت ،اهل عراقم :گفت ؟أهل کجائى دیاالله بن عمر پرس

ختند من خود از رسـول خـدا   یغمبر را رینها خون پسر پیکه از خون مگس مى پرسند در حالى که هم
 )12( .ندیایمن از دن هحانین دو ریحسن و حس :دم که مى فرمودیشن ﷑

 هحانیسلام بر تو اى پدر دو ر :فرمود ﷒به على  ﷑ت کرده است که رسول خدا یاجابر رو .4
زد آن روز خدا خـودش بـه   یرا به زودى دور رکن تو فرو مى ریز ،من هحانیجان تو و جان دو ر ،من

  .داد تو برسد
 ـا :فرمود ﷒على  ،ا رفتیاز دن ﷑چون رسول خدا  .عنى تو را به خدا مى سپارمی کـى از  ین ی

ن رکن دوم بود کـه  یفرمود ا ،ا رفتیخبر داد و چون فاطمه از دن ﷑آن دو رکن بود که رسول خدا 
 )13( .ختیفرو ر

 ـملاقات مى کردم و مى دمى شدم را  ﷑ار مى شد رسول خدا یبس :أنس بن مالک گفت .5 دم ی
مـن از   هحانینها دو ریا :دیشان نشسته اند و آن حضرت مى فرمایا هنیبر روى س ﷓ن یحسن و حس

 )14( .ن امتندیا

 :فرمود ؟ستیت تو کین اهل بیسؤال شد محبوبتر ﷑از رسول خدا  :دیانس بن مالک مى گو .6
مرا دوست داشته است و هر کس  ،را دوست بدارد ﷓ن یهر کس حسن و حس .﷓ن یحسن و حس

 )15( .مرا دشمن داشته است ،آنها را دشمن بدارد

ن دو تا پسران من یا :فرمود ﷓ن یحسن و حس درباره ﷑امبر اکرم یپ :دید گویاسامۀ بن ز .7
ن دو تا را دوست مى دارم تو هم دوست بدار آنها را و کسـانى را  یا من ایخدا ،ندو پسران دخترم هست

 )16( .که آنها را دوست مى دارند
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 ـهر کس ا :مى فرمود ﷓ن یحسن و حس درباره ﷑رسول خدا  :سلمان فارسى گفت .8 ن دو ی
ز او را یخداوند ن ،هر کس را من دوست داشته باشم من هم او را دوست مى دارم و ،تا را دوست بدارد
  .داخل بهشت مى کند ،و هر کسى را که خدا دوست بدارد ،دوست مى دارد
من او را دشمن مى دارم و هر کسى را که مـن دشـمن داشـته     ،ن دو تا را دشمن بداردیو هر کس ا

را داخل جهنم مى کند و بـراى   او ،خدا هم او را دشمن مى دارد و کسى را که خدا دشمن بدارد ،باشم
 )17( .او عذاب آماده است

دم کـه مـى   یشـن  ﷑از رسول خـدا   :ت کرده است که گفتیحاکم به سند خود از سلمان روا .9
  :دیفرما

مرا دوست داشته است و هر کـس   ،دو پسر منند هر کس آنها را دوست بدارد ﷓ن یحسن و حس
داخل بهشـت مـى    ،خدا او را دوست مى دارد و هر کسى که خدا او را دوست بدارد ،بدارد مرا دوست

خدا  ،مرا دشمن داشته است و هر کس مرا دشمن بدارد ،ن را دشمن بداردیکند و هر کس حسن و حس
ن یا :دیحاکم مى گو( .او را داخل آتش مى کند ،و هر کسى را خدا دشمن بدارد ،او را دشمن مى دارد

 )18() ح استیث طبق شرط بخارى و مسلم صحیحد

و بـه   .بودنـد  ﷑ن مردم به رسول خدا یه تریشب ﷓ن یحسن و حس :انس بن مالک گفت .10
 )19( .ات متعددى وارد شده استین مضمون روایا

 ـآقا ﷓ن یحس حسن و :فرمود ﷑رسول خدا  :د خدرى گفتیابوسع .11 ان جوانـان بهشـت   ی
  .هستند
ت کـرد  یبه سند خود روا ﷑ح خود در باب فضائل اصحاب رسول خدا یابن ماجه در صح .12

سـرور جوانـان اهـل بهشـت هسـتند و       ﷓ن یحسن و حس :رسول خدا فرمود :از ابن عمر که گفت
  .پدرشان بهتر از آنهاست

آثـار سـرور و    ﷑ماى رسـول خـدا   یدر س ـ :ت کرده که گفتیفه روایش از حذیزر بن حب .13
 :فرمـود  ؟مینیماى تو امروز آثار خوشحالى مى بیدر س !م اى رسول خدایم عرض کردیدیخوشحالى د
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د یس ـ ﷓ن یو مـژده داد کـه حسـن و حس ـ    ،ل بر من نازل شـد یچرا خوشحال نباشم که امروز جبرئ
  .جوانان اهل بهشتند و پدرشان از آنها أفضل وبرتر است

د جوانان یس ﷓ن یحسن و حس :ت کرده استیروا ﷑امبر بزرگوار اسلام یابن عباس از پ .14
 ،من بداردنها را دشیمرا دوست داشته است و هر کس ا ،ن دو را دوست بداردیاهل بهشتند و هر کس ا
  .مرا دشمن داشته است

 ،افتندیهنگامى که اهل بهشت در بهشت استقرار  :فرمود ﷑رسول خدا  :عقبۀ بن عامر گفت .15
 ـا به من وعده نفرموده بودى که مرا به دو رکن از رکنهایا آیخدا :دیبهشت مى گو  ؟نـت بخشـى  یت زی

آن وقـت   :فرمود ﷑رسول خدا  ؟نت ندادمیز ﷓ن یو حس ا تو را با حسنیآ :دیخداوند مى فرما
  .دن عروسیبهشت به خود مى بالد مانند بال

 ،ه مى کـرد یدر حالى که گر ﷒م که فاطمه یبود ﷑روزى با رسول خدا  :ابن عباس گفت .16
 :عـرض کـرد   ؟ه مى کنـى یپدرت به قربانت چرا گر :فرمود ﷑ا به رسول خدا وارد شد رسول خد

  .رون رفته اند و نمى دانم شب را کجا به سر مى برندیاز خانه ب ﷔ن یحسن و حس
اى  :ل نازل شـد و گفـت  یزى نگذشت که جبرئیچ ،ا آن دو را حفظ مى کندیخدا :ه منمایگر :فرمود

با اصحابش به باغ بنى نجـار آمدنـد    ﷑رسول خدا  ،نان در باغ بنى نجار هستندمحمد غم مخور آ
  .ده اندیدست به گردن هم خواب ﷓ن یدند که حسنید

 ـدن آنان کرد تـا ب یشروع به بوس ،ار خود را به روى آن دو انداختیبى اخت ﷑رسول خدا  دار ی
  .سوار کرد و به راه افتاد ،چپ خود هرا به شان ﷒ن یراست و حس هرا به شان ﷒حسن  ،شدند

نعـم ا�طـى « :فرمـود  ﷑رسول خـدا   ،کى از آن دو را به من بدهیاى رسول خدا  :ابوبکر گفت
چه خوب شترى است مرکـب آنـان و    .» منهما ح� أ� ا�سجد�هما ونعم ا�راكبان هما وأبوهما خيمط

  .دندیو پدرشان از آن دو بهتر است تا به مسجد رس ،هاى خوبى هستند آن دو چه سواره
خطـاب بـه مسـلمانان     ،ش بودنـد یهـا  ستاده بود و بچه ها هنوز روى شـانه یرسول خدا همچنان ا

بلى  :همه گفتند ؟هنمائى کنمن افراد بشر از نظر جد وجده راید شما را به بهتریمردم مى خواه :فرمودند
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امبران اسـت  یخاتم پ ﷑که جدشان رسول خدا  ﷓ن یحسن و حس :فرمود ﷑اى رسول خدا 
  .ده زنان اهل بهشت استیلد که سیجه دختر خویوجده شان خد

بلى اى رسـول   :گفتند ؟مو و عمه راهنمائى کنمن افراد بشر از نظر عید شما را به بهتریا مى خواهیآ
  .شان جعفر و عمه شان ام هانى استیچون عمو ﷓ن یحسن :فرمود ﷑خدا 

 :همـه گفتنـد   ؟ن افراد بشر از نظر خاله و دائى راهنمائى کـنم ید شما را به بهتریمى خواه !اى مردم
و خالـه شـان    ﷑چون دائى آنان قاسم پسر رسول خـدا   ﷓ن یباز هم حسن و حس :فرمود .بلى
و عموهـا و   ﷓ن یخدا مى داند که حسـن و حس ـ  :است آنگاه فرمود ﷑نب دختر رسول خدا یز

 .عمه ها و دوستانشان در بهشت و دشمنانشان در آتشند
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  ﷒در عهد علوى  .2
 ـزندگى کرده است ا ﷒سال تمام با پدر بزرگوارش على  37امام حسن مجتبى مدت  ن دوره از ی

  .همراه با تنشها و اضطرابات و حوادث بس بزرگ در صدر اسلام بوده است ،زیزندگى آن عز
 ـن هفت و هشت سالگى با چشم خود غصب شدن حقوق اهـل ب یدر سن ده مـى  را مشـاه  ﷒ت ی

تلاش و کوشش دارد و  ،در ارتباط با مغصوب شدن فدك ﷒د که چگونه مادرش حضرت زهرا ینما
و  ،ریامبر بزرگوار اسلام در غدیح پیت و سرپرستى امت اسلامى که بنا به تصریگر حق ولایاز سوى د

هـاى   اسى و نقشهیى سن حق مسلم با ترفندهایقدرش قرار داشت و ایبر عهده پدر عال ،گر مناسبتهاید
  .ردیگران قرار مى گیار دیرون آورده مى شود و در اختیش طرح شده از دست صاحبش بیاز پ

ى فرو مـى بـرد آنگـاه دوران    ین کودك را در غم تنهایرحلت مادر و دفن غمبار او ا ،ن مدتیدر ا
ن یع و اتفاق مسـلم نکه پدر ارجمندش با اجماید با ایش مى آیاست باز او پیت گران سیه و حمایمعاو

 ـن پیفه و جانشیو اصحاب حل و عقد به عنوان خل ن حـال  یدر آمـده اسـت در ع ـ   ﷑امبر خـدا  ی
 ـمسـلمانان را در اخت  هبخش اعظمى از مناطق معمور ،د آراء مردمیبکارى و خریطنت و فریش ار مـى  ی
 ،هـاى جمـل   ناحق منجـر بـه جنـگ    ن ادعاىید و ایرد و در شام و شامات ادعاى خلافت مى نمایگ

اسى و اجتماعى امام را به خود مشغول مـى دارد و  یات سین مى گردد که بخش اعظم حینهروان وصف
 ـن حکمیـی رد و آن تعیست صـورت پـذ  یاسى رخ مى دهد که نمى بایآن اتفاق نارواى س ،انیدر پا ت ی

 .تمام مى گردد ،انیبه ضرر عراقه و ینوظهور از دو طرف متخاصم بود که بالأخره کارها به نفع معاو

آمـده   ﷒چند بار نام امام حسـن مجتبـى    ،ن منبع موجود از عهد علوىیدر نهج البلاغه مستندتر
درمـورد امـام حسـن مجتبـى      207ک بار در خطبه ی .ت او را به خوبى نشان مى دهدیاست که موقع
 :مین مى خوانیاز لسان پدر مهربان و مشفق چن ﷒

ِ� �َ هذَا الغُْلاَمَ لاَ  اْ�لِكُوا ع�� « .1 إِن�ِ� هُد�
هذَ  ، فَ ْ�فَسُ بِ

َ
ـلامُ ـ يْ  عَلَ ْ�َ ا�سََنَ وَاْ�سَُ  عِْ� �َ نِ ـ يْ أ هِمَـا ا�س�

 ـوان مواظبت کنن دو نوجیاز سوى من از ا .﷑نقَْطِعَ بهِِمَا �سَْلُ رسَُـولِ االلهِ �َ َ�َ ا�مَْوتِْ، ِ�َلا�  د و بـه  ی
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 ـنکـه ا یو من نگرانم از ا) تا وارد معرکه قتال نگردند(د یرى کنیبا من جلوگ ،همراه آمدن آنان ن دو را ی
  ».ده گرددیمنقطع و بر ﷑نسل رسول خدا  ،رد و با کشته شدن آنانیمرگ فرا گ

ن سخن مولى یا .ن سخنان مى باشدیو بهتر نیجمله املکو عنى هذا الغلام از برتر :دید رضى گویس
ن حضور مؤثرى داشته اند و خود را بـه قلـب سـپاه    ین در جنگ صفیمى رساند که امام حسن و حس

 ـیتوص ﷒ه مى زدند به حدى که امام یمعاو ش از حـد  یه مى دارد آن دو را مراقب باشند و نگذارند ب
 .ظ گرددتا نسل رسالت حف ،خود را وارد صحنه سازند

ت یت و وصیامام حسن مجتبى را با دلسوزى کامل مورد عنا ،نهج البلاغه 31گر در خطبه یبار د .2
ش قرار مى یخود قرار مى دهد و در خطبه مفصلى او را طرف خطاب سفارشهاى ارزنده و سازنده خو

  :ن استیى از آن خطبه چنیدهد فرازها
مَانِ، ا�مُْدْبِرِ العُْمُرِ  « لِ مَا لاَ  ... مِنَ ا�وَْاِ�ِ الفَْانِ، ا�مُْقِر� �لِز� ً  و ،دْركَُ يُ إَِ� ا�مَْوْ�وُدِ ا�مُْؤَم� اعِنِ َ�نهَْـا غَـدا . الظ�
 �� إِ
وصِ  فَ

ُ
 يأ

َ
قْوَى االلهِ ـ أ كَ بذِِكْرهِِ  ـ  بُ��  یْ كَ بتَِ ، وعَِمَارَةِ قلَبِْ ْ�رهِِ

َ
  ... ، وَالاعْْتِصَامِ ِ�َبلِْهِ وَ�زُُومِ أ

َ
�� ُ�ـَ��  یْ أ وَ�ِنْ  ، إِ

 �ِ رْتُ ُ�مُرَ مَنْ َ�نَ َ�بْ ُ�نْ ُ�م�
َ
خْبَارهِِمْ، وَِ�ْتُ ِ� آثـَارهِِمْ، حَـ��  َ�قَدْ ، �مَْ أ

َ
رْتُ ِ� أ ك� ْ�مَا�هِِمْ، وَفَ

َ
َ�ظَرْتُ ِ� أ

حَدِهِمْ 
َ
 )20( ».... عُدْتُ كَأ

زنـدگى را   .را اسـت یعـت را پـذ  یرگى طبیاز پدرى که در آستانه فنا وزوال قرار گرفته است و چ«
ن جهان اسـت بـه فرزنـدى کـه     یا هنکوهند ،به گردش روزگار گردن نهاده است ،پشت سر نهاده است

  »...ستى درآوردیراهى است که سر از جهان ن هابد و روندیزى است که آن را درنمى یآرزومند چ
به ملازمت امر پروردگار مى خوانم و به چنگ زدن بـه   ،ه مى کنمیتو را به تقواى الهى توص ،پسرم

ام ولـى در اعمـال و کـردار     ستهین گذشتگان نزیمن هر چند در ب !پسرم .سمان الهى فرا مى خوانمیر
احت کـرده ام  یس ـ ر ویر نموده ام و در آثار بجا مانده از آنان سیآنان تأمل کرده ام و در اخبار آنان س

ا و آخرت را بر یر دنیان خطبه او را دعا مى کند و خیکى از آنان مى باشم در پایاکنون همانند آنم که 
 .او مى طلبد

حسـن   :دیمى فرما ﷒ت به امام حسن مجتبى یدر مقام وص 24بار سوم در نهج البلاغه در خطبه 
گرى هم ببخشد آن سان کـه روا بـود و   یکند و به د بن على مال مرا عهده دار شود خود از آن مصرف
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ت را ین کـار بپـردازد و وص ـ  ین زنده باشد او بـد ید و حسیش آیحادثه اى پ ،سته اگر براى حسنیشا
  .دید و شایانجام دهد چنان که با

گر پسـران اسـت مـن    یعلى همان است که از آن د هرا از صدق - ن یحسن و حس - دو پسر فاطمه 
به عهده ء پسران فاطمه مى گذارم تا خشنودى خدا را بدست آورده باشم و به رسول  ن کار رایانجام ا
 )21( .شاوندى او را داشته باشمیم و پاس حرمت او و خویکى جویاو نزد

م ینین را در مقام شفاعت مروان بن حکم مى بیحسن و حس 73بار چهارم در نهج البلاغه در خطبه 
د کـه  یمروان را رها مى سازد سپس اظهار مى دارند اجازه ء مى فرمائ ،انبنابر خواست آن ﷒وعلى 

  ؟دیعت نمایاو با شما ب
مرا بـه   ؟عت نکردیک بار پس از کشته شدن عثمان با من بیمگر او  :دیدر پاسخ مى فرما ﷒امام 

کنـد ولـى در    عتیست که با دستى همچون دستان جهود مکار بیازى نیمان شکنى نین فرد پیعت چنیب
 )22( !نهان آن را بشکند و کنار بگذارد

ش قرار داده یت المال را مورد تصرف خویا بخشى از بیبار پنجم در مقام عتاب به ابن عباس که گو
ن هم چنان مى کردند که تـو کـردى از   یبه خدا اگر حسن و حس :مین مى خوانیچن 41است در خطبه 

دند تا آنکه حق را از آنان بستانم و خسارتى را کـه  یمى رسى نیدند و به آرزویمن روى خوشى نمى د
 )23( .دار گشته است نابود گردانمیپد ،در اثر ستم آنان

 ـه مى نمایز توصیفرزندش امام مجتبى را به چهار چ 38ده اش کلام یبار ششم در سخنان برگز  .دی
 ـ ،ن فقریبزرگتر ،ن ثروت عقل استیبالاتر :دیجائى که مى فرما ن یادانى اسـت گرامـى تـر   احمقى و ن

 )24( .نى استیعجب و خود بزرگ ب ،ن وحشتهایحسن خلق و خوش رفتارى و وحشتناك تر ،حسب

ت یر هـدا یى دارد که عموما در مس ـیها هیبه فرزندش توص 416و بار هفتم در نهج البلاغه در کلام 
ن را مـورد  یهـر دو بـرادر حسـن و حس ـ    ،ن بار پس از ضربت خوردنشیبار هشتم و آخر .مى باشد

قْـوَى االلهِ، وَأنْ لاَ َ�بغِْيـَا « :دیمى فرما 47ه و سفارش قرار مى دهد جائى که در نامه یتوص وصِـيكُمَا بتَِ
ُ
أ
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ْ�يَا وَ�ِنْ َ�غَتكُْمَـا  ـا را طلب نکنین که دنیشما را سفارش مى کنم به پروا داشتن از خدا و ا »...اُ�ّ د هـر  ی
  .دیا پى شما آیچند دن

 .دیگذشت در مورد ابن ملجم به آنان سفارشى مى نماا عفو و ی ،آنگاه در ارتباط با انتقام و قصاص
در عهد علوى مى باشد که بـا مسـتندات    ،﷒ات معمول و معقول امام حسن مجتبى ینها مجموع حیا

 .توأم بود
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  ک أموىیدر عهد تار .3
پس از شهادت پـدر بزرگـوارش فقـط شـش مـاه و چنـد روز در مسـند         ﷒امام حسن مجتبى 

نافرمـانى بـود و مخالفـت و     ،ى کـه سراسـر اضـطراب بـود و تـنش     یومت و قدرت بودند روزهاحک
  .چیگر هیاران و دیمان شکنى و فرار اصحاب و یناجوانمردى بود و پ

ک از عهد بدر واحد یى از دور و نزدیها نهیبا کوله بارى از گذشته ها و با ک ﷒امام حسن مجتبى 
ه رو یبکارى مانند معاویله گر و فریب سخت حین و عهد علوى با رقیو صف ن و از دوران جملیو حن

هاى به  وهیش و نوش آن فکر مى کرد و تنها به شیا و عیبه رو شده بود فردى که در زندگى تنها به دن
او بـا بـذل و بخشـش     ،ز و خدا در نظرش امور موهومى بودندیگر معاد و رستاخید ،دست آوردن آن

بهره مى جست او بـه   ،شید و به نفع حکومت خویگران را مى خریآراء د ،ت المالیبفراوان موجودى 
امبر مى زد امـا در بـاطن در   یانا دم از قرآن و پیخاطر ادعاى خلافت و حکومت اسلام را داشت و اح

اسـت بـازى فـردى    یاسـت وس یف و ناتوان بلکه منکر آنها بود ولى در امور سیار ضعیعمل بس همرحل
ژه ء خود عمروعاص هـم کمـک مـى    یسالوسى بود به خصوص آنگاه که از رأى مشاور وبکار و یفر

اتى که مرتکـب نشـدند و چـه    یهاى صدر اسلام بودند و چه جنا ن دو نفر آتش افروز معرکهیگرفت ا
گاه خاص خود خواهـد  یخ اسلام از خود به بدعت نگذاشته اند که در جایت بارى که در تاریآثار جنا

  .آمد
در دوران أموى دو موضوع حساس و دو مورد  ﷒مسألۀ در زندگى امام حسن مجتبى  نیمهم تر

ج قرار مـى  یغ و ترویمورد تبل ،هیاى بود که دائم از سوى حکومت معاو اخلاقى ضربه زننده و شکننده
 .گرفت

 ،هیصلح با معاو -1

 .﷒ازدواجهاى مکرر امام  -2
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طرفدارانش کـه   هیکى از ناحیه باشد از دو طرف آماج فشارها بود یون مورد که صلح با معاینخست
ه فروخته یاب او خود را به معاوین امرى داده است در صورتى که اکثر فرماندهان در غیچرا تن به چن

گـر از  یوفادار نمانده بودنـد و از از سـوى د   ،بودند و جز تعداد بس اندکى از مؤمنان و معتقدان واقعى
اى اسلام آن روز را در قبضـه  یت دنید و فشار بود که مى خواست حاکمیمکار مورد تهددشمن  هیناح

چاره اى جز سازش ظـاهرى   ،ت معتقد و مؤمنیبراى حفظ جان آن اقل ﷒داشته باشد و امام حسن 
جه اش یاتى که اگر مورد عمل قرار مى گرفت قطعا نتیط و خصوصیه نداشت آن هم با آن شرایبا معاو

فى بود که همگـى در معـرض   یت ضعیحکومت با اقل هزى و ادامیدتر از جنگ وخونریلى بهتر و مفیخ
 .فنا و نابودى بودند

نست که ارکان سپاه او از همـان دوران  یقابل ذکر است ا ﷒نکته اى که در مورد صلح امام حسن 
  .ن آنان وجود نداشتیمه در بدرهم شکسته بود اتفاق نظر و وحدت کل ،تیحکم هن و از برنامیصف

روحى و ناراحتى بـر سـر مـى بـرد کـه نهـج        هآن قدر از دست آنان در شکنج ﷒ن یر المؤمنیأم
ا درد دل نامه و زجر نامه روحى مـولى نامگـذارى   یرا مى توان غمنامه  ﷒البلاغه اثر ماندگار على 

يَ �مَِنْ لاَ ُ�طَاعُ « :دینمود گاهى مى فرما
ْ
  .ى نداردیرأ ،کسى که مورد اطاعت نباشد »لاَ رَأ

 ـک نفر از سـپاه معاو یحاضر است ده نفر از هواداران خود را با  ﷒گاهى على   ،ه معاوضـه کنـد  ی
 ابـان یها و ب به چاه ،ن سربازان و فرماندهان چموش و سهل انگاریگاهى درد دل خود را از دست هم

بـا  ین افراد سست عنصر را دارد به حدى که تقریست اها مى برد و بارها و بارها آرزوى مرگ و از د
 ﷒و کلمات قصار و سخنان بلند و کوتاه امام  ،مکاتبات ،البلاغه اعم از خطبه ها ات نهجیثلث محتو

ختگـان و فرزانگـانى هـم    یش مى باشد و گاهى فرهیردستان و سپاه خویت از دست زیدر مورد شکا
ت المال مـى  یغماگرى بیا وغارت و یداالله بن عباس گرفتار هوس دنیعب )اللها انشاء ای(ابن عباس  ،مانند

 ـن و زمان را مى سـوزاند و کسـى را   یزم ،گردند که آنگاه است که اسف على و درد و ناله اش اراى ی
  !ستین و درد آلود على را نیتحمل سوز دل و جراحت قلب غمگ
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خبـاب بـن أرت    ،صعصعۀ بـن صـوحان   ،راسیعمار  ،هر چند تعداد محدودى هم امثال مالک اشتر
د همه جا گل باشـد  یک گل بهار نمى شود در بهار باین با یقیس بن سعد هم وجود داشتند ولى به یوق

 .ن گونه نبود که سپاه کوفه وعراف بودندیقطعا ا ،ولى سپاه شام ،و گلستان

ت چه مى توانست انجـام  ین عناصر کم کفایکه وارث چن ﷒طى امام حسن مجتبى ین شرایدر چن
  ؟دهد

و برخى از آنـان   ،م کنندیه تسلیان او توطئه داشتند که خود امام را به معاویى که برخى از سپاهیجا
ورش مى کردند و خود امام را مورد حمله قرار مى دادند آنچنان که در سـاباط رخ  یبه مقر فرماندهى 
و در جمـع سـپاه امـام     ،افـت نمـوده  یه پول دریاورى از سوى ستون پنجم پنهانى از معیداد و تعداد کث
  .ت داشتندیفعال ،به نفع دشمن ﷒حسن مجتبى 

ات زمان و مکان بود که صلح را بر یط و مقتضین شرایهرگز صلح نمى نمود ا ﷒آرى امام حسن 
 ـد واو بالأجبار کنار آمدن بـا معاو یل نمود و شوکران تلخ را نوشانیاو تحم رفت و از جنـگ  یا پـذ ه ری

  .دست برداشت
ى جالبى را به عنوان  ن وى در متن کتاب خلاصه اى از عوامل صلح و خلاصهیاسیگفتارى از آل 

انش خـائن  یست اگر مردمش فاسد و سپاهیک رهبر چیگناه  :دیختم بحث خود دارد جائى که مى گو
روشن  ﷒ك جنگ امام حسن ا تریب راز صلح ین ترتیبد ؟و اجتماعش فاقد وجدان اجتماعى باشد

 .م پرداختین موضوع خواهیل به ایو ما در بخش مستقلى به تفص .مى گردد
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  ادرس محرومانیفر
 ـى مقام برجسته و والایشواى دوم نه تنها از نظر علم و تقوى و زهد و پارسایپ ى داشـت بلکـه از   ی

وجـود   کتاى عصر خود بـود و یى ینادر حد توا ،رى از مستمندان اجتماعینظر بذل و بخشش و دستگ
و پناهگاه مستمندان و تهى دستان و درماندگان جامعـه   ،دواریگرامى او آرام بخش دلهاى دردمند و ام

چ دل آزرده اى بـدون دارو و مـرهم از   یازمندى از محضر او دست خالى بر نمى گشت و هیچ نیبود ه
  .د باز نمى گشتیوس و نومیشگاه او مأیپ

د و رنج مذلت و سـوال را بـر   یشرح حال خود را بازگو نما ،ازمندىیقبل از آنکه ن او عادت داشت
از مسـتمند را  یهاى امام به نحوى بود که ن از او را بر طرف کند و معمولا بخششین ،خود هموار سازد

  .ن سو و آن سو دراز نکندیاز به ایگر بار دست نیبر طرف مى ساخت تا د ،کبارهیبه 
داراى  ﷒حسـن بـن علـى     :سـد یخ خـود مـى نو  ینشمندان اهل سنت در تـار کى از دایوطى یس
 ـن ووقور و سـخى بـود از ا  یل انسانى متعددى بود او شخص متیازات اخلاقى و فضایامت ن رو مـورد  ی
 )25( .ى مردم قرار داشت ش و احترام قاطبهیستا

بـا آنـان بـه مباهلـه ى      ﷑کى از چهار نفرى است که رسول خـدا  یاو سرور جوانان بهشتى و 
کى از دوازده نفرى است که خدا فرمانبرى آنان را بر بندگانش واجب و ینصاراى نجران حاضر شد و 

دى معرفى شده و خداوند دوسـتى آنـان را   یپاك و منزه از هر پل ،دیفرض ساخته است و در قرآن مج
  .پاداش رسالت دانسته است

مَا ( �� ُ ِ�ُ  دُ �رِ يُ إِ هْلَ اْ�َ ا��
َ
رَُ�مْ َ�طْهِ �ُ تِ وَ يْ ذْهِبَ عَنُ�مُ ا�رِّجْسَ أ افتخارات و مکارم اخلاقى و  .)ا�ً طَهِّ

 ـان به پایاد کردن تمام آنها به طول مى انجامد و تازه پس از بیفضائل معنوى او به قدرى است که  ان ی
 .واقع گرددت و بررسى ینمى رسد چه بهتر در فصل جداگانه اى مورد عنا
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  ﷒فضائل اخلاقى و مناقب وجودى امام  :بخش دوم
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  فضائل اختصاصى
ات ین خصوص ـیسـته تـر  یواجـد شا  ﷑رسـول االله   هحانیسبط اکبر و ر ﷒امام حسن مجتبى 

ت نمـوده انـد   ید رواش بوین مردم عصر خوین و بهتریزاهدتر ،نیاخلاقى و معنوى مى باشد او عابدتر
ر مى گشت و تمام اعضـا و جـوارحش   یهنگامى که او خود را براى نماز آماده مى ساخت رنگش متغ

  .از عظمت خدا به لرزه درمى آمد
ش مـرتعش گـردد   یرد اعضـا یدگار عرش قرار مى گیبنده است فردى که در برابر آفریمى فرمود ز

ا مهمانـت در مقابـل   یخـدا  :گرفت و مى گفـت  د سرش را بالا مىیهنگامى که به درب مسجد مى رس
ست بـه سـوى تـو    یبنده خطاکار تو پس از عمل ناروا و ناشا !ستاده است اى احسان کنندهیدرگاهت ا

 !میش توست بگذر اى خداى بخشنده و کـر یزى که پین چیباتریح او را با زیروى آورده است پس قبا
)26( 

 ـگاهى هنگـامى کـه بـه    ه ره مى سپردند و گهادیهنگامى که به سفر حج مى رفتند به صورت پ اد ی
سـتند و  یاد مى آوردند مى گریکى آن را به یه مى کردند و هنگامى که قبر و تاریگر ،مرگ مى افتادند

ا عبور از پل صراط و نشان دادن نامه اعمال مى افتادنـد  یز و برخاستن از قبر یاد رستاخیآنگاه که به 
  .به حال غش مى افتادند دند ویاد مى کشیبا صداى بلند فر

سه بار اموال خود را در راه خـدا بـا فقـراء و     ﷒ت شده است امام حسن مجتبى یم مال روایتقس
 )27( .م نمودیمستمندان تقس

او  .»كيك ا� �ي�« :دند مى گفتندیمى رس ن آمنوایها الذیا اید به خطاب یاو هر وقت در قرآن مج
ن مردم از نظر نطق و گفتـار  یح ترین و فصیاو راست لهجه تر .اى متعال بودنددر تمام احوال ذاکر خد

 )28( .بود
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  میازمندى کمکت مى کنیاگر ن
 ـان فریه و همشـهر یغات معاوینات و تبلیار مشهور است که مردى شامى در اثر تلقیبس ب خـورده  ی
ى و اظهـار بـى   یشروع به بـدگو  افتاد ﷒نه شد و چشمش به امام حسن مجتبى یوقتى وارد مد ،اش

 ـن حال بـا زبـان نـرم و ملا   ینکه در شهر خود قدرت انتقام را داشت در عیبا ا ﷒ادبى نمود امام  م ی
از به اسـتراحت داشـته   یو ن ،دید خسته باشید شایمعلوم است شما مسافر هست !فرمودند اى مرد شامى

 ـم و اگر نیت فراهم مى کنیرا براد محل خواب ید استراحت کنیاگر مى خواه ،دیباش  ـاز مـالى دار ی  ،دی
اَ�� « :ار اعتـراف کردنـد  ین محبت را از امام مشاهده نمود بى اختیم وقتى مرد شامى ایکمکتان مى کن

عْلمَُ حَيثُْ َ�عَْلُ رِ 
َ
 ؟گاهى قرار دهدیپروردگار آگاه است که رسالت و امامت را در چه جا ،»سَاَ�َهُ أ
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  جود و کرم
 ـک امر فطرى و جبلى است زنـدگى ا ی ،نن خاندایجود و کرم در ا ن دودمـان بـر اصـل جـود و     ی

ن بزرگان بـه  یگذشته است ا ﷒ان معصوم یشوایگر پیبخشش نهاده شده است آنچنان که در زندگى د
بتوانند خشنودى پروردگار را جلب  ،له ى آنیبا آن نگرش نگاه مى کنند که به وس ،وىیمال و منال دن

و  ،مقـدار مـال   ،ق و با هر نوع جود و بخششى که به دست آمده باشدیدى به هر طرن خشنویکنند و ا
بذل و بخشش فراوانى  ﷒ان یشواینرو در زندگى هر کدام از پیست از ایف آن چندان مطرح نیکم و ک

را بـا   کل مـال و دارائـى خـود    ﷒ک بار امام حسن یوارد شده است به عنوان نمونه آمده است که 
ن مبلـغ را درخواسـت   یرى که از خداوند متعال ایگر ده هزار درهم به فقیم مى کرد و بار دیفقراء تقس

ل مـى داد بـه   یدرهـم را تشـک   50نگى منزل را که همان یگر موجودى نقدیبار د )29(عطا نمود  ،داشت
 )30(سائلى عطا مى کند 

ن ین وعبد االله بن جعفر اهدا کرد و ایسن و حسبزغاله اى را به امام ح ،ر زنى در سفریگر بار پیو د
ن یآشنائى مى دهد آنگاه امام تعداد چنـد  ﷒نه انجام مى داد با امام حسن یرزن در سفرى که به مدیپ

بـه   )ن بودیشان احسان کرده بود مجموع ثروت او همیا بزغاله اى که ایدر برابر آن بره (رأس گوسفند 
 ـفرسـتاده مـى شـود او ن    ﷒سراغ عبد االله بن جعفـر   سپس به ،او عطا مى کند ز پـس از اطـلاع از   ی

ا و بخشـش بـاز مـى    ین همه عطاینفر شتر به او عطا مى کند امام پس از ا 100 ﷒ن یاى حسنیعطا
 ـرزن را انجام نـداده ا یک دهم از عطا و بخشش پید ما هنوز یفرما م چـون او تمـام دارائـى خانـه و     ی
   )31( .ن خود بازگشتیا خوشحال به سرزمین عطایرزن پس از ایپ .م نمودیاش را به ما تقد نهکاشا

  :ن شعر تمثل مى جستیاو اغلب اوقات به ا
  لهــــاألابق ،ایــــا اهــــل لــــذات دنیــــ

  
ــل    ــل زائـــــ ــرارا بظـــــ   إن اغتـــــ

  
شدن به  فتهید که لذات آن بقاء و دوامى ندارد فریبدان !ایش و نوش دنیحمق اى صاحبان لذات و عا
  .از حماقت و نادانى است ،ل شوندهیزا هیسا
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 ـخود درباره جود و بخشـش مـى فرما   ﷒امام حسن   ـ   :دی ش از سـوال از  یاحسـان و بخشـش پ
بخل آنست که فـرد پنـدارد    :دیى مى باشد و در مورد بخل و امساك مى فرمایادت و آقاین سیبزرگتر

 )32( .و آنچه را که نگه مى دارد شرف و عزت است ،تباه ساخته است ،آنچه را که انفاق مى کند

نـد  یعرض کردم مردم مـى گو  ﷒ت شده است که به حسن بن على یر روایاز عبد الرحمن بن جب
 ـسران عرب در اخت :در پاسخ فرمودند ؟دیکه شما طالب خلافت هست آنـان محاربـه مـى     ،ارم بودنـد ی

آن هـا   ههم ،مسالمت داشتند با کسانى که من مسالمت داشتمنمودند با کسانى که من محاربه داشتم و 
 )33( .رها ساختم ،﷑را به خاطر رضا و خشنودى خدا وحفظ خون أمت محمد 

 ـهنگـامى کـه معاو   - بس بلندى دارد  هله جملیه در محل نخیدر موقع صلح با معاو ه درخواسـت  ی
برخاستند پس از حمد و ثنـاى الهـى    ﷒امام  - د یراد فرمایا ن قرار دادینمود که سخنانى در مورد ا

افـراد   ،ن احمقـان یصاحبان تقوى مى باشند و احمق تر ،رکانین زیتر ركیز :ن جمله را اداء نمودندیا
ه اختلاف داشتم اگر حق شخصـى ام بـود او   ین مورد که با معاویمن در ا ،)34(فاجر و فاسق مى باشند 

ن مى باشد و اگر حق شخصى من بود پس به خاطر اصلاح حال امت وحفظ و نگهـدارى  اولى تر از م
 )35( .رها نمودم ،خونهاى آنان
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  اعترافات مخالفان
ابوبکر نماز را خواند سپس از مسـجد خـارج شـد و امـام      :عقبۀ بن حارث گفت :گفتار ابوبکر .1

پدرم فـداى   :خود قرار داده و گفت هاند که با کودکان بازى مى کند او را گرفت و روى شیحسن را د
 )36( .امبر استیه پیکه شب !کسى باد

به سـند خـود از    ،﷒ن یح خود در باب مناقب الحسن والحسیبخارى در صح :انس بن مالک .2
 )37( .نبود ﷑شتر از حسن بن على به رسول خدا یچ کس شباهتش بیه :ت کرده که گفتیانس روا

 ـخود مى فشرد و مـى بوئ  هنید و او را به سیرا مى بوس ﷒حسن  ﷑رسول خدا  :ر گفتیزب د ی
من پسرى دارم که به حد بلـوغ   :امبر تعجب کرد و گفتیدر خدمتش مردى از انصار بود که از عمل پ

ن که خداوند رحمـت وعاطفـه   یا :فرمود ﷑امبر اکرم یپ .ام دهیده است و من تاکنون او را نبوسیرس
 )38( .؟من چه گناهى دارم ،را از دل تو برگرفته

 ـره را دیابـوهر  ،فوت کرد ﷒روزى که امام حسن مجتبى  :مساور مولى بن سعد بن بکر گفت دم ی
 ـست با صداى بلند فریستاده و در حالى که به شدت مى گریدر مسجد ا  ـی  !ى زدنـد کـه اى مـردم   اد م

 .ا رفتیاز دن ﷑امروز محبوب رسول خدا 

راد خطابـه اى بـود کـه    یمشغول ا ﷒بعد از شهادت على  ﷒حسن بن على  :ر بن اقمر گفتیزه
 ـا دمیرا د ﷑رسول خدا  :ازد برخاست وگفت هلیمردى بلند قامت از قب ن آقـا را بـه دوش خـود    ی
 ـا ،را دوست بـدارد  ﷒د حسن یبا ،کسى که مرا دوست مى دارد :ندیسوار کرده ومى فرما  ـن پی ام را ی

 .ث را به شما نمى گفتمین حدیمن ا ،امبر نبودیاگر دستور پ .حاضر به غائب برساند

نه اش مـى چسـباند سـپس مـى     یرا مى گرفت وبه س ـ ﷒حسن  ﷑امبر اکرم یپ :شه گفتیعا
ن پسر من است ومن او را دوست مى دارم وتو هم او را و کسانى را کـه او را دوسـت   یا ایخدا :فرمود

 .دوست بدار ،مى دارد
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اده به حـج نـرفتم افسـوس    ین که در جوانى با پاى پیر از ایز به غیچ چیمن به ه :دیابن عباس گو
  .اده به حج رفتیبار با پاى پ 25سن بن على نخوردم در حالى که ح

م کـرد  ین خود وفقرا تقس ـیاموالش را ب هده مى شد وسه بار همیدر وضعى که مرکبها در جلو او کش
 .گر را نگه مى داشتید هک لنگه را مى داد ولنگیبه طورى که 

ع جنـازه ء او  ییفوت کـرد مـروان در تش ـ   ﷒چون امام حسن  :ه گفتیریجو :مروان بن حکـم  .3
  .ستیشرکت کرده ومى گر

ومدام  ،ه مى کنى مگر تو نبودى که او را پر از خون نمودىیا براى او گریآ :فرمود ﷒ن یامام حس
ن کـار را بـا   یمن ا :گفت ،که اشاره به کوه مى کردیمروان در حال .دىیظ را به او خورانیجرعه هاى غ

 )39( .ن کوه بودیوزن ومعادل اهم ،کسى کردم که حلم وبردبارى او

صـاحب   ،ا صلوات وسلام بفرست بر امـام دوم یبار خدا :دیمى گو :﷒ ابن روزبهان اصـفهانى  .4
نده گوى سبقت در فضائل یربا ،کاشف اسرار حقائق ومعانى ،لت او نازل شدهیاتى از قرآن که در فضیآ

  .کو سوار شونده استیچه ناو  :او فرمود دربارهامبر یاو است که پ .وکمالات
آن که کمـال   هکى رضا به واسطید است ویکى سیه آن حضرت ابومحمد است واز جمله القابش یکن

بـوده   ﷑غمبـر  یرا که آن حضرت سـبط حضـرت پ  یگر سبط زیاو را حاصل بوده ود ،رضا وتواضع
د یآن حضرت به زهر شـه  .داشته است کمال پاکى وطهارتى که آن حضرت هگر زکى به واسطیکى دیو

ما الإمام ا�جتـ� ا�سـن ا�رضـا و سـلم يدنا �مد وآ� سيا� وصل � س« .دیع دفن گردیشد ودر بق
 )40( .»ماي�سل

امـام حسـن    دربـاره صاحب کتاب روضات الجنـان   :) ه 994م (زى ین کربلائى تبریحافظ حس .5
ن خلـق  یه تـر یهدى است شب هرسول خداست و امام دوم از ائموى سبط اول  :سدیمى نو ﷒مجتبى 

ثـلاث هجـرى رخ    هبه در شب پانزدهم رمضان سـن یط هنیولادت خجسته اش در مد .ا بودید انبیبه س
 .داده است
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خ حسـن بصـرى بـه حضـرت امـام حسـن مجتبـى        یدر کتاب کشف المحجوب مذکور است که ش
 ـسؤالى از آن حضرت نمود که حق در ا زى نوشت ویدر مورد جبر و قدر چ ﷒  هغامض ـ هن مسـأل ی
 :ن استیآن حضرت جواب او نوشت و آن سؤال و جواب ا ؟ستیچ

اما بعد فـانکم   .نه ورحمۀ االله و برکاتهیوقرة ع ،ا ابن رسول االلهیک یالسلام عل .میبسم االله الرحمن الرح« :سؤال
 ،ن مـن تـابعهم نجـى   یدجى واعلام الهدى والائمۀ القادة الـذ ح الیۀ فى اللجج ومصابیمعاشر بنى هاشم کالفلک الجار

رتنا فـى  یا ابن رسول االله عند حیفما قولک  .ها المتمسکونینجو فیها المؤمنون ویؤل الینۀ نوح المشحونۀ التى یکسف
لشـاهد  به علـم االله علمـتم وهـو ا    ،ۀ بعضها من بعضیک فانکم ذریالقدر واختلافنا فى الاستطاعۀ علمنا بما تأکد رأ

 ».کم وانتم شهداء االله على الناسیعل

فقـد انـت� ا� كتابـك « :بعد امام ،میبسم االله الرحمن الرح« :مشحون به صواب آن حضرت جواب
ه و�ه فقد �فر، و �ؤمن بالقدر خي ان من �م �ه رأيوا�ى عل. ة من زعمت من امتنا�تك وح�عند ح

همـل العبـاد مـن ا�لكـة، يع� بغلبة ولايطاع بإكراه ولايلا من �ل ا�عا� � االله فقد فجر، ان االله
  ».ه قدرتهمي�كنه ا�ا�ك �ا �لكهم، والقادر � ما عل

سلام و درود بر تو باد اى فرزند رسول خدا و اى نور چشم آن بزرگـوار رحمـت و برکـات خـدا     
 ـاهـا و اق یهـا در در  شما گروه بنى هاشم همانند کشتى !شامل حال شما باد د شـما  یهـا هسـت   وسانی

ن یان راسـت یشـوا یت و پیهـاى هـدا   د شما پرچمیها و ظلمات مى باش یکیچراغهاى روشنگر در تار
اند همانند کشتى نوح که مؤمنان به آن پنـاه   افتهید نجات یروى نماید افرادى که از شما پیروان هستیپ

رت بـه سـر   یکه ما در ح د در مورد قدریابند چه مى فرمائیمى برند و چنگ زنندگان به آن نجات مى 
 ؟میم و ما در مورد توان بشر و حدود آن اختلاف داریمى بر

 ـد تحیى شما به من رس نامه :در پاسخ کوتاهى جان کلام را فرمودند ﷒امام   ـر شـما را در ی افتم ی
 ـمان نداشته باشد کفر ورزیا شر ایر باشد یرأى من آنست هر کس که به اصل قضاء و قدر خواه خ ه دی

  .ده استیاست کسى که صدور تمام معاصى را به خدا نسبت فاجر و فاسق گرد
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 ـو با غلبـه و پ  )نِ يا�ِّ  لاَ إكِْرَاهَ ِ� (رد یخداوند با اکراه و اجبار مورد اطاعت قرار نمى گ روزى او ی
 ان واقع نمى گردد او بندگان را مهمل و به خودشان وانداشته است او مالک تمام مملوکـات یمورد عص

 .بندگان مى باشد او توانا است بر تمام آنچه آنان توان و قدرت دارند

ن کاشف الغطاء مرد علـم و عمـل صـاحب    یخ محمد حسیۀ االله شیآ :دیگو ۀ االله کاشف الغطاءیآ .6
هاى مختلف علمى و اجتماعى حضور مؤثر داشته اسـت و   تى که در عرصهیالفردوس الأعلى و شخص

 ـعه و سـنى گرد یهاى مختلف ش شوا و امام جماعت تمام گروهیپ ،زنى آن رویدر کنفرانس فلسط د در ی
 ـخ باقر قرشى گویف شیتأل ﷒اة الأمام الحسن یمقدمه کتاب ح  ،الأمـام السـبط ابومحمـد الزکـى     :دی

ن ید بشـر نخسـت  یاء و نسل علـى س ـ ید انبیس ﷑ازده گانه از نسل محمد ین سبط از اسباط ینخست
 ـکـى از ن ین و یهر دو در او گرد آمده است پس او مجمع نور ،فردى است که نور نبوت و امامت ن یری

  .خرج منهما اللؤ والمرجان مى باشدیان یلتقین ین مرج البحریوملتقاى بحر
اى پرگهر لولـؤ اخضـر و   ین دو دریاز ا ،بحر نور امامت و فاطمه بحر نور نبوت و کرامت ﷒على 

خارج مى گردد لؤلؤ کبودى که کبودى او همرنگ سم آسمان و مرجان قرمـزى کـه رنـگ او بـا      کبود
  .ن مى باشدیرنگ خونهاى جارى در زم

فردى است که حق را اظهار و باطـل را   ،اءید اوصین از صلب سیشواى امین پیحسن مجتبى نخست
ط و یم شرایز او بنگریصلح آم اگر در حرکت .ن نمودین و تأمینابود و خون مردم را با صلح خود تضم

روزى را با صلح ید او با دشمن خود با سلم ومحاربه ننمود و پیم دیم خواهیریظروف آن را در نظر بگ
و ترك جنگ به دست آورد و آتش جنگ را خـاموش سـاخت عـار شـناى آن را ظـاهر سـاخت و       

 ـهاى صلح آمبا اعمال و کار ،مصلحت همان بود که جز با صلاح جنگ نکند نه با سلاح ز دشـمن را  ی
بر طاغوت زمان خود همان  ﷒ن یآنچنان که حرکت و نهضت برادرش حس ،ذبح کند نه با قتال ونبال

هـاى   ال و امانتید خود و اصحاب خود را به کشتن دهد و اهل و عیومحاربه نما ،بود که با او مقاتله
است با قطع نظر از اوامر  ین غلبه وکیو قواناست ین امر در عالم سیرسالت را به اسارت بکشاند و هم

 ـ یت ازلى همان بود که صورت پذیالهى و مش و  ﷒ط امـام حسـن   ین در شـرا یرفته است واجـب متغ
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ست اگر ا قتى که وجود دارد آنیگرى نبود حقیز دیتى که قرار داشت جز صلح با فرعون زمان چیموقع
اسم و رسمى باقى نمى ماند و تمام  ،نبود براى اسلام ﷒ن یحس و شهادت امام ﷒صلح امام حسن 

ت و رحمت آورده بـود  یبرکت هدا ،ریو آنچه از خ ﷑هاى مقام شامخ رسالت  ها و کوشش تلاش
د تمام سعى و کوششان متمرکز بـود کـه   یزیه و نسل او یان و بخل او معاوید چون ابوسفیتباه مى گرد

د یشـا  .عزى وجبت را مرسـوم سـازند   ،ت برگردانند و همان عبادت لاتیاسلام را به آن دوران جاهل
  :دیمى فرما ﷑امبر خدا یى که پین جایاشاره به هم

د قصد دارد فرمـود باشـند حسـن    یشا .ندیا قعود نمایام ورزند ین امام هستند خواه قیحسن و حس
 )41( .ام و نهضت خودین هم امام است در قیو حس ،ودامام است در قعود خ
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  ﷒ت یم اهل بیکر
مان و باور قلبى افراد مى باشـد  یهاى ا کى از علائم و نشانهیسخاوت و گشوده بودن دست انسان 

سن خلق و ح :ک است که خداوند آن دو را دوست مى داردیدو خوى ن :دیمى فرما ﷑امبر خدا یپ
  .مان استیهاى ا سخاوت از نشانه :دیگرى مى فرمایسخاوت و در جاى د

رد و مشعر آنسـت کـه در قلـب انسـان     یل نفسانى سرچشمه مى گیسخاوت از پاکى قلب و از فضا
لت شمرده مى شود که بـذل و بخشـش از   یک وقتى فضین خوى نیرأفت و رحمت نهفته است وطبعا ا

گـرى  یا و ثناگوئى و شـنواندن بـه د  یزه ء ریر و خوشى باشد نه به انگیکخواهى و علاقه به خیروى ن
  .بوده باشد

کى و احسان را به داعـى احسـان و   یزه ء نیکى را به انگیر و نیقى آنست که انسان خیسخاوت حق
آن در وجـود مبـارك امـام     هن جلـو یباترین صورت و زیک با بهترین صفت نیکى انجام داده باشد این

متى قائل نبود مگر آنکه گرسـنگى  یمتجلى بود آن بزرگوار به مال ومنال ارزش و ق ﷒حسن مجتبى 
  .ونى را بر طرف سازدین مدیا عقب افتادگى دیازمندى یاز نیا نیگرسنه اى 

ات او شـمرده  یجوهره اى از جواهر وجود آن بزرگوار و رکنى از ارکان ح ،سخاء و بذل و بخشش
چون من خودم  :پاسخ داد ؟عرض شد به چه جهت سائلى را در نمى کنىمى شد وقتى به آن حضرت 

اض هستم خجالت مى کشم که خودم سائل باشم و از خداوند بطلبم که حاجت یسائل درگاه خداوند ف
ن سوال کننده اى را رد کنم خداوند متعال مرا عادت داده است که نعمتهاى خود را یمرا روا سازد در ع

م اگر من احسان را قطع کنم او یاز سائلى را بر طرف نسازم نگران آن هستیو من ن دیر نمایبه من سراز
  .دیز احسانش را قطع نماین

  :نه انشاء فرمودندین زمیو در ا
  إذا مـــا اقـــانى مســـائل، قلـــت مرحبـــا

  
   به مـن فضـله علـى معجـل و مـن فضـله        

  
ــل   ــا فاضـــ ــى کلنـــ ــل علـــ   فضـــ

  
   )42( ســألی نیالفتــى حـ ـ امیــوافضــل ا  
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   :دیر مى فرماگیو در جاى د
رِإِنَّ  ــــاد فَ بْــــى الع لَ ع ــــخاَء ــــۀٌیالس   ضَ

  
   ــــه لَّ لــــرَأُی ــ قْ ــ ــــم یف کَ ح ــــابٍ م    کتَ

  
ــد ــ ع و  ــخ ــ س ــاد الأَْ ــ بْالعیاء ــه ــ   جنِاَنَ

  
م   ـــــنَّ هج ـــــار ـــــاء نَ لَ لبْخَ ل ـــــد ع   و أَ

  
رِ إِنَّ ــــاد فَ بْــــى الع لَ ع ــــخاَء ــــۀٌیالس   ضَ

  
   ــــه لَّ لــــرَأُی ــ قْ ــ ــــم یف کَ ح ــــابٍ م    کتَ

  
ــد ــ ع و  ــخ ــ س ــاد الأَْ ــ بْالعیاء ــه ــ    جنِاَنَ

  
م   ـــــنَّ هج ـــــار ـــــاء نَ لَ لبْخَ ل ـــــد ع    و أَ

  
خداوند بـه بنـدگان سـخى     .ضه است که در کتاب خدا خوانده مى شودیسخاوت بر بندگان خدا فر

لان آتش جهنم را کسى که دستش در احسان به خواستگاران یت داده است آنچنان که بر بخبهشوعده 
  .ستینمى گردد او در واقع مسلمان ن

ز با احسان و بـذل  یازمندان به سراغش مى رفتند او نیبذل و بخشش فقراء و ن هین روحیبر اساس ا
 ـارى قیسخ زندگى او موارد بیاب مى کرد در تاریو بخشش خود آنان را کام د شـده اسـت و مـا بـه     ی

 :میعنوان نمونه چند مورد را ذکر مى کن

د امام دستور دادند آنچه در پس انداز و خزانه وجود یاعرابى به عنوان سوال وارد محضرش گرد .1
د من یابن رسول االله شما اجازه ندادی :دارد به او بدهند در آن ده هزار درهم وجود داشت اعرابى گفت

م یمـا دوسـت نـدار   : م اما تمثل به شعرى فرمودندیابراز کنم و مدح خود را بازگو نماحاجت خود را 
 )43( .خته شودیآبروى فردى در سوال و درخواست ر

از غلامى عبور مى نمودند که غذا مى خورد و در برابر او سگى قرار گرفته بـود هـر چـه مـى      .2
  ؟ن کار را انجام مى دهىید چرا ایپرس ﷒وان زبان بسته هم مى داد امام یخورد به آن ح
 .وان زبان بسته را محـروم سـازم  یزى بخورم ولى آن حیمن خجالت مى کشم خودم چ :عرض کرد

دا کرد که در ین خصلتهاى انسانى وجود دارد پس علاقه پیکى از بهتریاحساس کردند در او  ﷒امام 
نرو به سراغ مـولى و مالـک او رفـت او را    یم دهد از اکى او خدمتى در حق او انجایمقابل احسان و ن

 )44( .ت او قرار دادیاى را هم که در آن زندگى مى کرد از دو بازستاند و در ملک د و خانهیخر
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د کـه از خداونـد متعـال    یى را شـن ینه عبـور مـى کـرد صـدا    یهاى مد روزى از برخى از کوچه .3
به منزلش رفت و فـورا مبلـغ درخواسـتى او را بـه وى      ﷒امام  ،درخواست ده هزار درهم مى نمود

 )45( .فرستاد

ز یشتر در راه خدا باز هم کم و ناچیپرداخت هر چه ب »لي عند االله قل�ا�كث«او بارها مى فرمود  .4
 )46( .ستیازمند پاداش و تشکر افراد نیاست عطاء پرداخت در راه خدا ن

 ـو عموزاده اش عبـد االله بـن جعفـر از پ    ﷒ن یحسشان و برادرش امام یداستان عبور ا .5 رزن و ی
رزن پناه بردند او تنها گوسفند خود را در مقدم مهمان گرامـى  یگرسنگى مفرطى دچار شدند به چادر پ

  .نه آمدیرزن به مدیراب ساخت در بازگشت از سفر حج وقتى آن پیر وسیذبح کرد و آنان را س
ن امام حسن تعداد گوسفند و پول وعبـد االله بـن جعفـر    یفندان متعدد و هم چنپول و گوس ﷒امام 

از به چـادر  یک ثروتمند و بى نین گوسفند همراه را به او پرداخت نمودند به حدى که به صورت یچند
  .ش قرار داشتیهاى خو ت او مورد حسد و غبطه هم چادرىیخود برگشت به حدى که وضع

 )47( .مام را مى ستودندن احسان و تشکر ایو همگى ا

د کـه  یرس ـ ﷒دارى نمودند بـه اطـلاع امـام    یدرهم خر 000/400مت یخانه اى از انصار به ق .6
د به پول آن دارند و فروش خانه از آن نظر بوده است که از ذلت سوال از مـردم  یاز شدیفروشندگان ن

  .دا کنندینجات پ
ب شرف و جوانمردى آنـان  ین ترتیبه صاحبانشان برگرداند و به ا خانه را همراه وجه آن ﷒امام 
ن مراتـب جـود و بخشـش مـى     ین و والاتریکى از بهترین نوع کرامت و سخاء ین نمود البته ایرا تأم
 )48( .باشد

ى تو در راه خـدا آزاد هسـت   :فرمودند ﷒امام  ،نمود ﷒م محضر امام یدسته گلى تقد ،زىیکن .7
 ـخداوند متعال ما را ا :در پاسخ فرمودند ﷒ر ملامت نمود امام ین سخاوت بى نظیانس او را در ا ن ی

حْسَـنَ مِنهَْـا« :دیب نموده است جائى که مى فرماین تأدیچن
َ
�تُمْ بتَِحِيَّةٍ فَحَيـُّوا بأِ هنگـامى   )49( »وَ�ِذَا حُيِّ
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ت او همان آزاد و رها یتح ت بهتر ازیتح ،دیت انجام دهید پس با بهتر از آن تحیت قرار گرفتیمورد تح
 )50( .ساختن او بود

سوال جز در چند مورد روا  :فرمودند ﷒از نمود امام یآمد و اظهار ن ﷒فردى به محضر امام  .8
کـى از آن سـه مـورد    یجهـت   :سوال کننده گفت .ا غرامت ذمهیه ید ،دیفقر شد ،نیقرض سنگ ،ستین

  .آمده ام
هم رفـت   ﷒ن ین شخص به سراغ امام حسینار به او پرداخت کردند اید 100فرمودند  ﷒امام 

او به سـراغ عبـد االله بـن    ) ردیو نخواست در برابر برادرش قرار گ(نار به او پرداخت نمود ید 99ز یاو ن
اسـخ داد واى  ن را بازگو نمود عبد االله پینار داد آن مرد داستان بخشش حسنیجعفر هم رفت او هفت د

  ؟ا مرا در برابر آنان قرار مى دهىیبر تو آ
سان مـوارد فراوانـى از   یخ نویالبته تار ؟ا نمى دانى آنان مرکز و معدن علم و دانش و مال هستندیآ

را آورده اند که ما محض اختصار به موارد فوق بسـنده   ﷒ت یم اهل بین کریجود و بخشش و کرم ا
ون الأخبـار الرضـا ابـن    یع /2شى ج یقر ،﷒اة الامام الحسن یل مى توانند به حیم طالبان تفصینمود
مراجعـه   130خصال صدوق صفحات /  111شبلنجى ص  ،نور الأبصار/ به بعد  140ص  ،3به ج یقت

 .ندیفرما

 :رباعى

ــن ــق پی ــد خل   کسانســتیشــت ار یک و ب

  
ــره     ــو را به ــه ت ــم ک ــت دان   اى از عرفانس

  
ــذ  ــدح و م ــاش  از م ــارغ ب ــان ف   مت کس

  
ــ   ــیکـ ــتین شـ ــزار درد را درمانسـ   وه هـ

  
از جابر بن عبد االله  ﷒ت است از حضرت امام محمد باقر یروا :دیصاحب روضات الجنان مى افزا

مـا از تـو اسـتدعاى بعضـى از      :آمدند و گفتند کـه  ﷒انصارى که گروهى از مردم به نزد امام حسن 
 ـیم کـه بب یز مى خـواه یم از تو نیم چون از پدرت مشاهده کرده ایرامات را دارخوارق عادات و ک  .مین

  ؟دیمان داریشما بدان ا :فرمود ﷒حضرت امام حسن 
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امـام   .شوا و حجت خدا بـود یم که تو حجت خدائى همچنان که پدرت پیمان داریبلى همه ا :گفتند
  .میار مشرف گشته ایا به صحبت وى بسم .آرى :گفتند ؟دیشما پدرم را مى شناس :فرمود

آن را  هگوش ـ ،گـر زده بودنـد  یآنجا نشسته بود پرده اى که بر در خانـه د  ﷒حضرت امام حسن 
دنـد و  یرا د ﷒ن علـى  یر المـؤمن یحضرت أم ،ستندیآن جماعت چون نگر ،دیبنگر :برگرفت و گفت

م که تو فرزند رسول خدائى و بـر خلـق   یگواهى مى ده :ندن پس همه گفتیر المؤمنیواالله هذا أم :گفتند
 )51( .حجت حقى ،پدرت

شتر از آنست که در عقول و افکار ناقص ما به گنجد یلى بیان خیشوایالبته کرامات و خرق عادات پ
 .مین رو از نقل و بازگوئى آنها خوددارى مى کنیاز ا
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  رآنشگاه قیدر پ ﷒امام حسن مجتبى  :بخش سوم
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  رى اویو ارشادهاى تفس ﷒امام حسن مجتبى 
ن صـورت  ین به ایف و تدویم چون تألیرى مستقلى از آن بزرگوار در دست نداریگر چه کتاب تفس

ن بزرگوار را مى تـوان از لابـلاى   یرى ایولى کلمات تفس ،معمولى از قرن دوم به بعد رواج داشته است
ن بزرگوار در دست یآنچه هم اکنون از ا ،ره بدست آوردیر و سیتفس ،متراج ،خیتار ،فقه ،ثیکتب احاد

ولـى   ،لى کمتر از آن مطالب و سخنانى است که از او فوت شده استیز و خیار معدود و ناچیم بسیدار
 :میسقط بالمعسور به چند مورد اشاره مى نمائیسور لایاز باب الم
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  :ف و شأن قرآنیدر توص .1
ـفّةَ إنَّ الْ « :﷒قال الحسن  هُ، وَ ْ�لَجَْمُ ا�صِّ دُورِ، َ�يَجِلْ جالَ بََ�ُ قُرْآنَ فيهِ َ�صابيحُ ا�ُّورِ، وَ شِفاءُ ا�صُّ

لمُاتِ بِا�ُّورِ  صِ�، كَما َ�مْ� ا�مُْسْ�نَُ� ِ� الظُّ فْكَ� حَياةُ القَْلبِْ اْ�َ إنَّ اَ�ّ  )52( ».قَلبِْهِ، فَ

نيْا بقَِي�ةٌ َ�ْ�َ هَذَ  « حَقَ اّ�اسِ بـِالقُرآنِ ما بَِ�َ ِ� ا��
َ
ذُوهُ إماما يدَُل�ُ�مْ َ� هُداُ�مْ، وَ�ن� أ ِ

ا القُرآنِ فَا��
هُ 
ُ
ْ�عَدَهُمْ مِنهُْ مَنْ �مَْ َ�عْمَلْ بِهِ وَ�نْ �نَ َ�قْرَأ

َ
فَظْهُ وَأ إِن� هَذَا الَقُْرْآنَ يَِ�ءُ يـَوْمَ الَقِْيَامَـةِ ، مَنْ عَمِلَ بهِِ وَ�نْ �مَْ َ�ْ

ُ�وا حَرَامَهُ وَ آمَنوُا بمُِ�شََابهِِهِ وَ �سَُـقَائدِ حَل�وا حَلاََ�ُ وَ حَر�
َ
ارِ اً وَ سَائقِاً َ�قُودُ قوَْماً إَِ� اَْ�نَ�ةِ أ وقُ قوَْمـاً إَِ� اَ��ـ

حَْ�مَهُ وَ اِسْتَحَل�وا َ�اَرِمَهُ 
َ
 )53( »ضَي�عُوا حُدُودَهُ وَ أ

اگرى مى تواند از یهفته است هر جوهاى نور و شفاى امراض دلها ن ن قرآن است که در آن چراغیا
ات قلب نـورانى  یح هیشه در قرآن مایف آن ملجم سازد تفکر و اندیرد و دل خود را با توصیآن بهره گ

  .است
زى بقـاء و جـاودانگى   ین قرآن چیا جز ایدر دن .کى ها با نور مى توان گام برداشتیآنچنان در تار

ن مردم یسزاوارتر ،رهنمون گردد ،تید که شما را به هدایشواى خود قرار دهیندارد پس آن را امام و پ
فردى است  ،ن آنانیبه قرآن آن کس است که عامل آن باشد هر چند حافظ قرآن نبوده باشد و دورتر

 ،امت به عنوان راهبر و قائـد ین قرآن در روز قیا ،آن باشد هکه عامل آن نباشد هر چند قارى و خوانند
  .دا مى کندیتجلى پ

مان آورده اند را به یکه حلال آن را حلال و حرام آن را حرام شمرده اند و به متشابه آن ا جمعى را
 ،ع ساخته اند و محارم آن را حلال شـمرده انـد  یو جمعى را که حدود آن را ضا ،بهشت سوق مى دهد

 .به آتش سوق مى دهد
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  :ر به رأىیتفس .2
ه فأصاب فقـد يمن قال � القرآن برأ« :دیمار به رأى قرآن مى فریگرى در مورد تفسیث دیو در حد

ده ید اگر به صواب هم رسیزى در مورد قرآن بگویهر کس که با رأى و هواى نفس خود چ )54( »أخطأ
 .موده استیراه خطا پ ،باشد
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  :﷑امبر اسلام یر و شرح ادب پیتفس .3
خذ العفو وأ�ـر بـا�عروف و اعـرض عـن : سن الأدب، فقاله فاحياالله ادب ن�إن « :﷒قال الحسن 

هُوا( : فلما و� ا�ى ا�ره قال تعا��ا�اهل خُذُوهُ وَمَا َ�هَاُ�مْ َ�نـْهُ فـَانتَ َ�قَـالَ  )وَمَا آتاَُ�مُ ا�ر�سُولُ فَ
ِ�يلَ  ا َ�عَـلَ ذَ�ـِكَ  و ما العْفوْ قاَلَ ﷒ِ�َْ�َ نْ ظَلمََكَ فلَمََّ نْ تصَِلَ مَنْ َ�طَعَكَ وَ ُ�عْطِيَ مَنْ حَرََ�كَ وَ َ�عْفُوَ َ�مَّ

َ
أ

وْ 
َ
َ�هِْ أ كَ لعَََ�ٰ خُلقٍُ عَظِ (َ� اَ�� إِ  )55( ».)مٍ يوَ�ِن�

عفـو و گذشـت را    :ن ادب را انجام داد که فرمـود یب نمود و بهتریامبر خود را تأدیخداوند متعال پ
  .امر کن و از نادانان اعراض نما ،کى و خوبىیشه کن و به نیپ

ف نمود که هر ین توصین چنیگر او را ایه دیهنگامى که به دستورهاى فوق عمل نمود خداوند در آ
 ـد پیخوددارى نمائ ،د و از هر آنچه نهى کرده استیریامبر آورده است فرا بگیآنچه را پ امبر اسـلام از  ی

  ؟ستید که مقصود از عفو چیل پرسیجبرئ
جـاد نمـائى و   یتو وصـلت و ارتبـاط ا   ،کسى که با تو قطع کرده است :هدف از عفو آن است :گفت
کى کرده است به او عطا و بخشش نمائى و آن کس که به تو ظلم کرده یه با تو قطع احسان و نکسى ک

وه ها را به کـار بسـت و   ین شیا ،امبر اسلام در زندگى خودیهنگامى که پ ....است مورد عفو قرار دهى
 ـم اى پیانک لعلى خلق عظ ـ :ن شرف جاودانى نازل شدیدر حق او از سوى پروردگار ا تـو   !امبر مـا ی

 .)56(داراى اخلاق و روشهاى بس بزرگى هستى 
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  :کوکارانیابرار و ن .4
 :أبرار آمده است مقصود از آن ههر آنچه در کتاب خدا کلم :ر کلمه ابرار فرمودندییدر تفس ﷒امام 

مـادران  ث پدران و یکوکاران از حیمى باشد چون ما ن ﷔ن یحسن و حس ،فاطمه ،طالبیعلى بن اب
 ـها است و از دنیکوکاریشه دلهاى ما سرشار از طاعت و نیاز ابرار بوده و هم تبـرى و   ،ا و محبـت آن ی

 ـم و در تمام فرمانها و دستورات از خداوند اطاعت نمـوده ا یزارى جسته ایب مـان  یکتـائى او ا یبـه   ،می
 .میق نموده ایاو را تصدم و رسول و فرستاده یآورده ا
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  :راندر جمع سوگوا .5
 :راد خطبـه فرمودنـد  ین ایدر جمع سوگواران چن ،به هنگام رحلت پدر گرامى خود ﷒امام حسن 

ن از یشى نگرفتنـد و متـأخر  یان از نظر عمل بر او پینیشیا رخت بر بست که پین شب فردى از دنیدر ا
فس جهـادگر او را نگـه   پس با ن .امبر اسلام مجاهده مى نمودید او همراه پینظر عمل به او نخواهد رس

 ـکائیو م ،ل از سمت راستیپس جبرائ ،امبر خدا با پرچم خود او را روانه مى ساختیپ ،مى داشت ل ی
  .ن مى ساختیب مسلمیروزى را نصیاز سمت چپ او را حفظ مى کردند تا آنکه پ

در آن م یسى بن مـر یرفته است و عیدر آن انجام پذ ،ن شبى که فرود آمدن قرآنیدر ا !به خدا قسم
ا رفته است یتى از دنیوشع بن نون وصى موسى در آن فوت نموده است شخصیعروج داده شده است و

هفتصـد درهمـى کـه از     ،درهم از خود باقى نگذاشته است 700نار و طلا و نقره جز یکه از درهم و د
  .کنار گذاشته بود ،ن خدمتگزار منزلیاى او به قصد تأمیرات و عطایخ

پس خودم را معرفـى   ،شناسد شناخته است و هر آن کس که مرا نشناخته استهر کس که مرا مى 
م کـه  یت رسالتیما از اهل ب .امبر خدا هستمیامبر و فرزند وصى پیمن حسن بن على فرزند پ ،میمى نما
م که خداوند رجس و ناپـاکى را  یما از خاندانى هست .ل در منزل ما فرود مى آمد و بالا مى رفتیجبرئ

  .رون برده استیدان باز آن خان
واجـب سـاخته     م که خداوند مودت و دوستى آنان را بر هر مسلمانى فـرض و یما از خاندانى هست

چ اجر و پاداشى جز یه ،من در برابر زحمات رسالت :امبر خود فرموده استیخداوند متعال به پ .است
م ید بر او مى افـزائ یب نماکسى که حسنه اى را کس :شاوندان مسئلت نمى دارم و باز فرمودیمودت خو

 .ت رسالت مى باشدیعبارت از مودت و دوستى ما اهل ب ،افت حسنهیو در
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  :تهجد و متهجدان .6
 ﷒از امام حسن مجتبى  )َ�تَجَاَ�ٰ جُنوُُ�هُمْ عَنِ ا�مَْضَـاجِعِ ( :هفیشر هیر آیمحمود زمخشرى در تفس

در  ﷑اران و متهجـدان هسـتند و از رسـول خـدا     وهم المتهجدون آنان شـب زنـده د   :نقل مى کند
رضـى االله  ( ،﷒ل بلند شدن بنده در دل شب است و از حسـن  یام العبد من اللیق :رش آمده استیتفس
و  ،تتجافى عبارت از تهجد و برپا شدن مى باشـد  .»انه ا�هجد وهم ا�تهجدون« :نقل کرده است) عنه

 )57( .همان شب زنده داران هستندمتهجدان 
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  :ها شهیصاحبان عقول و اند .7
ن يـو من أهلها؟ قال ا�! ابن رسول االلهيل ياذا طلبتم ا�وائج فاطلبوها من اهلها ق« :﷒قال الحسن 

 )58( ».قال هم او�والعقول. تذكر او�والأ�ابيانما : قص االله � كتابه ذكرهم، فقال

د پس از اهل آن سـوال  یزى را از شخصى درخواست نمائید چیهنگامى که خواست :فرمود ﷒امام 
کسانى هستند که خداوند آنـان   :فرمودند ؟انندیاهل آن ک ﷑عرض شد اى فرزند رسول خدا  .دیکن

 ـتذکر خدا توجه پ را در قرآن خود نام برده و متذکر گشته است که آنان افرادى هستند که به هنگام دا ی
 .شه ها هستندیمى کنند و آنان صاحبان عقول و اند
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  ؟انندیشاهد و مشهود ک .8
واما  وسلم وآ� هيعل االله ص�اما ا�شاهد فمحمد  :فى الشاهد والمشهود فقال السلام هیعلسئل الامام الحسن «

 يَ ( :قولياما سمعته  ،امةيوم القيا�شهود ف
َ
ِ�� �� ا � ـا وَنـَذِ إِ  هَا ا�� ً رسَْلنَْاكَ شَاهِدًا وَمُ�َِ�ّ

َ
 :وقـال تعـالى   )رًاين�ا أ

كَِ يَ ذَٰ�كَِ ( ُ ا��اسُ وذََٰ� مُْوعٌ �� شْهُودٌ يَ وْمٌ ��  )59( ».)وْمٌ م�

 :ر شاهد و مشهود در قرآن سـوال شـد و پاسـخ فرمودنـد    یدر مورد تفس ﷒از امام حسن مجتبى 
امت مى باشد یز و قیامبر اسلام است اما مشهود عبارت از روز رستاخیپ ﷑شاهد عبارت از محمد 

  :دیجائى که قرآن درباره شاهد مى فرما
گر در مورد مشهود مى ید هیم و در آیم دهنده فرستادیامبر ما تو را شاهد و بشارت دهنده و بیاى پ

گردآورى شده اند و همان روز مشهود  ،آن روز همان روزى است که مردم در ،امتین روز قیا :دیفرما
 .مى باشد
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  :ن لباسهایباترین و زیبهتر .9
� ، ﷔�ن ا�سن بن � « جْودََ �ِ  إِذَا قاَمَ إَِ�  ﷒ َ�نَ اْ�سََنُ ْ�نُ َ�ِ

َ
لاةِ لَِ�سَ أ قِ  ابـِهِ يَ ا�ص�  ايـََ�ُ : لَ يـفَ

 ِ جْودََ �ِ ! اْ�نَ رسَُولِ ا��
َ
كَ؟يَ �مَِ تلَْ�سَُ أ َ َ�ِ  : َ�قَالَ  ابِ لُ �رَِ��  ب� ُ�ِ  لٌ يإِن� ا�� َ�َم�

َ
 ذُواخُـ( :قُـولُ �َ وَ هُوَ  اْ�مََالَ فأَ

 )60( ».)عِنْدَ ُ�� َ�سْجِدٍ  �تََُ�مْ �زِ 

د در ین لباسهاى خـود را مـى پوش ـ  یهنگامى که به نماز برمى خاست بهتر ﷒امام حسن بن على 
 ،ل است پس براى خـدا یبا و جمیخداوند ز :دند در پاسخ فرمودندین عمل پرسیا هزیمورد فلسفه و انگ

خـود   ،ن آدماى فرزندا :فه را تلاوت نمود که ترجمه اش آنستیشر هیبا مى سازم سپس آیخودم را ز
 )61( .دیارائیرا به هنگام عبادت و سجده ب
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  :ا و آخرتیحسنه ى دن .10
�ْ  آتنَِا ِ� ( :ر قوله تعالىیفى تفس  ،ایهى العلم والعبـادة فـى الـدن    :قال )الآْخِرَةِ حَسَنةًَ  ا حَسَنةًَ وَِ� يَ ا��

 ـدن هر از حسـن منظـو  :ه فوق فرمودنـد یر آیدر تفس ﷒امام  .والجنۀ فى الآخرة و  ،علـم و عبـادت   ،ای
 .آخرت بهشت و جنت مى باشد همقصود از حسن
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  :ت بهتریاحسان و تح .11
تو در راه  :ن عمل فرمودندیم نمود امام در مقابل ایزى داشت که دسته گلى به حضور او تقدیامام کن

ب ین تأدیداوند ما را چنخ :دند امام در پاسخ فرمودندین واکنش از او پرسیدر مورد ا ،خدا آزاد هستى
ن صـورت آن را پاسـخ   ید پس با بهتـر یت قرار گرفتیهنگامى که مورد تح :نموده است و فرموده است

 .آزاد ساختن او بود ،ن پاسخ عمل اویبهتر .دیده
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  :﷒ر عملى امام یتفس .12
ر عملى روشـنى از  یثى نقل مى شود که جنبه ظاهرى قرآنى ندارد ولى تفسین بخش حدیان ایدر پا

د آن معصوم بزرگوار به رهنمودهـا  ید را دارد و نشانگر کمال عمل وتقیه قرآن مجیق عالیم و حقایمفاه
  .م استیو اهداف قرآن کر

ادآور بخشى از حقوق فراموش شـده  یث از کتاب مستدرك الوسائل آورده مى شود تا ین حدیکه ع
 .ش باشدیخو ن و دوستدارانین امام مظلوم نسبت به مسلمیء ا

ت نموده است که همراه حسـن بـن علـى در    یاحمد بن فهد در کتاب عدة الداعى از ابن عباس روا
در اعتکاف روز دوم و سوم جـز بـراى   (مسجد الحرام بودم او معتکف بود و در حال انجام طواف بود 

و دوستداران  انیعیکه فردى از ش) امور ضرورى نمى توان اعتکاف را به هم زد و از مسجد خارج شد
د و عرض کرد من به فلان شخص بدهکارى دارم اگر امکان پرداخـت آن از سـوى جنـاب    یبه او رس
  .ار بجا بودیسور بود بسیعالى م

زى بـاقى نمانـده اسـت کـه تـوان      یش من چین بنا پیدر پاسخ فرمودند قسم به صاحب ا ﷒امام 
 ـرید از او مهلت به من بگیانپرداخت داشته باشم آن شخص عرض کرد پس اگر بتو ار مناسـب  ید بس ـی

  :دیابن عباس گو .دید به حبس و زندان مى نمایخواهد بود چون او مرا تهد
 ـاو فورا طواف خود را قطع کرد و همراه او راه افتاد به او عرض کردم آ ا فرامـوش کـرده اى کـه    ی

 ـ) و معتکف نمى تواند محل اعتکاف را ترك کند( ؟معتکف هستى ولـى از پـدرم    ،نـه  :﷒ود امام فرم
ازهـاى بـرادر   یازى از نیاگر کسى ن :ده ام که مى فرمودیشن ﷑ده ام که مى گفت از رسول خدا یشن
مانى خود را بر طرف سازد همانند آنست که هزار سال به عبادت خدا پرداخته اسـت در حـالى کـه    یا

 )62( .ستاده باشدیه دار و روى پاى خود به عبادت اشب زند ،و شبها ،روزها روزه دار

مـانى بنـدگان   یت و تعهد اسلامى و ایقا مسئولیر است دقیاز از شرح و تفسیف بى نیث شرین حدیا
گر یوسته بـه همـد  یاجزاء مرتبط و پ ،مان رایگر نشان مى دهد و جهان اسلام و ایخدا را در برابر همد

رنجور و ناراحت و متأثر هستند به حـدى کـه انسـان     ،گرانیتى دد که از رنج و ناراحیمعرفى مى نما
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رازى بـا  یسعدى ش .ر افکندیا به تأخی ،ا واجبى را مى تواند در راه انجام آن تركیک عمل مستحبى ی
 :دیه گویم عالین نوع تعالیالهام از ا

  گرنـــــدیکدیبنـــــى آدم اعضـــــاى  

  
  ک گوهرنــــدیــــنش زیکــــه در آفــــر  

  
ــه درد آورد ر  ــوى بـ ــو عضـ ــارچـ   وزگـ

  
ــرار      ــد قــ ــوها را نمانــ ــر عضــ   دگــ

  
  گــران بــى غمــى   یتــو کــز محنــت د   

  
  نهنـــد آدمـــى  ،د کـــه نامـــت ینشـــا  
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  و پاسخ از شبهه ﷒اسى امام یزندگى س :بخش چهارم
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  ﷒اسى امام حسن مجتبى یزندگى س
ن موضـوعات  یتـر  و حساسن یتر کى از داغی ﷒اسى و اجتماعى امام حسن مجتبى یزندگى س

 ـات آن بزرگوار شمرده مى شود دوستان و مخالفان هر کدام تجزیح  ـلهـاى متفـاوتى از ا  یه و تحلی ن ی
د بـاقر قرشـى   ین و س ـیاس ـیبه عمل آورده اند و برخى از دوستان هماننـد آل   ﷒ات امام یمحور ح

  .ن باره پرداخته اندیگران کتاب مستقلى در اید
نکه امـام حسـن مجتبـى    یاولى ا :ن بخش در زندگى آن بزرگوار وجود داردیهه در او عمدتا دو شب

 ؟و چرا تـن بـه صـلح داد    ؟ه کنار آمدیچرا با معاو ،الهى هبا آنهمه سوابق محکم معنوى و پشتوان ﷒
تعددى برمى چرا همسران م ﷒نکه امام حسن یست ایاسى امام نیز که بى ارتباط با زندگى سیدومى ن

  ؟دیگز
 ـخى و تحلیم تا پاسخ هر دو مورد را با توجه بـه مسـتندات تـار   ین بخش تلاش مى کنیما در ا  لی

ها پس از مقدمات کوتاهى خواهد بود کـه اکنـون متعـرض آن     ن پاسخیم و ایاسى آورده باشیهاى س
 :میمقدمات هست
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  ﷒صلح امام حسن  :پاسخ شبهه اول
کـم مـاه رمضـان سـال چهلـم      یست و یروز جمعه ب :الفصول المهمه مى نگاردابن صباغ مالکى در 

در  ﷒امام مجتبـى   ،به خاك سپرده شد ﷒ن یر المؤمنیصبح همان روزى که جسد مطهر أم ،هجرى
 )63( :اى خواند و ضمن آن فرمود افت و خطبهیجمع مردم کوفه حضور 

�وُنَ بعَِمَلٍ وَ لاَ يدُْرُِ�هُ الآَْخِرُونَ « وَّ
َ
 ـمردى از م ،شبید ...لقََدْ قُبِضَ ِ� هَذِهِ اَ�لَّيلْةَِ رجَُلٌ �مَْ �سَْبِقْهُ الأَْ ان ی

کسى همتـا و همسـنگ    ،زینده نیکسى بر او سبقت نجست و در آ ،خیان گذشتگان تاریما رفت که از م
  ».وى نخواهد بود

اجتمـاعى و   - اسـى  یت امـور س یامام بـه تمش ـ  ،پس از آن) ر گذشتیخطبه اى که در بخش تفس(
ت لازم داد و لشـکر را مرتـب و مجهـز    یران مأموریبه ام ،ان را به کار گماردکارگزار :نظامى پرداخت

   )64( .م کردیران را تقسینمود و حقوق حقوق بگ
ه گزارش شد دو تن یبه معاو ﷒و روى کار آمدن امام مجتبى  ،﷒هنگامى که خبر شهادت على 

بـه سـوى    ،﷒مور کوفه و اوضاع شخص امـام  از جاسوسان خود را جهت خرابکارى و آگاهى از ا
  .دندیو به قتل رس ،شناسائى ﷒ل داشت که هر دو توسط امام مجتبى یگس ،کوفه و بصره

ون، يـاما بعد فانك دسست ا�رجل، وارصدت الع« :ه نوشت و به او اخطار نمودیامام نامه اى به معاو
 )65( ».او شك � ذا�ك فتوقعه ا�شاء االله تعا� ة وماي�نك �ب ا�لقاء، و�وترى العاف

ک است یتو جاسوسانى فرستادى همانند آنست که تو برخورد و ملاقات را دوست دارى و چه نزد
آن بـود   ﷒عت کننده با امام مجتبى یانشاء االله انتظار عمومى انتظار عموم مردم ب .پس منتظر آن باش

ن مسأله را عبد االله بن عباس پـس از گذشـت حـدود دو مـاه از     ید و اکسره کنیه را یکه حساب معاو
  .طى نامه اى به آن حضرت گوشزد کرد ﷒خلافت امام مجتبى 

 ـن نامه اى است که عبـد االله بـن عبـاس بـه أم    یا ،میبسم االله الرحمن الرح :ن نامه نوشتیاو در ا ر ی
بدان که مسلمانان بـا تـو    !﷑اى پسر رسول خدا  :بعدسد اما یمى نو ﷒ن حسن بن على یالمؤمن
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د بر یش را طلب نمى کنین مورد که شما حق خویلکن در ا ،عت کردند و به اطاعت تو راضى گشتندیب
 ـا ،سد پس از گذشت پنجاه روز از خلافت امامیبلاذرى مى نو )66( .تو انکارها دارند ن نامـه نگـارش   ی

 )67( .افتی

بسـم االله   :ه نوشت که در صـدر نامـه آمـده بـود    یش نامه اى به معاوید خویطبق صلاحد ﷒امام 
 ـدر ا ...(ۀ بن صخر اما بعد ین حسن بن على إلى معاویر المؤمنیم من عبد االله أمیالرحمن الرح ن نامـه  ی

   :)امام به سه نکته اشاره کرده بودند
 .دیها عزت و آبرو بخش به انسان ،ن جد مایق دیخدا از طر .1

رسول خـدا   هو به گفت ؟فه چه کسى باشدیکشمکش بالا گرفت که خل ﷑پس از رسول خدا  .2
 ـش از جاده ء انصـاف ب یش باشد لکن قرید از قریفه بایعطف توجه کردند که خل ﷑ رون رفتـه و  ی

شـه ى خـود سـاخته    یبائى را پیشک ،خاطر حفظ مصالح امت اسلامىده گرفتند و ما به یحق ما را ناد
  .میا

تو که سابقه اى در اسلام نداشته و ) و افراد تحت نفوذ تو(الآن همه به ما روى آورده اند جز تو  .3
  ؟خوبى هم ندارى تعجب مى کنم که چرا با ما منازعه مى کنى هگذشت

از آن من اسـت   ،اقتیت و لیث اهلیز از حیث و نرایث میخلافت و امامت از ح ،در حالى که امروز
از خدا بتـرس و   !هیاى معاو .دیبرگز ،فهیمرا به عنوان خل ،هنگام ارتحال ﷒ن على یر المؤمنیچون أم

 )68( !.دست از خودسرى بردار

  :جملهاز  ،د در پاسخ چند نکته را متذکر شدیه رسیبه معاو ﷒آنگاه که نامه امام مجتبى 
ت سر نـدادى  یشکا ،گرچه از شخص خاصى ،ان آوردىیامبر سخن به میپس از پ ،از نزاع امت .1

 ....و ،ریزب ،طلحه ،دهیابوعب ،فاروق ،قیصد :ضى است به بزرگانى چونیلکن سخن تو تعر

 )69( .من مى دانم که تو نمى توانى امور خلافت را اداره کنى .2

س را مسئول جمع آورى سـپاه کـرد در انـدك    یضحاك بن ق ،ماما هه پس از ارسال پاسخ نامیمعاو
 )70( .ش تاختیمدتى هزاران نفر را فراهم آورد و به سوى عراق به حرکت درآورد و تا پل منبج پ
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ت یز سپاه نمود او جمعیز حجر بن عدى را مأمور تجهید آن حضرت نین خبر به امام رسیآنگاه که ا
رة بـن نوفـل   یمغ ﷒هزار نفر را مجهز کرد امام  40شکر دست زد و ج لیز کرد و به بسیرى را تجهیکث

  .به حرکت درآمد ،بن حارث را به جاى خود در کوفه نصب کرده و خود همراه لشکر
ان او و پدرش بودند یعیگروهى از ش :رایز ،ک دست نبودندی ،﷒متأسفانه سپاه همراه امام مجتبى 

 ـرا ن ﷒ولى قلبا خود امام  ،ه را خواستار بودندیج بودند کسانى که قتل معاوز از خواریو گروهى ن ز ی
 ـز صرفا به خـاطر تبع یو گروهى ن ،مت طلبیورزان غن ز طمعیگروهى ن ،قبول نداشتند ت از رؤسـاى  ی

کـت سـپاه را   فرمان حر ﷒امام  .زه اى نبودندیدان تاخته بودند و داراى هدف و انگیل خود به میقبا
 )71( .وستیصادر کرد و خود شخصا در ساباط القنطرة به آنان پ

گر افراد سـپاه بـه   یش فرستاد و خود با دیس بن سعد بن عباده را با دوازده هزار سوار به پیق ،امام
 )72( .ساباط مدائن بار اندازى کرد و دردوزد

زه و یرا در ساباط بدون ذکر انگ مسأله حمله به امام و زخمدار شدن آن حضرت ،بعضى از مورخان
بـود   ﷒ه که در حال تهاجم به سوى امـام  ین است که معاویا ،قت پنهانینوشته اند ولى حق ،عامل آن

  .چ دروغ و ترفندى فروگذارى نمى کردیاز ه
ه خواهـان صـلح اسـت ولـى امـام مجتبـى       یغ مى کردند که معاویدر همه جا تبل ،وآنگهى عمال او

زى است و حتى آنگاه که امام در ساباط مدائن در ضمن سخنرانى خود یخواهان جنگ و خون ر ﷒
مـه  یبه خ ،بعضى از کوردلان در لشکر آن حضرت) میما حق طلب هست(م یستیفرمود ما جنگ طلب ن

 ـن هنگام بعضـى از  یى امام حمله بردند و خنجرى بر ران امام زدند و در ا مسـأله صـلح    ،اران امـام ی
  .ه را مطرح کردندیخواهى معاو

داالله بن عباس داد و از یفرماندهى سپاه دوازده هزار نفرى را به عب ﷒امام  )73( :سدیبلاذرى مى نو
مشورت کند و فرمود اگـر تـو کشـته     ،س هموارهیس بن سعد بن عباده وسعد بن قیاو خواست تا با ق

  .س فرمانده باشدیکشته شد سعد بن ق س خواهد بود و اگر اویق ،فرمانده لشکر ،شدى
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ضـربه اى کـارى بـر     ،ن عمـل یا .ه شدیم معاویداالله بن عباس خود فروشى کرد و تسلیمتأسفانه عب
م نشد و سـخت مقاومـت   یتسل ﷒فرمانده دوم امام  ،ولى خوشبختانه ،زد ﷒کر سپاه امام مجتبى یپ

ن شـمارى  یه درگرفت و از طـرف یبا لشکر معاو ،سیماندهى قان لشکر امام به فریجنگ سختى م .کرد
  .چند به خاك افتادند

 ـین ﷒رش صلح از سوى امام یحتى پس از ابلاغ خبر پذ سرسـختانه در برابـر    ،س همچنـان یز ق
 ـمعاو .ان دو طرف بالا گرفـت یستادگى مى کرد و دوباره نبرد سختى میا ،هیلشکر معاو ه بارهـا از در  ی

غام داد که تو براى چه کسـى  ین بار پیولى موفق نگشت و ا ،س دست به کار شدیدارى قیخر ع ویتطم
 ـ ،او را رها کرده انـد  ،امام تو که زخمدار شده و لشکر وى -  ؟جنگ مى کنى س نامـه اى بـه امـام    یق

  .نوشت
 ـاران خود را مورد عتاب وخطاب قرار داد و سرزنش نمود و نظر یامام  اران را بـه طـرف صـلح    ی

 ـا ،سید که هر شـرطى را مـورد نظـر دارى بنـو    یه بدست امام رسیدى با مهر معاویکاغذ سپ .افتی ن ی
 )74( .س خبر دادیان را به قیجر ﷒امام  .ب کردیشتر به موضوع صلح ترغیهمراهان امام را ب ،مسأله

 ـ ه متذکر نشده اندیوستن او را به معاویداالله بن عباس و پیعب ،برخى از مورخان ن از نفـوذ  یو همچن
بـى   .ش قـرار نـداده انـد   یه مورد توجه خـو یپراکنى آنان را به نفع معاو عهیه در لشکر امام و شایمعاو

 ـ ،وفائى بلاذرى نقل مى کند که فرمانده اول لشکر دوازده هزار نفرى  ﷒ش قـراول امـام مجتبـى    یپ
تى نداشـته  یمسـئول  ،سند که ابن عبـاس ینوداالله بن عباس بود و سپس اشاره اى دارد که بعضى مى یعب

   )75( .است
اد کرد که حسن بن على تقاضـاى صـلح نمـوده    یداالله آمد و سوگند یش عبیه پیاران معاویکى از ی

 ـو گفت به سوى معاو ،شکش آوردیه پیون درهم براى او از سوى معاویلیک میاست و ضمنا  ه روى ی
ز اختلاس کرد و ین نیالمؤمنریچنان که در زمان أم( .فروخته یداالله خود را به معاویو سرانجام عب ،آور

 )76( )ر لواى بسر بن ارطاة قرار گرفتیخت وزیمن گریفرار کرد و به 
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 ،به فرمانـدهى لشـکر   ،س بن سعد بن عبادهیق ،ه ترك کردیسپاه را به نفع معاو ،دااللهیهنگامى که عب
رو آن چهار هزار تن به عنوان نبرد با ید و پبازگو کر ،انت فاحش او براى لشکریهمت گماشت و از خ

 ـه گمان کرد که با جدا شدن عبیمعاو .عت کردندید بیس تجدیگر با قیه بار دیمعاو پشـت لشـکر    ،دااللهی
  .شکست خورده است ،امام

روهـاى  ین هخود را آغاز کند ولى آنان در برابر مدافعات جانان هلذا فرمان داد تا بسر بن ارطاة حمل
 ـ   ،سیدارى قیه جهت خریمعاو .شکست خوردند ،سیقتحت فرمان   ـ  یقـدم بـه پ  ،سیش نهـاد ولـى ق

  .باقى ماند ﷒همچنان وفادار به امام 
 )77( ؟تو براى چه کسى نبرد مى کنى ،امام تو در ساباط مجروح شد :ه در نامه اى به او نوشتیمعاو

 .به او ابلاغ شود ﷒د گشت تا نظر امام یس منتظر فرمان جدیپس از آن ق
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  هیترفندهاى معاو
 ـبد ولى عبیداالله فرستاد تا وى را بفریش عبیعبد الرحمن بن سمره را پ ،هیمعاو م نشـد و  یداالله تسـل ی

داالله آمد و دو نکتـه  یش عبیه پیعبد الرحمن بار دوم از سوى معاو ،)فکذبوه وشتموه(وى را طرد نمود 
  .ادآور شدیرا 

و  .ه نوشته است و از وى تقاضاى صلح نموده اسـت ینامه اى به معاو ﷒نخست آنکه امام حسن 
 ـداالله اسـت در صـورتى کـه بـه معاو    یه به عبیشکش معاویون درهم پیلیک میگر آنکه ید  .ونـدد یه بپی
 ـد وقتى که صلح در مـى گ یشیش خود اندیصادق است و پ ،هیام معاویپنداشت که پ ،دااللهیعب چـه   ،ردی

 ،بدون مشورت با امام ،داالله دچار حرص و طمعیآرى عب .ابمیه دست یشکش معاویپ خوب است که به
 ـارى از سپاه همـراه او ن یرو آن بسیپ ،لشکر خود را رها کرد ،هیو روشن شدن اصل قض ز بـه دشـمن   ی

  .وستندیپ
دستور حملـه بـه لشـکر امـام را      ،ه که گمان مى کرد ستون فقرات سپاه امام را شکسته استیمعاو
 ،نیس بن سعد رو به رو شد و پس از تلفات سـنگ یق هارى و مقاومت سرسختانیکرد ولى با هش صادر

م او نشد ولى مجموعه اى که همراه یس تسلیق فرستاده خود به گفتگو نشست وقیس از طریناچار با ق
 ـعاوم :سـد یطبرى مى نو )78( .رش صلح را فراهم آوردندیپذ هنیزم ،هاى خودیبا ناسازگار ،امام بودند ه ی

 )79( .س کشته شدیع کرده بود که قیدر آغاز شا



69 

 

  سیه وقیان معاویهاى م نامه
 ،س بن سعد بن عبـاده یبه ق ،به لشکرگاه او ،داالله از لشکر امام حسنیپس از ملحق شدن عب ،هیمعاو

گـر  یسـپس در نامـه اى د   ،س پاسخ منفى دادیش فرا خواند وقینامه اى نوشت و وى را به سوى خو
هـودى  یتو  )80( .هودىیهودى ابن یانما انت  :ت وى همت گماشت و به او نوشتیبه ترور شخصه یمعاو

راندازى مى کـرد و از  یرکمان خودش نبود و همواره بدون هدف خاص تیهودى هستى پدر تو تیفرزند 
 .اوه هایل ین قبیا

ى تو بـه اجبـار و   بت پرست و فرزند بت هست !هیاما تو اى معاو )81( :ه نگاشتیس در پاسخ معاویق
مان تو سابقه ندارد ولى نفاق یل خود از اسلام خارج شدى ایار و میاکراه وارد اسلام شدى ولى با اخت

م که تو از آن خارج شـده اى و دشـمنان   ینى هستیاوران آن دیست ولى انصار و یى تو تازه نیو دورو
 .م که تو به آن رو آورده اىینى هستیآئ

 ـس همـواره بـا أم  یق :سدیابن سعد در طبقات مى نو بـود و بعـد از شـهادت آن     ﷒ن یر المـؤمن ی
وست تـا در اواخـر   یه نپیهرگز به معاو ،لىیبود و پس از صلح تحم ﷒اران امام مجتبى یاز  ،حضرت

 )82( .ه درگذشتیسلطنت معاو

اران سـخن  یان یس در میق ،س شدس منعکیبه ق ﷒در نامه امام  ،هیعت امام با معاویهنگامى که ب
  .میار کنیکى را اختید یش است که ناچار بایدو راه در پ :گفت و خاطر نشان ساخت که

 ـو دست را روى دست نهادن و به تماشـاى فتنـه معاو  (کى دخول در فتنه ی گـر  یو د) ه پـرداختن ی
 )83( .شنهاد مى دادندیو پ ،ه را استقبالیعت با معاویب ،وستهیاران او پیولى  ،دن بدون حضور امامیجنگ

س یدن قیمردم با د ،ه وارد شدندیس بر معاویامام حسن به همراه ق :سدیکار مى نو هبلاذرى در ادام
 ـ   یه بیامام با معاو ،س آمدیق ،س آمدیق :مى گفتند دسـت او   ،دیس رس ـیعت کرد هنگـامى کـه نوبـت ق

 ـسـت او مال ش آورد و بر دیه دست خود را پیهمچنان در دامنش بود که معاو عـت ظـاهرى   یو ب )84(د ی
 )85( .صورت گرفت
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 .داالله وعـده داد یبه عب ،ون درهمیلیک می ،هیمعاو :سدیمحدث قمى در منتهى الأمال مى نو :چنان که
 ـعب ،به پردازد ،ه به کوفهیگر را پس از دخول معاویمى دینصف آن را نقدا پرداخت و ن داالله بـه لشـکر   ی

در صراط امام  ،ت را به ثبات قدمیست لشکر را عهده دار شد و جمعایس بن سعد ریق ،وستیه پیمعاو
 ـ ،وستندیه مى پیبه معاو ﷒دعوت مى کرد ولى هر شب گروه گروه از لشکر امام  ﷒ س آنچنـان  یق

او بـه   ،عـت کـن  یه وارد شد به او گفتند بیمعاو هدر جلس ،به امام وفادار بود که حتى پس از صلح امام
 ـیامام از او خواست تا ب - ارى یوهو ذو اخت ،ان هذا امامى :ست و گفتیام نگرام م یس تسـل یعت کند ق

  .امر او شد
ى جنگ را مـى توانسـتند    جز متارکه ،چه کارى ﷒ش آمده امام حسن یط پین شراینک در چنیا

  :نک عوامل آنیو ا ؟انجام دهند
برخى بـه امـام    ،لىیاست که پس از انعقاد صلح تحم در تحف العقول آمده :راهى منحصر به فرد .1
ستم بلکه عزت بخش مؤمنان یمن خوارکننده مؤمنان ن :امام در پاسخ فرمودند !نیا مذل المؤمنی :گفتند

د آنچنـان کـه   ید جنگ را رها کردم تا شما سالم بمانیدم که توان محاربه نداریمى باشم وقتى شما را د
 )86( .ن رفتارى نمودمین چنیود تا اصحاب او زنده بمانند و من هم اکشتى را سوراخ نم ،حضرت خضر

لـى  یمات تحمیتصـم  ،ه اىیمات تقیهى است که تصمیبد ،ه بودیبر اساس تق ،هیصلح با معاو :هیتق .2
امـام   ،ه صـلح کـرده اى  یبه امام اعتراض کرد که چرا با معاو ،کى از افراد کنار امامیهنگامى که  .است

ه سپر مـؤمن اسـت و   یه مى باشد تقیزى روشنائى بخش تر چشم از تقیمى گفت چه چ پدرم :فرمودند
 ـه نمى بود هرگز خدا عبادت نمى شد خداوند متعال مـى فرما یاگر تق مؤمنـان هرگـز کـافران را     :...دی

ه و یست مگر آنکه از آنان تقین کارى را انجام دهد از خدا نیدوست خود انتخاب نکنند و هر کس چن
 )87( .ارى داشته باشندخود نگهد

بـه   ،ه با لشکر جرارىیمعاو :سدیقطب راوندى در کتاب الخرائج والجرائح مى نو :ارانیکوتاهى  .3
گـر  یله اردو زد تا دیدر نخ .ج عمومى و جهاد را صادر کردیز فورا فرمان بسیامام ن ،سوى کوفه تاخت

  .وستندیبه او پچهار هزار تن  ،پس از ده روز انتظار ،وندندیاران به او پی
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و در خطبه اى آنان را به حضور در جهـاد فـرا خوانـد و در ضـمن آن بـه       ،امام به کوفه بازگشت
 ،شنهاد مى نمودندیه را پیم شدن در برابر معاویتسل ،ن مختلف با کوتاهى کردن خودیکسانى که به عناو

ما خوش مى گذرد اشتباه مـى  د روزگار شیم کنیه تسلید که خلافت را به معاویاگر گمان دار :فرمودند
 )88( .ستین ،ه هرگز خوشىید با همراهى بنى امیکن

 ـزى نبود که قابل کتمان باشـد بـر ا  یچ ﷒احساس تنهائى امام  :احساس غربت .4 ن اسـاس آن  ی
 )89( :حضرت در ضمن خطبه اى فرمود

و خلافـت را بـه او    ،تمه مـى پـرداخ  یاران صادق و دلسوزى داشتم به جنگ با معاویانصار و  ،اگر
  .ه حرام استیبر بنى ام ،را خلافتیم نمى کردم زیتسل

اگـر بـا    ،به خدا سـوگند  :فرمود ،گر از معترضان صلحیکى دی ،در پاسخ ﷒ن امام مجتبى یهمچن
 )90( .ه مى دادندیل معاویش تحویشاپیر و پیهمراهان من خودشان مرا دستگ ،ه نبرد مى کردمیمعاو

با چهل هزار مرد  ﷒ن یر المؤمنیأم :خ مى نگاردیر مورخ معروف در کتاب الکامل فى التاریابن اث
 ـش آمـد و سـپاه جـرار معاو   یه بود که مسأله شهادت آن حضرت پیرزمنده عازم سرکوبى معاو ه بـه  ی

فرمـان   ،بودنـد  عت کـرده یبه مسلمانانى با او ب ﷒امام حسن  :حرکت درآمد و به سوى کوفه شتافت
 ـ  ،سپاه هعیبه عنوان طل ،س بن سعد را با دوازده هزار نفریه را صادر کرد وقیه معاویجنگ عل ش یبـه پ
 ـا ،دیس کشته شـد متفـرق شـو   ین لشکر نفوذ کرد و منادى او ندا در داد که قیه در ایمعاو( ،فرستاد ن ی

ه یهاى معاو و نفوذى) ق شدنداثر منفى گذارد وعده اى متفر ،در ستون لشکر ،نداى مرموز و مشکوك
دى همـراه بـا   یه رسما نامـه سـپ  یگر معاویو از سوى د ،تعرض جستند ﷒امام مجتبى  همیحتى به خ

جـاد صـلح   یفرستاد و از او خواست تا هر گونه شروطى را جهت ا ﷒ش امام حسن یامضاى خود پ
  :سدیدر آن بنو

 ـشنهاد معاویاى پ ه گشتند که وقتى امام در خطبهیاهى معاوفته ى صلح خویلشکر امام آنچنان فر ه ی
ه عز ولانصفة، فإن يس ف�ه د�نا لأ�ر ل�الا وان معاو« :را به سمع لشکر خود رساند و خاطر نشان کرد

اة قبلناه وأخذناه ل�ـم يوف وان اردتم ا�يه و حاكمناه ا� االله عزوجل بظ� ا�سياردتم ا�وت رددناه عل
  ».ا�ر�
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ن حق واقعى ما در آن یه ما را به مسأله اى فرا مى خواند که عزت و تأمید معاویلمانان آگاه باشمس
م و اگر نـه آن را  یر ببریو دست به شمش ،میآن را رد کن ،دیه شهادت طلبى هستیست اگر داراى روحین

 )91( .میرد نکن
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  ﷒مردم شناسى امام مجتبى 
 ـدر مردم از هـر سـو فر   :دین جا رسیامى که کلام امام بدادآور مى شود هنگیر یابن اث اد و بانـگ  ی

 )92( .زندگى سردادند ،م و شعار زندگىیح مى دهینجا و زندگى را ترجیبرآوردند که ما ماندن در ا

 ـشـنهاد معاو یم پیل کردند و آن حضـرت بـه ناچـار تسـل    یصلح را بر امام تحم ،در واقع !مردم ه و ی
ا امـام  یش آمده بود آیژه و جو خاصى که پیت ویا با توجه به وضعیآ .دش شیدرخواست همراهان خو

  ؟ش داشتیگرى هم در پیراه د ﷒
در خطبه اى به همگان خـاطر نشـان    ،هنگامى که خواست صلحنامه را امضاء کند ﷒امام مجتبى 

مـا کسـانى    ،میامبر شـمائ یت پیب ما اهل ،میهمانان شمائیم ما میر شما مائیشوا وامیپ !اى مردم :ساخت
ن کلام را چند بـار تکـرار نمـود و همـه ى اهـل      یو ا .دى را از ما دور داشته استیم که خدا پلیهست

   )93( .ستندیمجلس گر
 ﷒گر از اختصاص خلافت به امام مجتبـى  یهشدارى به مردم و تذکارى د ،خود هبه نوب ،ن کلامیا

 ـن) صـلحنامه (چنان که پس از امضـاء تـرك مقابلـه     ؟ود داشتى وجیبود ولى مگر گوش شنوا ز بـا  ی
خدا شما را توسـط   ،اى مردم :ن فرمودین چنیامام خطبه خواند و در حضور همگان ا ،هیشنهاد معاویپ

 )94( .ن ما خون شما را حفظ نمودیله آخریت کرد و به وسیهدا) امبر اکرمیپ(ن ما ینخست

در  ،)صـلحنامه (م خلافت کرد و پس از مسأله امضاء تـرك مخاصـمه   یو نحدود پنج ماه  ﷒امام 
  .نه حرکت کردیبه سوى مد ،ه از اقدام به نسل کشىیجهت باز داشتن معاو

 ـحکومت بنـى ام  :امام پاسخ داد .ن صلحنامه اعتراض کردینسبت به ا ﷒مردى در محضر امام  ه ی
گرى به بالاى منبر او یکى پس از دیه یده بود که بنى امیدر خواب د ﷑همان است که رسول خدا 

 ـناك الکوثر و نیبه خاطر او سوره انا اعط ،دار شدیوقتى از خواب ب ،رفت و آمد دارند ا (ز سـوره  ی إِن�ـ
نزَْ�َاهُ ِ� 

َ
   )100( .دینازل گرد )لةَِ القَْدْرِ َ�ْ  أ
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 ـرا از حکمت و مصلحت ایز ،کرد ن و ناخشنودیشما را خشمگ ،اکنون کار من ن کـار بـى اطـلاع    ی
 ـ  ،ان مایعیک نفر از شین کار را انجام نمى دادم ید که اگر من این بدانیقی ،دیهست ن بـاقى  یبـر روى زم

   )101( .نمى ماند
ن مطلب را یه ایشب .عه انجام مى داد و حمام خون به راه مى انداختینسل کشى نسبت به ش ،هیمعاو

 اى خوارکننـده  :نقل مى کند هنگامى که به آن حضرت گفته شـد  ﷒از امام مجتبى  ﷒امام صادق 
 ،ن کارم به آنان عزت دادمیبلکه با ا ،ستمین نیمؤمن من خوار کننده :و حضرت در پاسخ فرمود !مؤمنان
 ـکـردم و از ا و امر خلافـت را واگـذار    ،دیدم شما از نظر نظامى بر آنان غالب نمى شویچون د ن راه ی
 )102( .جاد کردمیا ،هیزى معاویسر راه خون ر ،سدى

بر زبـان   ﷒لت على یثى در فضیى محدث معروف اهل سنت هنگامى که وارد شام شد وحدینسا
مـن  گفـت کـه    .نقل کنـد  ﷑امبر خدا یثى از پیز حدیه نیلت معاویاز او خواستند درباره فض ،آورد
خداونـد هرگـز شـکم او را     :درباره او فرمود ﷑امبر ینکه پیجز ا ،ه ندارمیلت معاویثى در فضیحد
  .ا رفتیر دست و پا از دنیختند و آن قدر او را کتک زدند که در زیمردم شام بر سرش ر !ر نکندیس

طُبُ « :م که حضرت فرمودیه داریدرباره معاو ﷑ثى از رسول خدا یالبته احاد ْ�تمُْ مُعَاوَِ�ةَ َ�ْ
َ
إِذَا رَأ

عْوَادِ فَاْ�تُلوُهُ 
َ
 )103( ».دید پس او را بکشیدیه را روى منبرم دیاگر معاو ....َ�َ الأ

اسـم   ،ثى معـروف یدر حـد  ،ه و عمروعاص ولعـن آنهـا  یاحمد حنبل در مسند خود در مذمت معاو
 )104( .لان و فلان آورده استه و عمروعاص را حذف کرده است و به جاى آن فیمعاو

عت با او دفن اسلام وفاتحـه  یب :فرمود ،)عت کندید بیزید با یکه با(در پاسخ مروان  ﷒ن یامام حس
  .اسلام است

د :ز فرمودیون ج ت عم س يلقََد   ه ِ� «: قـُولُ ی ﷑رسولَ اللَّـ
َ
مَـةٌ َ� آلِ أ   انَ يسُـفْ  اْ�ِلافـَةُ ُ�رَ�

َ
 تُمْ ْ�ـفـَإِذا رَأ

َ�ِ فَلمَْ  نةََ يوَقَدْ رَآهُ اهْلُ ا�مَْد» مِنَْ�ى فَابقِْرُوا َ�طْنَهُ   َ�  ةَ �َ اوِ مُع
ُ �ِ  لاهُمُ فَاْ�تَ  بقَْرُوا�َ َ�َ ا�مِْنْ  ؛الفْاسِـقِ  دِ �َ� ا��

ه را بر منبـر مـن   یان حرام است و اگر معاویخلافت بر آل ابوسف :دم که فرمودیشن ﷑امبر یاز پ )105(
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 ـنه او را بر منبر پیو مردم مد .دیشکمش را بشکاف ،دیدید دنـد ولـى شـکمش را پـاره     ید ﷑امبر ی
   .د فاسق شدندیزیجه مبتلا به حکومت یدر نت ،نکردند

رونى یدر قسمت ب(له یدر نخ ،لىیتحم هپس از انعقاد صلح نام ،ه روز جمعهیتنها براى حکومت معاو
مى خود را با مردم در آنجـا انجـام   هاى عمویسخنران ﷒ن یر المؤمنیمنطقه اى است که أم ،شهر کوفه

صَـل�وا  « :ن گفتیراد کرد و در ضمن آن چنیخطبه اى ا) مى داد و خطبه مى خواند وَلاَ , مَا قَاتلَتُُْ�مْ ِ�ُ
صُوُ�وا  وا , ِ�َ وا , وَلاَ ِ�َحُج� �� عْ , وَلاَ لُِ�َ

َ
ن�ُ�مْ َ�فْعَلـُونَ ذَ�ـِكَ وَقَدْ أ

َ
رَ , رفُِ � م�

َ
تـَأ
َ
وَلَِ�ـنْ إِ��مَـا قـَاتلَتُُْ�مْ لأِ

ْ�تمُْ َ�ُ َ�رهُِونَ , عَليَُْ�مْ 
َ
ُ ذَ�كَِ وَأ ْ�طَاِ� ا��

َ
�� وَقَدْ أ ْ�طَ  تُ يْ كُنتُْ مَن�  إِ

َ
شْ  تُهُ يْ اْ�سََنَ وَ أ

َ
َ�ـْتَ  عُهَـايوَ َ�ِ  اءَ يَ أ

ِ�  قَدََ�� 
َ
 )106( ».مِنهَْا َ�ُ  ءٍ  �َِ�ْ  لاَ أ

 ـا حـج انجـام ده  ید یریا روزه بگید یمن با شما مقاتله و جنگ ننمودم که نماز بگزار  ـد ی ا زکـات  ی
د بلکه خواسـتم کـه بـه    یازى به من ندارید و نین کارها را انجام مى دهید چون خودتان ایپرداخت کن

ن خواسته را به من عطا نمود هر چنـد شـماها   ین خدا بود که ایا شما امارت و حکومت داشته باشم و
ر پـا مـى نهـم بـه هـى      ین ها دادم هر چه به او قول داده ام همه را زید من به حسن تأمیکراهت داشت

  .چکدام از آنها وفا نخواهم نمود
ِ ( :دیدر حالى که قرآن مى فرما ن�اهُمْ ِ� يا�� ك� قَاُ�و نَ إِن م�

َ
رضِْ أ

َ
ـلاَةَ الأْ  ـولى معاو) 41حج ( )ا ا�ص� ه ی

  .د من به نماز و روزه و حج و زکات کارى ندارمیمى گو
مان بن صرد به امام گفت با وجود چهل هزار سرباز چرا صلح بـا او  یدر پى سخنان فوق بود که سل

فرمان چهل هزار سرباز داشتم ولى آنچه که  -  ؟کان ذالک فما ترى الان :امام فرمود ؟را شده اىیرا پذ
وم اما واالله �و درت انك ت� ذا�ك ا�« :ن هنگام حجر بن عدى فرمودیدر ا -  ؟بردار هستند چند تن اند

ه را آغاز کنى و کار به شهادت منجـر شـود و در رکـاب تـو     یدوست دارم مقاتله با معاو »ومتنا معك
 )107( .مید شویشه

ماى یس ـ ﷒نى امـام مجتبـى   یشى بیق پتحق .دیه را به صلاح مسلمانان ندیولى امام جنگ با معاو
 ﷒شناسائى نداشت ولى پس از شهادت امام حسن مجتبى  ﷒ه را کسى همچون امام مجتبى یمعاو

حتـى   ،جز خود و خط خود را تحمل نکرده ،هینخست آن که معاو :براى همگان آشکار شد ،دو مسأله
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ست و فقط به یم اسلام متعبد نیچ وجه نسبت به تعالیآن که او به هگر یو د .به نسل کشى دست مى زند
ه را وادار کرده بود تا مخالفان خـود  یمعاو ﷒لى امام مجتبى یدم از اسلام مى زند و صلح تحم ،ظاهر

ز به ظاهر نسبت به اسلام تعهد به خرج دهد لکن پس از شـهادت آن حضـرت   یرا کمى تحمل کند و ن
  .ه بهتر آشکار گشتیه ء معاوآن سوى چهر

  .ل گرددیتعط ﷒ت یت اهلبیث در رابطه با ولایه دستور داد تا به طور کلى نقل احادیمعاو :اولا
  .ج گرددیعثمان واعوان وانصار أموى را ،هیرامون منقبت بنى امیث پیجعل احاد :ایثان
 .ا مقتول و کشته شودیدربدر زندانى و  ،ه سازگار نباشدیبا خط مشى معاو ،هر کس :ثالثا
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  تداوم جنگ سرد
قى یحق هفیه خلیخلافت را حق خود مى دانست و هرگز نمى گفت معاو ،زیعت نیپس از ب ﷒امام 

گر یهاى د ر مصلحتى و موقتى معرفى مى کرد و در واقع مبارزه خود را در جلوهیاست بلکه وى را ام
 :ه ادامه مى داد از جملهیبا معاو

ش از آنکه یپ ،عت کردیب ،هیبا معاو ﷒هنگامى که امام حسن  :سدیر در اسد الغابه مى نویابن اث .1
انمـا �ـن ا�ـرائ�م ! هـا ا�ـاسيا« :ن سخن گفتین چنیامام در جمع مردم ا ،ه وارد کوفه شودیمعاو
مـا   !اى مـردم  ».ا�ن أذهب االله عنهم ا�ـرجس وطهـرهم تطهـي�م ا�يت ن�يفائ�م، و�ن اهل بيوض
دى و ناپاکى را از آنان یتى که خدا پلیاهلب ،میت رسول خدا ما هستیاهل ب ،میران و مهمانان بر شمائیام

امام سخنان خود را تکرار کرد و آن قدر تکرار کـرد کـه سـخنان مظلومانـه او کـه       .دور ساخته است
 )108( .ه واداردیگر ت از بى وفائى مردم داشت آنان را به حال انفعال و ندامت ویحکا

ه گفت از امام یعمروعاص به معاو ،عت کردندیه وارد کوفه شد و همه مردم با او بیآنگاه که معاو .2
م شـد و از امـام   یه امتناع و مقاومت کـرد ولـى سـرانجام تسـل    یحسن بخواه که خطبه اى بخواند معاو

فان االله هـدا�م ! ها ا�اسيا« :ن فرمودین چنیخواست تا خطبه اى بخواند و امام در حضور همگان ا
س ا��، و ان أعجز العجز، الفجور، وان هـذا الأ�ـر �س ا�ك�باو�ا، وحقن دمائ�م بآخرنا، الا ان أ�

�ـون حـ� تر�تـه الله عزوجـل ي�ون احق به مـ�، و امـا ان يه، اما ان ية ف�ا�ى اختلفت انا ومعاو
  »لأصلاح امة �مد وحقن دمائ�م

ت فرمـود و خـون شـما را بـا     یهـدا ) امبر خدا باشدیکه پ(ن فرد ما یا با نخستخداوند شما ر !مردم
رکان آن فرد با تقوى و خداشـناس  ین زیرك ترید زین فرد موجود ما حفظ و نگهدارى نمود بدانیآخر

 ـن خصوص کـه مـن و معاو  ین عاجزان فرد گناهکار و فاسق است در ایاست و عاجزتر ه مخاصـمه  ی
نکه حق من بوده باشد به خاطر اصـلاح امـور امـت وحفـظ     یا ایاشته باشد ستگى دیم چه او شایداشت

  .خون آنان من رها نمودم



78 

اگر چه مـى دانـم    »�ان ادرى لعله فتنة ل�م ومتاع ا� ح و« :ست و فرمودیه نگریسپس به معاو
  .عه در دست شما است تا دم مرگین ودینى براى شما است و این مسأله امتحان سنگیکه ا

ه یمعاو .ه هشدار داد و اخطار کرد و به مردم رهنمود داد که مواظب باشندیبه معاو ،ن کلامیا امام با
ن یا هم ـیآ .نکه اصرار مى کردى او خطبه بخواندیاز ا :ن هنگام به عمروعاص نگاهى کرد و گفتیدر ا

 )109( .دیو سپس امام را وادار کرد تا از منبر فرود آ !؟مسأله را مى خواستى به رخ من بکشى

 ـبـه مصـالحه مـوقتى روى آورد و از معاو    ﷒طبق نوشته ى برخى از اهل نظر امام حسـن   .3 ه ی
ار داشته و در روزگار پس از خود آن را به امام حسن یمان گرفت تا خلافت را روزگار خود در اختیپ

" فكرة ا�سََنَ القتال، و�ايع معاو�ة َ�َ أنَّ جَعَل « :سدیخ الاسلام مى نویذهبى در تار :چنان که .بسپارد
 )110( ».العَهْدَ �لِحَسَنِ مِنْ َ�عْدِهِ 

ه، � ان م الأ�ـر ا�ـيبـذل � �سـليه ا�سن فارسل ا�« :ادآور مى شودیخ الخلفاء یوطى در تاریس
 )111( ».ت�ون � ا�لافة من بعده

 ـم امر را به او واگذاشت مشروط بر آنکه خلافت و حکومـت پـس از معاو  یتسل ،حسن ه از آن او ی
  .شدبا

د وقتى که همسر عبد االله بـن  یزی :ادآور مى شودیابن شهر آشوب در مناقب و فضل امام حسن  .4
 ـمطلب را با پدر خـود معاو  .او شد هفتیعامر را مشاهده کرد ش  ـه در می  ـمعاو ،ان نهـاد ی ه عبـد االله را  ی

  .فراخواند
سر نبودى دخترم رملـه  اگر داراى هم :استان دارى بصره را براى او مقرر داشت و سپس به او گفت

 ـمعاو ،همسر خود را طلاق داد ،هیاو مغرور شد و بى خبر از توطئه معاو ،را به عقد تو درمى آوردم ه ی
ن وعبد االله بن جعفر یهنگامى که امام حس ،ل داشتید گسیزیره را به خواستگارى او براى یفورا ابوهر

 ـشده و به خنثى کردن طرح شـوم معاو  وارد عمل ،افتندیان پشت پرده آگاهى یاز جر ،و امام حسن ه ی
 )112( .درآمد ﷒به عقد امام مجتبى  ،پرداختند و آن زن
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در خطبه اى خود را معرفى  ﷒امام مجتبى  ،انیه و عمروعاص و شامیدر حضور معاو ،روزى .5
 ،امـا تـو اى حسـن    .فۀ ولست هنـاك یا حسن قد کنت ترجو ان تکون خلیاما انک  :ه گفتیمعاو .کرد

  .ن نشدین چنیولى ا !شوى ،فهیدى تا خلیانتظار مى کش
اطاعـت   ،عمـل کنـد   ﷑امبر یره پیکسى است که طبق س ﷑امبر یپ ،فهیخل :امام در پاسخ داد

 ـدا را تعطولى کسى که بر اساس جور حکم مى دهد و سنت رسول خ ـ ،شه ى خود سازدیخدا را پ ل ی
 ـا را به عنوان پدر و مادر خود برگزیکسى که دن ،ستیفه نیخل ،مى کند د کسـى کـه بنـدگان خـود را     ی

 )113( .ستیفه نیطبق دلخواه خود عمل مى کند او خل ،هاى خود و با اموال مردمیهوس باز هچیباز

از جـاى   ﷒امـام حسـن    ؟طالـب یابن علـى بـن اب   :نه در خطبه اى گفتیه در مدیروزى معاو .6
ت او بـراى  یخداوند رسولى را مبعوث نکرد جز آنکه از اهل ب -  :برخاست و در حضور همگان فرمود

هـاى   امبرى مبعوث نگشت جز آنکه براى او دشـمنى از انسـان  یچ پید و هیبرگز ،نیاو وصى و جانش
  .اهل جرم و معاصى قرار داده است

ه پسر صخر و جـد تـو   یتو اى معاو .هستم ﷒بود و من پسر على  ﷑امبر یوصى پ ﷒على 
جده مـن   ،است ﷒حرب است ولى جد من رسول خدا است مادرت هند است ولى مادر من فاطمه 

  .له استیجه است ولى جده تو نسیخد
بقه دار اسـت و مـردم از   پست است و در کفر سا ،خدا لعنت کند کسى را که از جهت حسب ونسب

 ـدر ا ،ن گفتندین هنگام همه مردم حاضر آمیدر ا .د استیاو خاطرات بدى دارند ونفاق او شد ن جـا  ی
 )114( .ه از منبر فرود آمدیبود که معاو
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  گفتار چند تن از معاصران
  :مینمائن باره بازگو مى یرفت اکنون گفتارى چند تن از معاصران را در ایان پذیخى ما پایر تاریس
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  :نیگفتار مرحوم شرف الد .1
ل مـى دهـد کـه مـورد گفتگـوى      یه تشکیصلح با معاو ﷒ن فراز زندگى امام حسن یآرى مهم تر

ده اسـت  یل گردیى تشکینارهایافته و سمیم ین باره کتابها تنظیدوست و دشمن قرار گرفته است و در ا
شـمندان اسـلام   یکـى از اند یخ اسلام تنها به گفتار یارت هن نرمش قهرمانانیا پر شکوه تریدرباره صلح 

کـى از  ین جبل عاملى بسنده مـى شـود او کـه    ید شرف الدین و آبروى مسلمانان مرحوم سیف دیشر
  :ن باره به خوبى ادا کرده استیلت و کلام مى باشد حق مطلب را در ایرجال علم و فض

 ـن ترجمـه اد یاس ـیخ راضى آل یمه ششگفتارى که بر کتاب پر ارزش صلح الحسن علایاو در پ ب ی
 :سدین مى نویاى دارد چن د على خامنهیۀ االله سیه حضرت آیفرزانه دانشور گرانما

ب قرار داد که اسلام را با نـام  یهاى باند اموى حسن بن على و برادرش را در برابر خطر مه توطئه
آن دو امـام بـراى    .ر مى بستقت کمیقت به نام حقید مى کرد و به خاموش ساختن نور حقیاسلام تهد

  .شتر نداشتندین خطر دو راه بیدفع ا
حق و طرفداران  هبه نابودى جبه ﷒مقاومت در نوبت حسن بن على  .نیقیا مسالمت به یمقاومت 

 ـخود وبنـى هاشـم و    ﷒د چه در آن روزگار حسن بن على ین و راه راست منجر مى گردید اران ی
ه روبرو مى ساخت و اگر همچون یرومند و مجهز معاویطر مى افکند و آنان را با قواى نشان را به خیا

 ـن در عاشورا بر فداکارى و جانبازى همت مى گماشت بدون تردیبرادرش حس د جنـگ بـا نـابودى    ی
  .دیز لوث مى گردیرفت و هدف و آرمان آنان نیان مى پذین جبهه پایتمامى افراد ا

 ـل مى گشت و پس از ایروزى درخشانى نایپ له بهین وسیباند اموى بد  ـن پی  ـم ،روزىی دان بـراى  ی
ب داده مـى شـد و در   یب مى ماند و امکان همه نوع ترك تازى و جولان به رقیه خالى و بى رقیمعاو

ز داشت دچار مى گشت و فـداکارى و  یبه همان سرانجامى که سخت از آن پره ﷒جه امام حسن ینت
  .اثرى به جاى نمى گذاشت ،راد خالىیآراء عمومى جز اعتراض و از در یجانبازى او ن

شنهاد صلح را داشت و براى قبول هـر شـرطى بـراى    یاست پیه با اصرار تمام از روى سیرا معاویز
 ـدر برابـر ا  ﷒چ نوع عـذرى از امـام حسـن    یخود را آماده نشان مى داد و ه ،خدا و به نفع امت ن ی
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 ـب داده بود و چهره زشت امویه همه را فریو اظهار آمادگى معاو ده نمى شدیآمادگى شن ان هنـوز آن  ی
سـتند  یک مسلمان باسابقه مى نگریمردم به او به عنوان  هرو نشده بود و عام ،چنان بى پرده و آشکار

ن جهت فـداکارى و جانبـازى او   یده شده بود و بدیب از هم درین پرده فرید الشهداء ایام سیولى در ا
د درخشانى به جـا بگـذارد آنچنـان کـه     یقت آثار جاویقت و اهل حقیارى حقی هنیانست در زممى تو

  .گذاشت
 ـه نمود و نقـاب از چهـره ء ا  یر و توجیرا تفس ﷒خط مشى امام حسن  ،وارث بعدى ن طـاغوت  ی
 ـردله امام حسن کار گذاشته شده بود منفجـر گ ین ماده انفجارى که به وسیو نخست ،زمان برداشت د و ی

به خدا سوگند من به خاطر نماز و روزه و زکات و حـج بـا    !اى اهل عراق :ه با غرور تمام گفتیمعاو
د با آنکه شما نمى یجنگ من با شما فقط براى حکومت بود و خدا مرا به مقصودم رسان ،دمیشما نجنگ

 )115(د یخواست

بر سـر بازارهـا زده شـد و بـه     ه یى بنى امیله ماسک از صورت دزدان افتاد وکوس رسواین وسیبد
قـت و  ید الشهداء توانست آن انقلاب بـزرگ را کـه روشـنگر حق   یر بود که برادرش سیبرکت همت تدب

  .عبرت بخش خردمندان بود به وجود آورد
بود روز سـاباط بـا مفهـوم فـداکارى و      ﷒باشد حسنى  ﷒نى یش از آنکه حسیشهادت کربلا ب

خت و وسائل و مقـدمات آن  یچون امام حسن شالوده آن را ر .خته بودیروز عاشورا آم جانبازى آن با
 )116( .را فراهم آورده بود
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  :انیشوایپ هریگفتارى از س .2
 ،دا نمى کردیم در وجود او راه پیفردى شجاع و با شهامت بود و هرگز ترس و ب ﷒امام حسن  .1

مجاهـدت در راه خـدا    هد و همواره آمادیغ نمى ورزینه جانبازى درشرفت اسلام از هرگویاو در راه پ
 ـدر خط مقدم جبهه مى جنگ ﷒ر مؤمنان یش امیدر رکاب پدر خو ،چنان که در جنگ جمل .بود د ی

 .سبقت مى گرفت و بر قلب سپاه دشمن حملات سختى مى کـرد  ﷒اران دلاور و شجاع على یو از 
)117( 

 ـاسـر و تنـى چنـد از    یهمراه عمار  ،به دستور پدر ،ن جنگیوع اش از شریپ  ـاران امی ر مؤمنـان  ی
 )118( .غ نمودین جهاد دعوت وتبلیوارد کوفه شد و مردم کوفه را جهت شرکت در ا ﷒

بر سر کار بود و ) هاى فاسد عثمان کى از مهرهی(او وقتى وارد کوفه شد که هنوز ابو موسى اشعرى 
با  ،بانى از مبارزه آن حضرتیدر پشت ،مخالفت نموده از جنبش مسلمانان ﷒ر مؤمنان یامبا حکومت 

هـاى ابـو    ین حال حسن بن على توانست على رغم کارشـکن یبا ا ،رى مى نمودیجلوگ ،مان شکنانیپ
 )119( .ل بداردیگس ،دان جنگیبه م ،متجاوز از نه هزار نفر را از شهر ،دستانش موسى و هم

ر مؤمنان بـراى جنـگ بـا    یل داشتن ارتش امیروها و گسیج عمومى نیدر بس ،نیز در جنگ صفینو 
مردم کوفه را بـه جهـاد در رکـاب     ،جیه نقش مهمى به عهده داشت و با سخنان پر شور ومهیسپاه معاو

 )120( .و سرکوبى خائنان و دشمنان اسلام دعوت مى فرمود ﷒ر مؤمنان یام

اران خود ین از یر مؤمنان در جنگ صفیاى جانبازى در راه حق به اندازه اى بود که امآمادگى او بر
 ـرا از ادامه ى جنگ با دشمن باز دارند تا نسـل پ  ﷒ن بن على یخواست که او و برادرش حس امبر ی

 .ن نرودیت از بین دو شخصیبا کشته شدن ا ﷑
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  !مان شکنیمردم پ
رو بـراى جنـگ بـا    یل داشتن نیو کندى در گس ،ن دست و آن دست کردنیم عراق در واقع با امرد
خون مـى زدنـد علاقـه بـه صـلح و      یمن و حدود عـراق شـب  یهاى متخاصم شام که به حجاز و  گروه

را بـه جنـگ    ﷒ن یر المـؤمن یان دعوت مجدد أمین که عراقیخستگى از جنگ را نشان مى دادند و ا
  .ن خستگى از جنگ بودیهم هنشان ،به کندى اجابت نمودندن یصف

ده به شدت خـود  ین پدیا ،دیبه خلافت رس ﷒که حسن بن على  ﷒رمؤمنان یپس از شهادت ام
مـردم   ،دعـوت نمـود   ،مردم را به جنگ اهل شام ﷒را نشان داد و مخصوصا هنگامى که امام حسن 

 .ده شدندلى به کندى آمایخ
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  دار باش حوادثیب
مردم عراق را سخت تکان داد و آنان را از رخوت و سستى بـه در آورد و   ،ن حوادث وحشتناكیا
 ـدر همان حال که رؤساى قبا .ت اصلى حکومت اموى را تا حدى نشان دادیماه از آثـار و منـافع    ،لی
 ـکم کم به ماه ،راقمردم عادى ع ،مند مى شدند بهره ﷒مان صلح امام حسن یپ ت اصـلى حکومـت   ی
 ـآن را تثب ،و به دست خود ،ه که به پاى خود به سوى آن رفتهیى معاو دادگر و خودکامهیب ت نمـوده  ی

  .پى مى بردند ،بودند
حسرت مى خوردند و  ،اد آوردهیبه  ﷒مردم عراق وضع خود را در زمان حکومت حضرت على 

ز از صـلحى کـه بـا اهـل شـام      یو ن ،مرتکب شده بودند ﷒از على  بانىیى که در پشتیها از کوتاهى
گر را بـه  یکـد ی ،دندیو هر وقت به هم مى رس ،دندیانگشت ندامت به دندان مى گز ،برقرار نموده بودند
شه فرو مـى  یبه فکر و اند ،نده چه مى توانند بکنندینکه در آیسرزنش نموده درباره ا ،خاطر گذشته ها

ان بـه  یندگى از طرف عراقیهاى نما ئتیش از چند سال نگذشت که پى در پى هیطورى که ب رفتند به
 )162( .ام کندیه قیاب شده از آن حضرت مى خواست بر ضد معاویشرف ﷒ن یمحضر امام حس

ن براى جنگ بـه شـمار مـى رفـت تـا      یدوران آمادگى و تمر ﷒ن دوران صلح امام حسن یبنابرا
روزى  .فرا رسد - ارى انقلاب را داشته باشد یروزى که جامعه ى اسلامى آمادگى و  - ى موعود روز

ده بود که هـدف امـام را   یه از درك و استعداد نرسیصلح کرد هنوز اجتماع به آن پا ﷒که امام حسن 
  .ن کندیتأم

ى کـه روح  یو آرزوهـا آمـال   ،رهاى آمـال و آرزوهـا بـود   یر زنجیآن روز هنوز جامعه اسلامى اس
ن بود که افکار یا ،ب مى کردیتعق ﷒ن رو هدفى که امام حسن یاز ا .ق شده بودیشکست در آنها تزر
شـند و بـه   یندیام بر ضد حکومت اموى آماده کند و به مردم فرصت دهد تا خـود ب یعمومى را براى ق

بـه   ﷒ى که حضرت مجتبى یهارتق اوضاع و اساس حکومت اموى پى ببرند و مخصوصا با اشایحقا
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 ـافکار مردم را کـاملا ب  ،مى فرمود ،ر پا گذاشتن احکامیات حکومت اموى وزیها و جنا يستمگر دار ی
  .مى کرد

ن بـن علـى   یهاى بزرگ عراق متوجه حس ـ تین آمادگى قوت گرفت به طورى که شخصیکم کم ا
 )163( .ام کندیق ،شده از او مى خواستند ﷒

ن مى افکند و محور بحث و گفتگو به شمار مى ینه طنیه بلافاصله در مدیتهاى معاویک از جنایر ه
ل یگر اسلامى تشکیعه در عراق و حجاز و مناطق دیبا شرکت بزرگان ش ﷒ن بن على یرفت که حس

زرگان کوفـه  ه حجر بن عدى و همراهان او را کشت عده اى از بیبراى نمونه هنگامى که معاو ،مى داد
موجى از نفرت در همه قشرهاى با  ﷒ان را به حضرت خبر دادند و امام یجر ،آمده ﷒ن ینزد حس

  .ختیمان برانگیا
ن مطالب نشان مى دهد که در آن هنگام جنبش منظمى بر ضد حکومت اموى شکل مـى گرفـت   یا

بودند که امام از کشته شدن  ﷒ى امام حسن میروان اندك و صمین و عوامل موثر آن همان پیکه مبلغ
اتى کـه در سراسـر   ین بود که از رهگذر جناین گروه ایهدف ا .ه صلح کردید و با معاویغ ورزیآنها در

 ـهاى مـردم برانگ  روح انقلاب را در دل ،ه موج مى زدیدوران حکومت معاو زد تـا روز موعـود فـرا    ی
 )164( !دیرس
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  همسران آن حضرت تعدد :پاسخ شبهه دوم
افته و مى یف یشتر در کتبى که در دوران بنى عباس تألیرا ب ،مسأله تعدد زوجات و کثرت طلاق ها
بـه   ،شه و عواقـب آن یسندگان دوست هم بدون توجه به ریتوان جستجو نمود و متأسفانه بعضى از نو

آورده  ﷒منقبـت امـام   حتى بعضى از خوش باوران کثرت ازدواج را به حساب  ،نقل آن پرداخته اند
وصلتى با رسول خـدا   ،مورد توجه همگان بود و مردم به گونه اى مى خواستند ،﷒اند که چون امام 

ق یافتخار تقرب سببى را از طر) ولو در مدتى کوتاه(داشته باشند دوست داشتند  ﷒ت یو اهلب ﷑
  .داشته باشند ﷑امبر خدا یبا پ ﷒امام حسن 

غافـل از آنکـه اصـل     ،ن مسأله خلاصه مى کننـد ینان راز کثرت ازدواج ها و طلاق ها را در همیا
  .نه توز آن حضرت مى باشدیمخالفان ک همسأله ساخته و پرداخت

را  ﷒است و اسامى زنان امام  به گونه ى مبهم مطرح شده ،کثرت ازدواج ها و طلاق ها :وآنگهى
  !؟ن گونه به ابهام برگذار کرده اندیت داشت چرا ایاگر مسأله واقع ،ذکر نکرده اند

 :حتى مطلقات را مى توانستند ذکر کنند و مهمتر آنکـه  ،قت داشت اسامى زنانیحق ،اگر واقعا مسأله
ن تعـداد در  یاز پسر و دختر نگاشته اند و ا تعداد فرزندان آن حضرت را غالبا در حدود پانزده تن اعم

اگـر   ،ک رقم معمولى و مقبولى بود و در صورتى که صحت ادعـاى کثـرت ازدواج و طـلاق   یام یآن ا
 )165( .ش از تعدادى باشند که مورخان نوشته اندید بیبا ،د فرزندانشید نبود بدون تردیمورد ترد

ن موضوع هم هماننـد  یا ایداراى همسران متعددى بود  ﷒ا به راستى امام مجتبى ید آید دیولى با
شـاخ   ،ا دشمنان آگاه و مغرضیله دوستان نادان و یبوس ،امیبه مرور ا ،خىیارى از موضوعات تاریبس

  ؟زى در آمده استیدا کرده و به صورت مبالغه آمیو برگ پ
 ـهـاى بنـى ام   سـه یاز دس ﷒د به نظر نمى رسد که مسأله ازدواجهاى فراوان امام حسـن  یبع ه و ی

هـاى   کى از توطئهیز ین موضوع نیهاى آنان بوده باشد و در واقع مى توان گفت که ا سهیمحصول دس
ده بودند و با جعل و نشر یچ ﷑امبر یبر ضد خاندان پ ،هین بنى امیدامنه دارى است که دودمان ننگ



88 

د علـى  یخواسته اند افکار عمومى مسلمانان را نسبت به فرزند رش ـن قسمت یاخبار دروغ مربوط به ا
  ).نعوذ باالله(ن و مشوش سازند یبدب ﷒

ن موضوع وجـود  یشواهدى براى ا .ند نه مرد رزم و جهادیش و نوش معرفى نمایاو را اهل بزم و ع
ن خانـدان  یتـر  و برجستهن یشواى دوم در پاك تریپ .ل به برخى از آنها اشاره مى شودیدارد که در ذ

تى یافـت و شخص ـ یقـدرى پـرورش   یت و پرورش پدر و مـادر عال یچشم به جهان گشود و تحت ترب
  .برجسته و صفاتى ممتازى را کسب نمود

بلکه در  ،شتر از لذات زندگىینه براى بهره بردارى ب ،ک مرد الهى بود که از تمام امکانات خودیاو 
او اوقات خود را صرف  .چارگان استفاده مى کردیدگى به وضع بیو رس ،راه خدا و خشنودى پروردگار

 ـبار با پاى پ 25عبادت و اطاعت خدا مى نمود همانطور که گذشت   ـاده بـه ز ی  ـارت بی ت االله الحـرام  ی
مائى مـى کـرد   یاده و گاه پا برهنه راهپیار داشت ولى پیرهسپار و با وجود آنکه مرکب سوارى در اخت

 )166( .ن اجر و پاداش را داشته باشدیشتریب ،ودشگاه پرودگار خیتا در پ

 ـبـه پا  ،ش و توجه به خدایایچ کس از لحاظ کثرت عبادت و نیدر عصر او ه  ،دیه ى او نمـى رس ـ ی
دگرگونى خاصى به  ،ز و عوالم پس از مرگ مى افتادیاد روز رستاخیهرگاه نام خدا را مى بردند او به 

دا مـى  یقى پیحالت روحى و جذبه ى معنوى عم ،شیاین هنگام ساختن وضو و موقع ،او دست مى داد
به در مسـجد مـى    ،از با خدایمى توان نظاره نمود و چون به قصد راز و ن ،کرد که فقط در مردان الهى

او هرگز خدا را  ،شگاه خدا باز مى گشودیبا سوز و گداز خاصى زبان به مناجات و اعتذار به پ ،دیرس
 )167( .فراموش نمى کرد

 ،ن اخلاق و رفتـار یست که شخصى که داراى چنیقابل قبول ن ،خىیق مسلم تارین حقایجه به ابا تو
آنچنان که بعضى از مورخان مبالغه جو نوشـته   - ه سراسر عبادت و کوشش در راه خدا ین روحیو چن
  .علاقه و توجه خارج از حد متعارف به مسأله ازدواج و زناشوئى از خود نشان دهد - اند 
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کسـانى کـه    ....نگاران دربار اموى مـى باشـند   خیهمان تار ،ن منقولاتیاست منشاء ا جالب توجه
 ـاند و بق شتر نبودهیا چهار نفر بین اخبارى را نقل کرده اند در اصل سه یچن ن در کتـب وآثـار   ینـاقل  هی

  .عه را دامن زده اندین شایهاى آنان استناد جسته اند و ا به گفته ،خود
) صـاحب نـور الأبصـار   (شـبلنجى   ،ابوالحسن مـدائنى  ،ى بن العلاءیحی :ند ازاما آن چهار نفر عبارت

  :مینک به معرفى و گزارشات آنان مى پردازیا .وابوطالب مکى
 ﷒کثـرت ازدواج و طـلاق امـام حسـن      هى بن العلاء دربـار یحیدر کافى از  :ى بن العلاءیحی .1
در منبـر کوفـه فرمـود اى     ﷒ر یداد و حضرت امتى شده است که آن جناب پنجاه زن را طلاق یروا

  !است) ر الطلاقیکث(را که او مطلاق ید زیبه حسن زن نده !مردم
 ـ  یى بن العلاء قاضى منصور دوانیحید دانست که یبا ن یقى بوده و خود منصور هم دربـاره جعـل چن
م و ینـى و پسـران او ابـراه   عبد االله بن حسن مث(را سادات حسنى یاتى با او همدست بوده است زیروا

ت منصـور را متزلـزل نمـوده و او    یه او خروج کرده بودند موقعیکه در زمان خلافت منصور عل) محمد
بى دست مى یل واکاذین اباطیبه جعل چن ،ن که سادات حسنى را در نظر مردم منفور جلوه دهدیبراى ا

تهمت و افتراء قرار مى داده اسـت تـا اصـل و     اى آنان بود موردیرا که ن ﷒زد و امام حسن مجتبى 
  .خ و بن درآورده باشدیشه را از بیر

ر کـرد  یمسعودى مورخ مشهور هنگامى که منصور عبد االله بـن حسـن را دسـتگ    هچنان که به نوشت
ن قـرار داد و نسـبت بـه امـام حسـن      یر و اولادش را مورد لعن و نفـر یخطبه اى خواند و حضرت ام

طلق اخرى، فلـم �وم واحدة، و�وج ا�يوأقبل � ال�ساء « :البى ناروا گفت و اضافه کرد کههم مط ﷒
گـرى را  یج مـى کـرد و د  یکى را تزویو به زنان رو آورد و هر روز  )168( ».زل ��ك ح� مات فراشهي

 ـن منبع گوین کار ادامه مى داد تا در گذشت علاوه بر ایشه بر ایطلاق مى داد و هم رجـال   ا علمـاى ی
احمـد بـن   ) 261ص  ،11ج (ب یب التهـذ یعسقلانى در تهـذ  هى را راستگو ندانسته اند و به نوشتیحی

  .ى را کذاب وجعال دانسته استیحیحنبل 
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 ـذهبى در م .ى نمى شود عمل کردیحیات یکه به روا ،سدین نسائى مى نویهمچن بـه  (زان الاعتـدال  ی
مـى   164لى صاحب جامع الرواة در ص یاست و اردبى بن العلاء را مردود دانسته یحی) 526شماره ء 

د منصور را یقى در رى بوده و روشن است که قاضى منصور افکار پلیى قاضى منصور دوانیحی :سدینو
 )169( .نشر خواهد داد

د در جلد چهارم شرح نهج البلاغه از وى نقل کـرده اسـت کـه    یابن ابى الحد :ابوالحسن مدائنى .2
بـه   !ش درآورده بود و سپس آنان را طـلاق داد ینکاح خو هرى زن را به حبالیحسن بن على تعداد کث

 ـه بوده و اشعارى هم در مدح معاویطورى که نوشته اند مدائنى مبلغ رسمى بنى ام ان یه بـن ابـى سـف   ی
   )170( .سروده است

 ـ ﷒امام حسـن   دربارهن یقیه و خاندان اموى را مدح کند به یو کسى که معاو تن و نوشـتن  از گف
 .بـان خواهـد بـود   یب رقیح و تکذیه زندگى اش تقبیو اصولا سرما .باکى نخواهد داشت ،ن تهمتىیچن

ثى از مدائنى نقل کند ین که حدیح خود از این بزرگ اهل سنت است در صحیمسلم که از علما ومحدث
نـد و اغلـب او را   او اخـتلاف کـرده ا   دربارهل یده است و به طور کلى ارباب جرح و تعدیامتناع ورز

 )171( .ار کم داردیبس ،ت مسندیست و روایقابل اعتماد و وثوق ن ،ف نموده و گفته اند در نقل قولیتضع

عنـى  ین سخن را به طور مرسل یو ا !!ت نود زن را در نور الأبصار آورده استیهم روا :شبلنجى .3
ن یو پرواضح است که چن ؟ه استست از کجا گرفتیبدون ذکر سند و مدرکى نقل نموده است و معلوم ن

 .تى هرگز قابل اعتماد نخواهد بودیروا

 ـگـر ن ین دیاو رقم بالاترى را در کتاب قوة القلوب خود نقل کرده وناقل :ابوطالب مکى .4 ز ماننـد  ی
ثى که وى در کتاب مزبـور  یاما احاد .به او استناد جسته اند ،تین روایره در نقل ایابن شهر آشوب و غ

  .ه و بى اساس مى باشندیست عموما بى پانقل کرده ا
نکه خود از اهل سنت مى باشد ولى مورد طعن دانشمندان و علماى علم رجـال  یابوطالب مکى با ا

 ـابن کث .ز قرار گرفته استیخود اهل سنت ن  ـر در البدای و ابـن حجـر در لسـان    ) 319ص  ،11ج (ه ی
ان محـدث قمـى در   یعیو از ش) 174ص  ،3ج (ر در لباب الانساب یو ابن اث) 300ص  ،5ج (زان یالم
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ان یا به علت خبط دماغ گاهگاهى سخنان هذیسخنانى گفته اند و گو ،ف وىیالکنى و الالقاب در تضع
 .اضر من الخـالق  ،س على المخلوقیل :سد که او گفتیشان مى گفته چنان که محدث قمى مى نویو پر

)172(   
و به طـورى کـه گفتـه انـد      ؟د داشتیچه توقعى با د از آنیز را بگویکفرآم هن جملیو کسى که چن

 )173( .کتاب قوة القلوب را موقعى نوشته است که دچار خبط دماغ بوده است

 ـن راویوارد شده به چن ﷒اتى که در مورد کثرت ازدواج و طلاق امام حسن یپس تمامى روا انى ی
نـان و موثـق هـم    یند تازه اگر مـورد اطم ن علم رجال آنان را مردود شمرده ایبر مى گردد که متخصص

حجت نبوده و از نظر علماء هـم   ،ات آحاد است و خبر واحد در موضوعاتیات از رواین روایباشند ا
   .معتبر نمى باشد
ح یات مزبـور صـح  ینکه اخبار و روایت امر به تصور ایق از ماهیسندگان هم بدون تحقیبعضى از نو

ه و به حساب خود مجوزى بر آن درست کرده انـد کـه بـه درد    ه آنها در آمدیمى باشند در صدد توج
نست که اغلب زنان امام آنهائى بوده اند یه خنده دار هم که بعضى نموده اند ایتوج .خودشان مى خورد

ن ین و نهروان کشته شده و خود بى سرپرست مانده بودند از ایکه شوهرانشان در جنگهاى جمل و صف
  !د خود درآورده بود تا عهده دار مخارج آنان باشدجهت آن جناب آنان را به عق

 ـین هزیبـراى تـأم   ﷒قت نداشته و امام حسـن  یچ وجه حقین سخن هم به هیا  ـ  هن ن یزنـدگى چن
 ـت المال کوفه منظور کرده بود و در ماده ء چهارم قراداد صلح هم دیه اى از بیخانواده هائى سهم م یدی

شهر داراب را براى صـرف   هانیت المال کوفه و خراج سالیموجودى به شرط نموده بود که یکه با معاو
  .ار او بگذاردیدان در اختیهاى شه مخارج زندگى خانواده

ات به عمل مى آوردنـد بـراى آنـان    ین روایت ایت و ماهیفیقى در کیق عمیسندگان تحقین نویاگر ا
ن و دشمنان جعل شده اسـت و  یمخالف هیمعلوم مى شد که اخبار مزبور عموما ساختگى است و از ناح

 .هات مهمل و بى معنى دست بزنندین توجیاجى نبود که به چنین صورت احتیدر ا

 :اتین روایل وقرائن عقلى در رد و جعلى بودن ایاما دلا
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ل و عذر موجه مجوزى نداشته و فقط در مـوارد اسـتثنائى   ینظر شرع طلاق زن بدون دل هاز نقط .1
 ـ  ید به استخوان رسد و در اثر اختلاف عقانه کاریکه باصطلاح عام  هده و عدم تفـاهم و همـاهنگى ادام

ط مخصوص اجازه طلاق داده یر قابل تحمل باشد آن هم با شراین سخت و غیقا براى طرفیزندگى حق
هـم  زه جنسى با یمرد و زنى که فقط براى هوسرانى واشباع غر درباره ﷑غمبر اکرم یشده است و پ

خداوند مردانـى   )174( .» وا�واقات�ب ا�واق�ان االله لا« :دیازدواج کرده و بعد از هم جدا شوند فرما
 .دوست نمى دارد ،رند و زنانى را که مکرر شوهر مى کنندیرا که مکرر زن بگ



93 

 

  پاسخ قطعى
نى ها را ولو از راه ن خوشگذرایبه قدرى بود که براى او مجال چن ﷒زهد و پارسائى امام حسن 

زهـد   هه کتابى به نام زهدالحسن دربارید ابن بابویباقى نگذاشته بود و همانگونه که مطلع هست ،مشروع
  .و پارسائى آن بزرگوار نوشته است

روى شـهوانى و جنسـى کـاهش    یابد خود به خود نیوقتى زهد و تقوى و پارسائى در آدمى شدت 
ن صفات ملکـوتى سـرآمد تمـام    یکه در چن ﷒رود و امام حسن ن بیافته و ممکن است به کلى از بی

لات نفسانى نمى گذاشـت تـا زنـان متعـددى     یزه شهوانى و تمایتار غریمردم بود مسلما خود را در اخ
 ـ ،هاى آلوده به هوى و هوس ن گونه زندگىیگرفته و سپس طلاق دهد و اصولا ا آسـمانى و   هبا برنام

  .گز قابل انطباق نمى باشدهر ،ت الهى امامیمأمور
سـمى کـه    هلیس بود که امام را به وسیجعده دختر اشعث بن ق ﷒کى از همسران امام حسن ی .2
  .ه فرستاده بود مسموم ساختیمعاو

 ـمند بود نمى توانسـت   ق روشن است که جعده اگر از اول به امام علاقهیبراى اهل تحق ک مرتبـه  ی
موم سازد پس به طور قطع رفتارش نسبت به امام از ابتـداء خـوب نبـوده    ر روش دهد و او را مسییتغ

ن کار انتخاب کرده بود و حتـى  یاو را براى انجام ا ،ن زنان امامیه هم از بین جهت معاویاست و به هم
  .روشن بوده است ﷒براى خود امام حسن  ،شین مطلب از پیا

بـا خـانواده خـود     ﷒ت مى کند که امام حسـن  یروا ﷒ن راوندى از حضرت صادق یقطب الد
زهر مسموم خواهم شـد   هلیبه وس ﷑گفتگو مى کرد و مى فرمود که من هم مانند جدم رسول خدا 

  ؟ن کارى خواهد نمودیدند چه کسى چنیپرس
رون کـنم کـه   یچگونه ب :دان فرمودرون کن و از خود دور گریگفتند او را از خانه ى ب !جعده :فرمود

ن خود عذرى یست و ایرون کنم قتل من جز به دست او نیهنوز کارى انجام نگرفته است و اگر او را ب
   )175( .رون کرده استیاز خانه ب ،د شوهرم مرا بدون جهتیبراى او مى باشد که گو
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او بـوده و از اول هـم حتمـا     جعـده را کـه موجـب قتـل     ﷒ن سؤال است که امام یاکنون جاى ا
ن وجـود مهربـان و رئـوف ممکـن اسـت      یبدرفتارى مى کرده حاضر به طلاقش نشده پس چگونه چن

 ؟گرى را عقد کند و رها سازدیزنهاى د

هرگز اجازه نمى داد که زنى را که با او زنـدگى کـرده    ﷒کرامت نفس و بزرگوارى امام حسن  .3
مـان بـى   یتیزندگى درماندگان و  هنین هزیاو خود متکفل تأم ،رست گذاردبى جهت رها کند و بى سرپ

  .سرپرست بود
 ـیو با ا ،گرى را بى سرپرست رها سازدین صورت چگونه خودش کس دیدر ا ن ینکه حضرتش چن

 ـیعملى را نوعى ناجوانمردى مـى شـمرد چنـان کـه وقتـى از دنائـت ولـوم پرس ـ         :ن فرمـود یدند چن
و عـدم   ،خود بودن و بى اعتنائى به همسر و سر خود رهـا کـردن او   هشیخوشگذرانى و در فکر و اند

 .ت از وى مى باشدیحما

 ـچگونـه عمـل جنا  یه بود که از هیمعاو ﷒دشمن سرسخت امام حسن مجتبى  .4  ـت آمی ز بـراى  ی
طرفداران  هلیل مى داد و به وسیدن قدرت او کوتاهى نمى کرد و حتى جلسات مناظره تشکیدرهم کوب

ها و افتراهائى به سـاحت مقـدس او و پـدرش     به گفتگو مى پرداخت و تهمت ﷒مانش با امام یوند
  .وارد مى ساخت اگر حضرتش زنهاى متعددى مى گرفت و طلاق مى داد

مـورد هجـو و    ،گرىیب دیش از هر رقیه بیضعفى شمرده اند معاو هن موضوع را که براى او نقطیا
چ مکتوبى یبراى خفت وى مطرح مى نمود اما تاکنون در ه ،در جلسات مناظره وهن او قرار مى داد و

داده باشـد و   ﷒ن نسـبتى را بـه امـام    یه چنیده نشده است که معاویچ مورخى شنیده نشده و از هید
قـت نداشـته و   یحق ،د نظر ماست که موضوع کثرت ازدواج و طلاق آن جناب از اصـل ین نکته مؤیهم
هـا پـس از    مـدت  ،ن آنهـا ین مدت صد در صد ساختگى و جعلى است و جـاعل یرده در اات وایروا

ات بى ین روایاسى حاکمان وقت به جعل چنیبه مقتضاى مصالح اجتماعى و س ﷒رحلت امام حسن 
بى مطرح نبـود  ین خرافات و اکاذیصحبت از چن ﷒ات امام یاساس پرداخته اند و اگر نه در زمان ح
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ه از همه کس سزاواتر بود کـه آن را  یمعاو ،عاتى وجود داشتین شایچون همانگونه که گذشت اگر چن
 .غى انجام دهدیخود قرار دهد و روى آنها مانور تبل هز و بهانیدست آو
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  فرزندان امام
ن موضوع تعداد فرزندان آن حضرت است چـه اگـر آن حضـرت همسـران     یگر ایاز شواهد زنده د

ن بود که فرزندان متعدد و فراوانى هم داشته باشد در صورتى که یر کرده بود لازمه اش اایمتعددى اخت
  .ستین نیچن

 .نفـر مـى باشـد    23ابن جوزى نوشته است که  ﷒ن رقم را در مورد فرزندان امام مجتبى یبالاتر
ابن خشـاب   ،)178(دختر ک یپسر و  13ابن شهر آشوب  ،)177(نفر  8عقوبى فرزندان آن حضرت را ی ،)176(

خ ین همه ى آنهـا ش ـ یو مکتوب معتبرتر ،)180(ک دختر یپسر و  16طبرسى  ،)179(ک دختر یپسر و  11
 8تعداد فرزندان آن حضرت را  ،ق داردیگران دقت و تحقیش از دین گونه مباحث بید است که در ایمف

 ،)میان کتاب سخنان او را آورده ایر پاو ما د( )181(نفر مى داند  15دختر دانسته است و جمعا  7پسر و 
صاحب کتاب العدد که بنا به نقل مرحوم علامه مجلسى همسران متعـددى بـراى آن حضـرت نوشـته     

 )182( .نفر ننوشته است 15ش از یرا ب ﷒فرزندان حضرت مجتبى  ،ن حالیاست در ع

فرزند نداشته اسـت و   15ش از یحداکثر ب ﷒امام مجتبى  ،قیخ دقیح تاریطبق تصر ،بین ترتیبد
به آن صورت کـه در پـاره اى از کتابهـا بـه      ،ن نشان مى دهد که موضوع تعدد زوجات آن حضرتیا

  .چشم مى خورد کاملا بى اساس و بى اعتبار است
 ﷒ن همسر به امـام حسـن مجتبـى    یدروغ بودن نسبت چند ،ن تعداد از فرزندانیا با توجه به ایآ

 ،نین گونـه اخبـار دروغ ـ  ید گفت که اینبا ،خىین سند تاریا با توجه به ایو آ ؟روشن به نظر نمى رسد
 ـد دانسته و یو ما نبا ؟ه است که سابقه در جعل اخبار فراوان داشتندیعوامل بنى ام هساخته و پرداخت ا ی
 ﷑امبر یمنان خاندان پى آنها به دشیا بازگوین گونه اخبار مجعول قرار گرفته و یر ایندانسته در مس

 .میکمک کن



97 

 
  ﷒رهنمودها و ارشادات معنوى امام  :بخش پنجم
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  ﷒رهنمودهاى امام مجتبى 
ادآور مى شود که برخى از رهنمودهـاى  ی) الفصول المهمه(ابن صباغ مالکى در کتاب معروف خود 

 :از عبارتند ﷒امام مجتبى 

سُ الَْ « .1
ْ
ةَ َ�ُ وَ لاَ حَياَءَ �مَِنْ لاَ دِيـنَ َ�ُ وَ رَأ ةَ �مَِنْ لاَ هِم� دَبَ �مَِنْ لاَ َ�قْلَ َ�ُ وَ لاَ ُ�رُو�

َ
ةُ لاَ أ عَقْـلِ مُعَـاَ�َ

 َ يعاً ا يعاً وَ مَنْ حُرِمَ مِنَ الَعَْقْلِ حُرَِ�هُمَا َ�ِ ارَانِ َ�ِ   ».��اسِ بِاْ�مَِيلِ وَ باِلعَْقْلِ تدُْركَُ اَ��
کـه   فـردى  ،قت مروت نداردیفردى که ادب ندارد در واقع عقل ندارد فردى که همت ندارد در حق 
ح با مردم است زندگى هر دو جهان بـا  یمعاشرت صح ،ن عقلیبالاتر ،ن نداردیقت دیا ندارد در حقیح

 ـد فردى که عقل را از دست داده است از هـر دو زنـدگى دن  یعقل به دست مى آ ا و آخـرت محـروم   ی
 .است

  ».سه � أمن�ن �لعرض، وفاعله � راحة وجل�هو س� �ل�، وز: سئل عن ا�صمت فقال« .2
نـت عـرض و   یز ،در پاسخ فرمودند سـکوت پوشـاننده ء لغـزش    :د سکوت پرسش نمودندیاز فوا
 .ن مى باشدیش هم نشیباعث آسا ،عامل راحتى انجام دهنده ،ناموس

هَلاَكُ اَ��اسِ ِ� ثلاََثٍ الَكِْْ�ِ وَ اَْ�ِرْصِ وَ اَْ�سََدِ فاَلكِْْ�ُ هَلاَكُ  « :هلاك المرء فى ثلاث ﷒وقال  .3
ينِ وَ بهِِ لعُِنَ إِبلِْ�سُ وَ اَْ�ِرْصُ  ـوءِ وَ مِنـْهُ َ�تـَلَ اَ�� خْرِجَ آدَمُ مِنَ اَْ�نَ�ةِ وَ اَْ�سََدُ رَائِدُ اَ�س�

ُ
فْسِ وَ بِهِ أ عَدُو� اَ��

ا�ِيلُ هَا�ِيلَ 
  ».قَ

 ـتکبر عامل هلاکت د .حرص و جسد ،تکبر :ز استیهلاکت فرد در سه چ :فرمود ن و زوال آن در ی
رون یله آن آدم از بهشت بیطمع و حرس دشمن شخص است بوس ،س مورد لعن قرار گرفتیاثر آن ابل

 )183( .ل را کشتیل برادرش هابیقاب شد حسد رهبر سوء مى باشد به علت آن

  ».نه�نك و��ده او ترجو بر�ته او تصل ر�ا بيلا تأ� رجلا الا ان ترجونوا � او �اف « ﷒وقال  .4
ا ید برکت یا امیان یا خوف از زیا به علت در نظر داشت احسان یمواعظ پدر رفت و آمد با فردى 

 .ت شده مى باشداریارت کننده و زین زیصله ى رحم ب
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مِ�ِ « ﷒وقال  .5
َ
�ـِكَ  ﷒ا�مُْؤْمِنَِ� دَخَلتُْ َ�َ أ َ�هُ اْ�نُ ُ�لْجَـمٍ فجََزعِْـتُ ِ�َ ا َ�َ فْسِهِ �مَ� وَ هُوَ َ�ُودُ بنَِ

 َ�قَ 
َ
رَاكَ َ�َ حَا�كَِ هَذِهِ َ�قَالَ ع أ

َ
ناَ أ
َ
جْزَعُ وَ أ

َ
 َ�زَْعُ َ�قُلتُْ وَ كَيفَْ لاَ أ

َ
رَْ�ـعَ إِنْ الَ ِ� أ

َ
عَل�مُـكَ خِصَـالاً أ

ُ
لاَ أ

ارَانِ ياَ ُ�َ�� لاَ  هُن� فَاتكََ ا�� نتَْ ضَي�عْتَ
َ
هُن� نلِتَْ بهِِن� ا��جَاةَ وَ إِنْ أ نتَْ حَفِظْتَ

َ
ْ�َ�ُ مِنَ العَْقْـلِ وَ لاَ َ�قْـرَ أ

َ
غَِ� أ

قِ  َ�� مِنْ حُسْنِ اْ�لُُ
َ
شَد� مِنَ العُْجْبِ وَ لاَ عَ�شَْ أ

َ
ضَـا مِثلُْ اْ�هَْلِ وَ لاَ وحَْشَةَ أ ةَ القَْناَعَـةِ وَ ا�ر� ن� ُ�رُو�

َ
وَ اعْلمَْ أ

نِيعَةِ  ْ�طَاءِ وَ َ�مَامَ ا�ص� ةِ الإِْ ْ�َ�ُ مِنْ ُ�رُو�
َ
هَا أ   ».خَْ�ٌ مِنِ ابتِْدَائِ

 ـ یشدم در حالى که در وضع ﷒وارد محضر على  ن او را یت جان دادن بود آن دم که ابن ملجـم لع
ناراحت مبـاش و اظهـار بـى تـابى منمـا       :ظهار بى تابى و ناراحتى نمودم فرمودمضروب ساخته بود ا

  ؟ن حال مشاهده مى کنمیعرض کردم چگونه اظهار بى تابى نکنم در صورتى که شما را در چن
اد داشته باش اگر آنها را داشته باشى همواره به نجات وفلاح یچهار نکته را از من به  !پسرم :فرمود

وحشـت و   ،فقرى بالاتر از جهل و نـادانى وجـود نـدارد    ،ستیروتى بالاتر از عقل نث !مى رسى پسرم
سـت بـدان   یشى بالاتر از حسن خلـق ن یزندگى و ع .ى وجود نداردیتنفرى بالاتر از عجب و خودستا

ان رساندن کار بهتر از آغاز و ابتداى یپا ،دن مى باشدیمروت خشنودى و قناعت بالاتر از مروت بخش
 .آن مى باشد

تـب� و ��نـك مـن ! ابن رسـول االلهيـل يطالب ا�وفاة ب�ى، فقي�ا ح�ت ا�سن بن � بن اب« .6
ا وقـد قاسـمت ين حجة ماش�ك ما قال، وقد حجبت ع�يرسول االله ا�ى أنت به، وقد قال رسول االله ف

  )184( ».حبة�ول ا�طلع وفراق الأ: �ر�ك ما�ك ثلاث �رات ح� ا�عل وا�فل قال انما اب�ى �صلت
شان یاز ا ،مارى بودندیبر آن حضرت وارد شدم در حالى که در بستر ب :دیه مى گویجنادة بن ابى ام

 ـو قبل از پا ،آماده باش ،براى سفر آخرت ،آرى :فرمودند .خواستم مرا موعظه کند  ،ان زنـدگى خـود  ی
 ـو بدان که تو در جستجوى دن ،ن سفر را فراهم کنیى ا زاد و توشه مـرگ در جسـتجوى تـو     و ،ائىی

  .است
 ،ش از خوراك خود اندوخته اىیامروز مخور و بدان که آنچه ب ،امده استیچ گاه غم فردا را که نیه

 ،حساب و در حرام آن عقاب اسـت  ،ایهاى حلال دنیو بدان که در مورد روز ،گران انباشته اىیبراى د
از  .تصـور کـن   ،زى و پستىیدر ناچ ،ا را همچون مرداریدن ،عتاب و سرزنش است ،ناك ههیدر امور ش
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شـه ى خـود   یراه زهد را پ ،ت کند بردار و اگر آن چه برگرفتى حلال بودیآن به اندازه اى که تو را کفا
  .)چون به قدر ضرورت برداشتى(ست یدر آن گناهى ن ،ساخته اى ولى اگر حرام بود

اگـر سـرزنش و    ،ه نمـوده اى نکه از مردارى برداشته اى و به حد ضرورت اسـتفاد یپس تو مانند ا
شـه در آن زنـدگى   یاى خود آنچنان تلاش کن که گـوئى هم یو براى دن .اندك است ،عتاب داشته باشد

و هرگـاه خواسـتى بـدون     ،رىیو براى آخرت خود آنچنان عمل کن که گوئى فردا مى م ،خواهى کرد
بـه   ،ت خدایاز مذلت معص ،بت و شکوه داشته باشىیه ،و بدون پست و مقام عالى ،ز باشىیعز ،لیفام

 .رون برویسوى عزت او ب

يبوُهُ « :﷒وقال  .6 لاَمِ فلاََ ُ�ِ مِ َ�بلَْ اَ�سَّ  باِلَْ�َ
َ
  ».مَنْ بدََأ

 .دید به او پاسخ ندهیسخن آغاز نما ،کسى که بدون سلام

ؤالِ، نصْفُ العْلمِْ « :﷒وقال  .7    )185( .»حُسْنُ ا�سُّ
 )186( .مى از علم و دانش مى باشدین ،کویپرسش ن
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  ﷒گر از رهنمودها امام حسن مجتبى یبرخى د
 ـنه اقامت داشتند و فراغت بـال داشـت ا  یى جنگ ده سال تمام در مد پس از متارکه ن دوره کـه  ی

تها و تلاشهاى علمى و ارشـادى  ین مدت نسبتا مناسب فعالیدوران ارشادها است مراجعاتى داشت در ا
 :ل آمده استیذ شان دریداشتند که بخشى از رهنمودهاى ا

 ـهـاى احتمـالى أم   اء برخى از سوالات و پرسشیۀ الأولیم در حلیحافظ ابونع از  ﷒ن یر المـؤمن ی
نجا از کتاب یها در ا آورده است که ما بخشى از آن سؤالات و پاسخ ﷒فرزندش امام حسن مجتبى 

 :میمناقب نقل مى کن

 .ن پاسخ دادند سداد دفع منکر با معروف مى باشدامام حس ؟ستیفرزندم سداد و جوانمردى چ

 .ره مى باشدیره و خسارت عشیره و تحمل جریانتخاب عش ؟ستیفرزندم شرف چ

 .عفت و اصلاح مال است ؟ستیفرزندم مروت چ

 .رى از حقارت و پستى استیرقت در آسانى و جلوگ ؟ستیفرزندم رقت چ

 .ر مى باشدیبخشش در راه خش و بذل و یشتن خویاحراز خو ؟ستیفرزندم ملالت چ

 .در فقر و غنا ،بذل و بخشش در وسعت و عسرت ؟ستیفرزندم گذشت چ

 .دیتلف حساب کن ،آنچه در دست دارد شرف و آنچه را انفاق دارد ؟ستیفرزندم بخل چ

 .جرأت بر ضد دوست و نکول بر دشمن مى باشد ؟ستیفرزندم جبن و ترس چ

 .ایى و زهد در دنیپارسارغبت در تقوى و  ؟ستیمت چیفرزندم غن

 .فرو خوردن خشم و مالک شدن بر نفس ؟ستیفرزندم حلم و بردبارى چ

 .خشنود شدن به عطاى خداوند هر چند کم بوده باشد ؟ستیفرزندم ثروت چ

 .ندیزى که مى بیدن نفس به هر چیطمع ورز ؟ستیفرزندم فقر چ

 .بتیداد و فزع در مص ؟ستیفرزندم ذلت چ

 .زى که به درد تو نمى خوردیسخن گفتن در چ ؟ستیت چفرزندم کلفت و مشق
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 .رها نمودن ،عطا و در جرم ،در غربت ؟ستیفرزندم مجد و شرف چ

 .عت نهاده اىیحفظ نمودن دل هر آنچه را که در آن ود ؟ستیفرزندم عقل چ

 .انیتحمل مشقت و همراهى با وال ؟ستیاط چیفرزندم حزم و احت

 .ان و افراد پستروى سفلگیپ ؟ستیفرزندم سفاهت چ

 .روى مفسدیو پ ،ترك مسجد ؟ستیفرزندم غفلت چ

 )187( .از دست دادن بهره آنگاه که به تو رو آورده است ؟ستیدى چیفرزندم حرمان و نوم

ت یودرا ﷒ى کامل آن امام همام یرت و آشناینشانگر بص ،هاى ارتجالى و بدون درنگ ن پاسخیا
دند که هـر کـدام   یزى پرسیاز ده چ ﷒ها از امام  نیتر سخت .مى باشدى او به مواضع کلام یو آشنا

زى که خداوند خلق کرده ین چیسخت تر :در پاسخ فرمودند ؟گرى مى باشندیدتر از دیسخت تر و شد
  .است

آتش است کـه   ،تر آهن آهن مى باشد که سنگ را مى برد و سخت ،سنگ است و سخت تر از آن
ابر  ،دتر از آبیآب است که آتش را خاموش مى سازد و شد ،دتر از آهنیو شد ،آهن را قطع مى کند

ن طـرف و آن طـرف   یباد است که آن را ا ،دتر از ابریاست که آن را تحت پوشش قرار مى دهد و شد
ملـک المـوت    ،دتر از آن فرشتهیفرشته اى است که آن را رد مى کند و شد ،دتر از بادیمى راند و شد

امر خدا اسـت کـه مـرگ را     ،دتر از ملک الموتیراند و شدید ملک الموت را مى ممرگ است که خو
 )188( .دفع مى کند
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  هیمکتوبى به معاو
 :عت کردنـد یه نوشته اند آنگاه که مردم با او بیبه معاو ﷒نامه اى است که بعد از رحلت امام على 

پـس از   ،ۀ بـن صـخر  ین به معاویر المومنیام از بنده خدا حسن ،گر شیبه نام خداوند بخشنده و بخشا
له او حق یان مبعوث ساخت پس به وسیرا رحمت جهان ﷑خداوند متعال محمد  ،حمد و ثناى الهى

 ـل و ناتوان و ملت عرب را عزیان و باطل را زائل و اهل شرك را ذلیرا نما ز و سـربلند و افـرادى را   ی
  :د متعال فرمودز نمود خداونیف و عزیشر
هنگامى که خداوند متعال او را از مردم گرفـت عـرب در    !ن قرآن ذکرى است بر تو و بر قوم تویا

  ؛مورد خلافت او اختلاف و تنازع نمودند
م یاء و وابسـتگان او هسـت  یما اول :ش گفتندیرى از شما باشد قریرى از ما و امیام :پس انصار گفتند

م یبنده دانستند در حالى که ما بودیش زین حق را به قریپس عرب اد یپس در حکومت او منازعه نکن
  .ست منازعه و کشمکش تو بدون حقیکان او تعجب نیاء و نزدیم اولیو مائ

) خلافـت (ن کار ید مرا جهت ایهنگامى که اجلش فرا رس ﷒طالب ین على بن ابیر المؤمنیبارى أم
 ـش گیراهى را پ ﷑رد امت محمد ر در مویقرار داد پس تقوى را در نظر بگ ر کـه خـون آنـان را    ی

   )189( .والسلام .حفظ کنى و امور آنان را به صلاح وسداد بکشانى
 ـاموز پس به ایز بیاموز و علم خود را نیگرى بیمباحثه و گفتگو در علم خود از د  ـن ترتی ب علـم  ی

  .ىخود و مطالبى که هنوز نمى دانى متقن نموده ا
 ـ :ر باشندیهاى زیژگیافراد قابل انتخاب با افرادى رفت و آمد داشته باشى که داراى و ا احسـان و  ی

 ـرى نموده باشى یا از علم و دانشى او بهره گید داشته باشى یکوکارى او را امین ا برکـت دعـاى او را   ی
 )190( .شان وجود داشته باشدین تو و ایا رحمى بی ،داشته باشى
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  ﷒امام  سخنى در محضر
فرمودند بلند شو و سـخنرانى   ﷒به فرزندش حسن مجتبى  ﷒ت شده است که روزى على یروا

اَْ�مَْـدُ ِ��  « :ن گونه سخن آغـاز کـرد  یبه پا خاست و ا ﷒امام حسن  .انجام ده تا کلام تو را بشنوم
، مَعادُهُ  هِ فَاَِ�ْ  رِزْقهُُ، وَمَنْ ماتَ  هِ يْ َ�فْسِه، وَمَنْ �شَ َ�عَلَ  مَنْ تََ�ل�مَ سَمِعَ َ�مَهُ، وَمَنْ سَكَتَ عَلِمَ ما � یا�� 

ُ َ�مَـنْ دَخَلـَهُ َ�نَ  اً يّـإنِ� عَلِ امة �وعدنا، واالله �رضنا، ياما بعد فإن القبور �لتنا، والق ع بـَابٌ َ�تَحَـهُ ا��
��ةً َ�عْضُهَا مِنْ َ�عْـضٍ (: فاعتنقه فقال ﷒ه � ، فقام ا�ُ�ؤْمِناً وَ مَنْ خَرَجَ مِنهُْ َ�نَ َ�فِراً  ُ سَـمِيعٌ ذُر� وَا��

 )191( ».)عَلِيمٌ 

ار یو هر کس سکوت اخت ،د آن را شنواستیمد و سپاس خدائى را است هر آن کس که سخن گوح
رد پـس  یو هر آن کس که بم ،هرکس زندگى کند معاشش با او است ،ر دارد مى داندیکند آنچه در ضم

 ،امت وعده گـاه مـا  یق ،قبرها محل کوچ ما است ،پس از حمد و ثناى الهى ،بازگشتش به سوى اوست
دروازه آن کسى است که مؤمن باشد هر آن کس کـه از   ﷒ت کننده ما است على یعال شکاخداى مت

  .رون باشد پس کافر خواهد بودیآن دروازه ب
کـى  یپدر و مادرم فداى تو باد نسلى کـه   :د و فرمودیبلند شد و او را به آغوش کش ﷒پس على 

 .گرى از هم ارث مى برندیپس از د
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  ى جاودانپندها
 .شگر خدا باشىیاز محارم الهى چشم بپوشان تا واقعا عابد و ستا !فرزند آدم

 .از باشىیب فرموده است راضى و خشنود باش تا غنى و بى نیاز آنچه خداوند به تو نص

 .ک و خوب انجام ده تا مسلم باشىیگى کسى که با تو همجوار است نیهمسا

 .ند پس عادل باشىیرى با تو آنگونه رفتار نمابا مردم آنگونه رفتار نما که دوست دا

انى بودند که ثروت جمع مى کردند عمارات مى سـاختند آرزوهـاى دور و دراز   ینیشیقبل از شما پ
 .دیکار و عمل آنان غرور گرد ،مساکن آنان قبور ،داشتند همگى هلاك و تباه شدند

ران سـازى عمـرت مشـغول    یاى به وده یتو از آن لحظه اى که از بطن مادر ساقط گرد !فرزند آدم
 .دیى مى نمایهستى مؤمن هر روز زاده و توشه اخذ مى کند و کافر هر روز کام جو

 .ألتقوى ،رالزادیوتزودوا فإن خ :فه را تلاوت مى نمودیه شریآ ،ن سخنانیبعد از ا ﷒امام 
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  ﷒شهادت جانسوز امام حسن 
هـاى   ن صحنهیبارتر ن و غمیزتریکى از غم انگی ،ت دفن اویفیو ک ﷒شهادت امام حسن مجتبى 

 ،خ صدر اسلامیرفته است در تاریاتى که در حق او انجام پذیمظالم و تعد .خ صدر اسلام مى باشدیتار
  .بى سابقه مى باشد

نگذشـته اسـت    وسلم ﷐ى که هنوز ربع قرن از رحلت رسول خـدا  یانسان نمى تواند باور کند جا
انجام  ،حانهیژه دو سبط و دو ریبه و ،اى که در حق عترت و فرزندانش هیپس از آنهمه سفارش و توص

افرادى که خود طرف خطـاب سـخنان رسـول     ...نان سروران جوانان بهشتى هستند ویکه ا ،داده بودند
  ؟بودند چه قدر عاصى شده باشند ﷑خدا 

 ـنان اگر در مـورد ا یا ؟کار باشند اى آن بزرگ بى تفاوت و فراموشیحد در مورد وصاو تا چه  ن ی
ه ها و دستورها تا چه حـد عامـل   یگر توصین حد بى تفاوت بوده اند در مورد دیژه تا ایسفارشهاى و

  ؟بوده اند
  ؟ا مورد عمل بوده استین آنان تا چه حد مقبول یو اصولا اسلام و تد

  ؟ن بوده استیریست و حکومت چند صباحى آن در کام آنان چقدر شایا و ریو اصولا دن
  ؟انبارى را انجام داده اندیا را با عقبى با ثمن بخس معاوضه کرده اند و چه تجارت زیچرا دن

هنگـامى کـه جنـازه ء امـام حسـن       :سدیخ محمد تقى شوشترى صاحب الاوائل مى نویمرحوم ش
د پـس در  یشه رسین خبر به عاینگهداشتند تا دفن کنند ا ﷑بر خدا امیرا در کنار قبر پ ﷒مجتبى 

ن زنى بود ین استرى قرار داشت به سراغ دفن کنندگان آمد و نخستیبه صورتى که روى ز ،حال مبارزه
من  هفرزند خودتان را از خان :ن اسب قرار مى گرفت و با صداى بلند اعلام نمودیکه در اسلام روى ز

  .امبر خدا هتک نمى گرددیحجاب پ ،گاه را نداردین جاید او حق دفن در ایدور ساز
امبر خـدا را هتـک   یک حجاب پید که از نزدیپاسخ داد از روز نخست تو و پدرت بود ﷒ن یحس
 )192( .ن جسارت شما بازخواست خواهد نمودید و خداوند از اینمود
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ت مشروط آن حضـرت کنـار روضـه آورده شـد تـا      یطبق وص ،خیکتا مظلوم تاریآرى وقتى بدن 
روهاى اموى آمـاده کـارزار شـدند علـى رغـم      ین ،شهیرد پس از اعتراض عاید عهدى صورت گیتجد

جنـازه را بـه سـوى     ﷒ن یش امـام حس ـ یطبق فرمـا  ،آمادگى جوانان بنى هاشم به مبارزه ومدافعه
  :فرمودند برادرم سفارش کرده است ﷒ن یع برگردانند چون امام حسیقبرستان بق

ستم در سر دفن جنازه یرد راضى نیجدم دفن شوم ولى اگر مقاومتى صورت گ هلم در کنار روضیما
  .ردیزى صورت گیام خون وخونر

مى دفن کردند تـا  یع برگردانند و در آن قبرستان قدین رو جنازه را با کمال ناراحتى به طرف بقیاز ا
به هنگام دفـن   ﷒ن یدرددل برادر امام حس .ف صورت نگرفته باشدینسبت به بدن شرهتک حرمتى 

برادر مظلومش دو کلمه به صورت شعر درد دل کرده اند که از عمق ناراحتى و تأثر خاطر آن بزرگوار 
  :دیها دارد او ضمن رثائى گو تیحکا

ــى  ــن رأسـ ــأم أط ،أدهـ ــنىیـ   ب محاسـ

  
ــور و   ــل ،رأســک معف ــت س ــائىیوأن   ب بک

  
  زةیـــــــوالـــــــدموع غر ،لیـــــــطو

  
ــت بع   ــو أنــ ــزار قر ،دیــ ــوالمــ   بیــ

  
  وت تحوطـــهیـــب واطـــراف البیـــغر

  
ــ   ــیـــس حریفلـ ــن أصـ ــهیب مـ   ب بمالـ

  
ــراب غر  ــت التـ ــن تحـ ــل مـ ــألاکـ   بیـ

  
ــاه حر    ــن وارى أخـ ــن مـ ــولکـ )193(ب یـ

  

  
  ؟ا چگونه مى توانم سرم را روغن و محاسنم را معطر سازمیآ

  ؟ان شده اىیمدفون مى باشد و تو لخت و عر ر خاكیدر حالى که سر شما ز
ک مى یر است چون از من دور گشته اى هر چند مزارت نزدیه ام طولانى و اشک چشمم سرازیگر
  .باشد
ب به فردى گفته مى شود که دور از وطن است در صورتى که خانه ها اطراف او را گرفته انـد  یغر

ست کسى که مالش را ربوده یست غرامت زده نر خاك مدفون ایقى آن کسى است که زیب حقیولى غر
  .دیش دفن نمایقى آن فردى است که برادرش را با دست خویده حقیباشند ولى غرامت د
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رون آوردند مـروان بـن حکـم    یرا ب ﷒هنگامى که جنازه امام مجتبى  :نۀ البحار آمده استیدر سف
ا جنـازه اش را حمـل   یبه مروان گفت آ ﷒ن یامام حس .ر جنازه اش رفت و آن را حمل مى نمودیز

  ؟ل مى نمودىیظ و ناراحتى فراوان را به او تحمیروز تو بودى که غیمى کنى در صورتى که د
که حلم و بردبارى او هم وزن کوهها و جبال  ،ن کارها را با کسى انجام مى دادمیمروان گفت آرى ا

د نقل کرده است که عامل اجراى اهـداف  یخ مفیآنچه مرحوم شن سخن منافات دارد با یالبته ا )194( .بود
  :ن مروان بن حکم بود و مى گفتیشه همیعا

 ـشهر مدفون گردد ولى حسن بن علـى در کنـار پ   هن نقطیا عثمان بن عفان در دورتریآ امبر خـدا  ی
ود را در ز خ ـیم عزیاز آنجا که آمده اى ما نمى خواه !برگرد !مروان :مدفون شود ابن عباس پاسخ داد

ارت او داشـته باشـد بـه    ید عهدى با زیم تجدیم بلکه مى خواهیکنار روضه مطهره رسول خدا دفن کن
تى نکرده بـود آن وقـت مـى    ین وصیم برد و اگر او چنیزودى کنار قبر جده اش فاطمه بنت اسد خواه

آگاه تـر   ﷒ن تر از آن هستى که ما را برگردانى چون خود امام حس لى دست کوتاهیدانستى که تو خ
گـران  یرانى به آن عارض گردد آنچنان که عارض شـد و د یبه حرمت قبر جدش رسول خدا بود که ح

  .دندیبدون اذن او به خانه اش وارد گرد
افسوس بر تو باد روزى به استر روزى به جمل سوار  :شه نمود و فرمودیسپس ابن عباس رو به عا

 ـو بـا اول  ؟ن خاموش سازىیا در روى زما مى خواهى نور خدا ریمى گردى آ اى خـدا بـه جنـگ و    ی
  ؟زىیمحاربه برخ

اور یار و یدى خدا یدى راحت شدى به آرزوى خود رسیگر از آنکه مى ترسید !به خانه ات برگرد
 !بـه خـدا قسـم    :فرمودند ﷒ن یامام حس .ن خاندان است هر چند نصرت او بعد از روزگارى باشدیا

ع خـونى  ییان تش ـیرى شود و در جریزى جلوگینبود که از خونر ﷒هد برادرم حسن ت و عیاگر وص
 ـرهاى الهى چگونه از شما انتقام مى گید که شمشیخته نشود آن وقت مى دانستیر رد شـما آن عهـد و   ی
  !دیر پا نهادیمانها را زید و تمام شرطها و پین ما وشما بود شکستیمانى بیپ
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ع حمل نمودند و در کنار قبر جده اش فاطمه بنت اسـد  یمجتبى را به سوى بقآنگاه بدن امام حسن 
 )195( .بن هاشم بن عبدمناف دفن نمودند
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  ﷒شهادت امام حسن  هزیانگ
حکومت متعلق به حسن است و  ،هین شرط شده بود که پس از معاویدوم قرارداد صلح چن در ماده

نى یه حق ندارد کسـى را بـه جانش ـ  ین مى باشد و معاویعلق به حسد متیش آیاگر براى او حادثه اى پ
ز نقـض  ین ماده نیک از شروط صلح وفا نکرده و در مورد ایچ یه به هیکن معاویخود انتخاب کند و ل

  .عهد نمود
د درصدد برآمد بـه  یه که بر مرکب مقصود سوار شده بود و گردش فلک را به مراد خود مى دیمعاو
 ـاو هـم از ا  ،رد تا پس از خودیعت بگیاز مردم ب ،نىیز به عنوان جانشیند یزیدش یفرزند پل ن مقـام و  ی

  .اى برده باشد منصب بهره
 ـزیش از هر کس یه خود بیمعاو سـتگى  یچگونـه شا ید را مـى شـناخت و مـى دانسـت کـه او ه     ی
تى که با ن حکومیاى چنین حال نمى توانست او را از مزاین مقام را ندارد اما در عیت احراز ایوصلاح

  .ب سازدیبه دست آورده بود بى نص ،رنگیله ونیح
ه دو اشکال ومانع بزرگى را در سر راه خـود  یمعاو .رة بن شعبه بودیدنى مغین مظلمه نابخشیدلال ا

ن بـه  یبـه عنـوان جانش ـ   ،دى بود وقبولاندن اویپل ک عنصر ناصالح ویقتا ید حقیزینکه یکى ای ،داشت
  .دیر مى رسمردم در بدو امر محال به نظ

ه نمى داد چون او شرط کـرده بـود کـه    ین اجازه اى را به معاوینکه ماده دوم قراداد صلح چنیدوم ا
وعـده   رة به عهده گرفت ویحل اشکال اولى را مغ .حکومت متعلق به حسن مجتبى باشد ،پس از خود
  .اجرا درآورد هآنرا به مرحل ،ر استاندارانیه وسایاد بن سمیکمک وهمکارى ز هلیداد که به وس

 ـش از اشکال اولى حل مى شد خود معاوید پیاشکال دومى را هم که با  ـمعاو .ه برطـرف نمـود  ی ه ی
افتاد تامجوزى بـراى   ﷒ن بردن امام حسن ین کار نداشته باشد به فکر از بینکه معارضى در ایبراى ا

ن ین نقشه نظر او را کاملا تـأم ین ااده کردیالغاى ماده دوم قرارداد صلح به دست آورد در صورتى که پ
د بود چون یزینى ین معارض جانشیبرادرش حضرت حس ﷒ن رفتن امام حسن یرا با از بینمى کرد ز
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اگـر بـراى او    ه حکومت متعلق بـه حسـن اسـت و   ید شده بود که پس از معاویدر ماده دوم قرارداد ق
ن عهد نامه یبه احترام هم ﷒ن یم حضرت حسن جهت هیبه هم ،نید متعلق به حسیش آیحادثه اى پ

 ـد حیز در قین ﷒ه زنده بود حرف نمى زد ولى پس از مرگ وى چون امام حسن یتا معاو ات نبـود  ی
ه نقض عهد کـرده و  ین بود وچون معاویحکومت متعلق به حضرت حس ،برابر ماده دوم همان عهد نامه

 ـز ﷒ن ین کرده بود لذا امام حسینى خود معیه جانشد را بیزیبرخلاف شروط قرارداد  عـت  یر بـار ب ی
  .دیقتال کش کار به جنگ و د نرفت ویزی

 .م مـى کـرد  ینقشه هاى گونـاگونى در ذهـن خـود ترس ـ    ﷒ن بردن امام حسن یه براى از بیمعاو
اب نمـود تـا در افکـار    جعـده انتخ ـ  هلیان آنها طرح مسموم ساختن آن حضرت را بوسیوبالأخره از م

ت برکنار داشته ووقوع آنرا مربوط بـه اختلافـات خـانوادگى وداخلـى او     ین جنایعمومى خود را از ا
 )196( .جلوه دهد

له ید وآنرا با صدهزار درهم محرمانه بـه وس ـ یه دیزه هاى الماس بود تهیا از ریسم کشنده اى که گو
وعده داد که  فرستاد و) س وهمسر امامیر اشعث بن قدخت(نه بود به جعده یمروان بن حکم فرماندار مد

 ـکه معاو :سدیابوالفرج اصفهانى مى نو .د در مى آورمیزیاگر شوهرت را مسموم کنى ترا به همسرى  ه ی
 )197( .دوم وفا ننمود پول را فرستاد ولى به وعده

 ـاوا جعده ء ملعونه تلون ونفاق را از پدر منافقش اشعث به ارث برده بود ومعیگو ن یه هـم بـه هم ـ  ی
ک روانکاور وروانشناس یرى انتخاب کرده بود مانند ین امر خطین چند همسر امام او را به چنیجهت ب

  .بوالهوسى بود انگشت نهاده بود او که پول دوستى و هماهرى به نقاط ضعف زنان
کـه بـه   وخواندن آن به فکر فرو رفت ونگاهى به سکه هاى طلا  ،هیمعاو هافت نامیجعده پس از در
فـررود بـه کـاخ     وقت و هفید فرزند خلیزیهمسرى  ،الیانداخت سپس در عالم خ ،او چشمک مى زد

ار نفس امآره گذاشت وشـرافت  یعقل وهوش خود را به کلى در اخت د ویپرشکوه شام را از نظر گذران
 ـم گرفـت کـه دسـتور معاو   یوافتخار همبستگى با خاندان رسالت وامامت را فراموش کرد وتصـم  ا ه ری

  .اجراء درآورد هامام به مرحل درباره
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ات مختلفى آمده است بعضى ها نوشته انـد کـه جعـده آن سـم را در     یمسموم شدن امام روا درباره
دار شدن از آب یخت وآنرا بالا سر امام که در خواب بود گذاشت وآن حضرت پس از بیکوزه ء آب ر

  .ت نمودیکوزه خورد واحساس مسموم
ر نمود ودر موقع افطـار کـه آن جنـاب روزه دار بـود بـدو      یسم را داخل ش گر نوشته اندیبرخى د

مـارى افتـاد وبنـا بـه     یات پس از خوردن سم امام تا چهل روز در بسـتر ب ید وبنا به بعضى روایخوران
کـى ودو روز  ینکـه  یا ایا رفت یلى قوى ومؤثر بود امام همان شب از دنیبرخى هم چون سم خ هنوشت

 ،ت آن حضـرت ین است مسمومیبه هر صورت آنچه مورد اتفاق مورخ .باقى نماندات ید حیشتر در قیب
   )198( .ه وبه دست جعده توسط سم مهلکى بوده استیبه دستور معاو

ت ها چندان مؤثر نبود یش از آن هم چند مرتبه مسموم ساخته بودند ولى آن مسمومیرا پ ﷒امام 
ت نمـود بـه جعـده فرمـود اى     یپس از آنکه احساس مسموم ﷒امام حسن  .افته بودیوحضرت شفا 

که او به وعده خود وفا نخواهـد کـرد واز او   یه را خوردى در حالیب معاویوفر !مرا کشتى !دشمن خدا
  .فر دهدید خداوند تو واو را کیرى به تو نخواهد رسیخ

ن مظلمه بود مراجعه کـرد  یه دلال اجعده به مروان ک ﷒ونوشته اند که پس از شهادت امام حسن 
  .دید مکاتبه نمایزیه در مورد ازدواج وى با یتا با معاو

ه همانگونه که امام فرموده بود به وعده خود وفـا  یه نوشت اما معاویات او را به معاویمروان هم تمن
 ـزیمن به زنده ماندن  :ن نوشتیک سطر جواب جعده را چنینکرد ودر  ن یم ـار علاقمنـدم وه ید بس ـی
دم کـه او را هـم ماننـد حسـن     ینکه ترا به عقد ازدواج او درآورم وترسیات او مانع شد از ایدوستى ح

 )199( !مسموم کنى

حاشا وکلا او شوهرى مثل حسن بن علـى را مسـموم کـرد     :ج کن گفتید گفتند جعده راتزویزیبه 
ن زن نگـون بخـت   یا .ا نمى کندهرگز إبن صورت او از قتل من ین قدر ومنزلتى ندارم در ایمن که چن

پول دوستى دست از مقام معنوى خود برداشت وخود را براى ابد گرفتـار لعـن    در اثر جهل ونادانى و
  .خدا نمود
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گـر  ین فرزنـدان او د یفردى از آن طلحه با او ازدواج نمود وچند فرزند هم آورد وقتى ب :نوشته اند
اى فرزنـدان زن   :ر مى نمودند و مى گفتندییت وتعش سخنى رد وبدل مى شد آنان شماتیره هاى قریت

 )200( !همسرانمسموم کننده 

 ـ ،ت آنجنابیپس از آگاهى از مسموم ﷒خانواده ء امام حسن   ،ش از همـه یفورا حاضر شدند وب
اى حال او شد امـام فرمـود مسـموم    یناراحت ومضطرب بود وچون جو ﷒ن یبرادرش حضرت حس

 ـاز آنکس چه مـى خـواهى آ   :امام فرمود ؟د چه کسى شما را مسموم نموده استیپرس .شده ام ا مـى  ی
 ـ ؟خواهى او را بکشى ش از توسـت  یاگر او آنکس باشد که من مى دانم خشم وعذاب خداوند بر او ب

 )201( .واگر او نباشد دوست ندارم بى گناهى به خاطر من گرفتار شود

ر سم در کبد و امعاء واحشاء ید که در اثر انقلاب حال وتأثنوشته اند طشتى براى آن حضرت آوردن
 ،نیان ودشمنى هـاى منـافق  یبى وفائى کوف هجیى بود که در نتیوى خون قى نمود وآن همان خونابه ها

  .خته شده بودیج بر جگر آن حضرت ریبه تدر ،واز همه بدتر شماتت دوستان نادان
ستگى او یع امامت را به او سپرد و شاین ودایضرت حست به برادرش حیضمن وص ﷒امام حسن 

انش را به امامت او راهنمائى فرمود وسپس به آن حضـرت  یعید وشینى خود به مردم رسانیرا به جانش
در تابوت گذاشته به سـوى   کفن نما و ا رفتم چشم مرا بپوشان وغسل ده ویسفارش کرد که چون از دن

 ـ یم وپس از آن به بقیدى با او نماد عهیقبر جدم رسول خدا ببر تا تجد  هع برده ودر کنار جـده ام فاطم
 ـنکه مرا مـى خواه یبه تصور ا) هیبنى ام(د که گروهى ینید وشما به زودى مى بیبنت اسد دفن کن د در ی
مـن بـه    دربـاره د از شما ممانعت مى کنند ومن ترا به خدا سوگند مى دهم که مبادا یکنار جدم دفن کن

 )202( .خته شودیامتى خون رحج هشیاندازه ء ش
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  ﷒ت امام مجتبى یوص
ن یامـام حس ـ  ،مسموم شد ﷒پس از آنکه امام مجتبى  :سدیعلامه طبرسى در اعلام الورى مى نو

بـه   ،بزودى از شما جدا مـى شـوم   !برادرم :ت نمودین وصین چنیش خود فرا خواند دو ایرا به پ ﷒
مى دانم چه کسى مـرا   ،ان طشت جاى گرفتیم ،قلبم از تنم ،مرا مسموم کردند ،وندمیپروردگارم مى پ

وقتى از  ،دیاو را کار نداشته باش ،امت موکول کردمیت را به دادگاه قین جناین روز افکند ولى او وایبد
گروهـى کـه    ،ببـر  ﷑امبر ید عهد به کنار قبر پیجنازه مرا جهت تجد ،کفنم کن ،ا رفتم غسلم بدهیدن

قطره خونى در پاى جنازه  ،دید ممانعت خواهند کرد ولى هرگز نبایگمان مى کنند مرا آنجا دفن مى کن
 .دیع دفن کنیدر بق ،سپس بدنم را کنار قبر جده ام فاطمه بنت اسد )203( .خته شودیام ر

دن زخم سر پدر مظلـومش توسـط   یر دبر اث ﷒در صبح روز نوزدهم ماه رمضان که امام مجتبى 
ترا هـم   :ادآور شد کهیاو را امر به صبر کرد و ﷒ن یر المؤمنیأم ،بى تاب شده بود ،ر ابن ملجمیشمش

افت وپـاره  یتحقق  ،پس از گذشت حدود ده سال ﷒سخن امام  )204(از پاى در خواهند آورد  ،با زهر
 )205( .ختیان طشت ریدر م ،در اثر سم از دهان مبارکش ﷒هاى جگر امام مجتبى 

 ـافـت ولـى ا  یشفا مى  ﷒امام را چند بار مسموم کرده بودند وهر بار امام  بـا   ،تیوضـع  ،ن بـار ی
بـا   ﷒ن یر خود را بر جاى نهاده بود که امام حسیزهر آنچنان در امام تأث ،بارهاى سابق فرق داشت

لاَ « :وى را دلدارى داده فرمـود  ،ت برادر آنچنان بى تاب شد تا آنجا که خود امام مجتبىدن آن حالید
 )دیبه شدت روز تو نخواهد رس ،چ روزىیه( )206( .»ابَاعَبدِا� اي وُمُکَيكَ  وْمُ يَ 

 ـلى واعظ وروضه خوان معـروف کـه در مرث  یرزا على اکبر اردبیگفته اند مرحوم حاج م ر یه از تـأث ی
د ین راه سپرى نموده بود روزى در عالم مسجد مجللى را دید وعمرى را در انفس خاص برخوردار بو

است او بـه خـانم   ) س(ى را نشان مى دهند که فاطمه زهرا یکه جمعى در آن حضور داشتند به او بانو
سلام عرض مى کند ولى پاسخ سردى مى شنود ومکدر خاطر مى گردد وعرض مـى کنـد اى دختـر    

  !﷑رسول خدا 
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من عمرى را در راه خدمت به فرزندت تو سپرى ساخته ام وافتخارم نوکرى شما است چرا با مـن  
د ولـى مگـر   یه خوان هسـت یدرست است شما مرث :دیخانم در پاسخ مى فرما :دینگونه تفقد مى فرمائیا

  :ن سرودین چنیدار شد وایاو از خواب ب ؟زى نسروده اىیچرا در عزاى او چ ؟ستیپسرم ن ،حسن
  ونالـه کـرد   از تاب رفت وطشت طلب کرد

  
  بـاغ ولالـه کـرد   ،آن طشت را زخون جگر  

  
  خـت یگلو بر از،خونى که خورد درهمه عمر

  
ــرد      دل را تهــى ز خــون دل چنــد ســاله ک

  
جـز   ،رباران نگشـت یچ امامى تیآن است که جنازه ه ﷒ت امام مجتبى یکى از جلوه هاى مظلومی

  .ر به بدن آن حضرت اصابت کرده بودیت هکه هفتاد چوب ﷒مجتبى  جنازه امام
  ان شـد یسخت گر ،دهیدل ود ،ز جور خصم

  
  شـان شـد  یزار ودل پر ،ن وزمـان یزم ،همه  

  
  !شـان دل یصبا بگو تو بـه زهـرا کـه اى پر   

  
)207(ر بــاران شــد یــت ،جنــازه حســن پــاك  

  

  
 !ک ورحمۀ االله وبرکاتهیک وأخیلى وعلى تبرك وابا حسن بن عیا ابا محمد یک یصلى االله عل
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  تگران از اویاران وروای
 ـگر قرآن وعدل وهمراه کتاب الهى مى باشـد وپ یت بال دیث وروایاز آن رو که حد امبر بزرگـوار  ی

تگـران از امـام   یه فرموده اند مـا روا یت هستند توصیث وروایاسلام ما را به قرآن وعترت که منابع حد
 .میشگاه قرآن آوردیرا در بخش پ ﷒حسن 
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  :ارانی) الف
ى هـم  یاران خالص و بـا صـفا  یتعدادى  ،اران کم وفا وبى صفای ،على رغم ﷒امام حسن مجتبى 

بانى مى نمودنـد  یکاملا پشت ،ات اویهمراه وهم رأى او بودند واز نظر ،داشت که در تمام مراحل زندگى
 .مى گرددکه به جمعى از آنان اشاره 

 :ن آنان عبارتند ازیاز مشهورتر

 ،حجر بن عدى .1

 ،د هجرىیرش .2

 ،عمرو بن حمق .3

 ،)آت جنگىیاز فرماندهان عمل(رفاعۀ بن شداد  .4

 ،)ن بوده استیاز بزرگان تابع(اد یل بن زیکم .5

 ،)انسان وارسته وپاکدل(س بن سعد یق .6

 ،)مذاکراتى دارد ﷒مان صلح با امام یپ درباره(ه یب بن نجیمس .7

ن ین بـراى خونخـواهى حضـرت حس ـ   یشواى توابین وصدر وپیاز بزرگان تابع(مان بن صرد یسل .8
 ،)ق . ه 64در سال  ﷒

 ،جابر بن عبد االله انصارى .9

 ،ابوالأسود دوئلى .10

 ،س هلالىیم بن قیسل .11

احنـف بـن    .13 ،)دیکه در کربلا بـه شـهادت رس ـ   ﷒ن یاران امام حسیاز (ب بن مظاهر یحب .12
 ،سیق

 ،اصبغ بن نباته .14

 ،)ل القدریه جلیفق(حارث بن عبد االله اعور همدانى  .15

 ،عبد االله بن جعفر .16
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 ،لیمسلم بن عق .17

 ،عبد االله بن عباس .18

 ،فۀ بن اسد غفارىیحذ .19

 ،جارود بن منذر .20

 .سیعمرو بن ق .21
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  :تگرانیروا) ب
 :بوده اند کـه عبارتنـد از   ،ت کرده اند آنها جزو اصحاب امام همیروا ﷒انى هم از امام حسن کس

جارود بـن   ،جارود بن منذر ،حارث همدانى ،جابر بن عبد االله انصارى ،اصبغ بن نباته ،سیاحنف بن ق
رفاعـۀ   ،هجرى دیرش ،حجر بن عدى ،حارث اعور ،فۀ بن اسد غفارىیحذ ،ب بن مظاهریحب ،ریابى بش

عمـرو بـن حمـق     ،مان بن صردیسل ،لىیان بن ابى لیسف ،س هلالىیم بن قیسل ،د بن ارقمیز ،بن شداد
 ـکم ،س بن سعدیق ،سیعمرو بن ق ،عبد االله بن عباس ،عبد االله بن جعفر ،عامر بن وائله ،خزاعى ل بـن  ی

 )208( .واسحق همدانىاب ،لیمسلم بن عق ،هیب بن نجیمس ،ثم تماریم ،ىیحیلوط بن  ،اد نخعىیز
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  ﷒اولاد واخلاف امام حسن مجتبى 
خ یوارباب تـار  ،بدانکه علماء فن :سدیخ عباس محدث قمى صاحب منتهى الأمال مى نویمرحوم ش

واقـدى   :فراوان سخن گفته اند واختلاف بى حـد نمـوده انـد    ﷒در شمار فرزندان امام حسن  ،ریوس
وچهار دختر وابن شهر آشوب مازندرانى پـانزده   ،وابن جوزى شانزده پسر ،خترد 8پسر و  15وکلبى 

هشت پسر وهفت دختر رقم زده است ومـا مختـار او را   ) قدس سره(د یخ مفیپسر وشش دختر ولى ش
خ اجل در ارشاد فرمـوده  یش :لین تفصیم به ایح مى دهیگر نوشته ها ترجیمقدم داشته ونظر او را بر د

  :از ذکور واناث پانزده تن به شمار مى رود ﷓لى اولاد حسن بن ع
ر دختر ابى ین سه تن ام بشیومادر ا) نیام الحسن وام الحس(د بن الحسن ودو خواهر یز .3و  2و  1

 .خزرجى است همسعود عقب

 .ه مى باشدیند مادر او خوله دختر منظور فزارین که او را حسن مثنى گویحسن بن حس .4

 ـ(قاسم  :انى اویعمر بن الحسن ودو برادر اع .7و  6و  5 ض شـهادت  یهمان فردى که در کربلا به ف
 .شان ام ولدى بوده استیوعبد االله ومادر ا) نائل آمدند

 .ز ام ولدى مى باشدیعبد الرحمن مادر او ن .8

 ـن اثرم وطلحه که او را به خاطر بخشندگى طلحۀ الخیحس .11و  10و  9 ر مـى گفتنـد و فاطمـه    ی
گرنـد کـه نـام    یه چهـار دختـر د  یوبق .مى استیداالله تمین هر سه ام اسحق دختر طلحۀ بن عبیدر اوما
 شانیا

 ام عبد االله .12

 فاطمه .13

 ام سلمه .14

 هیرق .15

 )209( .ک را مادرى استیوهر 
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اورده اسـت وامـا از   یگمنام وناشناخته است وکسى به قلم ن ،ن جماعتیشتر ایبالجمله شرح حال ب
   :از جمله .شان اشاره مى گرددیرت ایخبرى بجاى مانده است بطور اختصار به سآنانکه 

د فرموده کـه  یخ مفیش .است ﷒است که اول فرزند امام حسن  ﷒ن ید بن الحسیابوالحسن ز .1
م �ل القـدر و�ـريـجل و«ن فرزندان امام مى باشد یمسن تر بود و ﷑او متولى صدقات رسول خدا 

ار سـخن گفتـه   یل او بسیدر فضا شعراء او را مدح نموده و بود و » الأحسان�ب ا�فس و�ثيالطبع وط
ر ذکـر  یوصاحبان س .از آفاق دور دست قصد خدمتش مى نمودند ،اند ومردم جهت طلب احسان از او

  :نه نوشتیمدمان بن عبد الملک بر مسند خلافت نشست به حاکم ینموده اند که چون سل
إذَِا جَاءَکَ « ا َ�عْدُ، فَ م�
َ
ِ  داً �ْ هَذَا، فَاعْزِلْ زَ  كِتَاِ�  أ وَ ادَْ�عْهَا ) و آ� هياالله عل ص�(َ�نْ صَدَقَاتِ رسَُولِ ا��

عِنهُْ َ�َ مَا اسْتَعَانکََ  ) رجَُلٍ (إَِ� فلاَُنِ بنِْ فُلاَنٍ رجَُلاً 
َ
  ».﷒مِنْ قَوْمِهِ وَ أ

گـرى را متـولى سـاخت    یود ،ت صدقات عزل کردید را از تولیمان زینه حسب الأمر سلیحاکم مد
  :نه رقم کردید به حاکم مدیز رسیعزآنگاه که خلافت به عمر بن عبد ال

د بن الحسن نود سال عمـر کـرد وچـون از    یافت وزیض ید تفویت صدقات به زیگر بار تولیپس د
دند و یه گفتند ومآثر ومناقب او را در مراثى خود بـه نظـم کش ـ  یا رفت جماعتى از شعراء او را مرثیدن

  :ن شعر استیا ده اى در رثاى او گفته است که صدر آنیقدامۀ بن موسى قص
ــان  ــف ــک زی ــه ی ــت الأرض شخص   د غاب

  
ــود    ــاك وجــ ــروف هنــ ــدبان معــ   فقــ

  
ن نسـبت  یعه کسى ایعه وجز شید بن حسن هرگز دعوى دار امامت نگشت واز شیمکشوف باد که ز

دى امـا امـامى   یگرى زیکى امامى و آن دیعه دو گروهند ینسبت نداده است چه آنکه مردم ش ،را به او
گر را اسـتوار ندانـد وبـه اتفـاق علمـاء در اولاد امـام حسـن        یامامت کس د هصث منصویجز به احاد
  .ن سخن نشده اندیشان مدعى ایچکدام از ایده است وهینصى نرس ﷒
 امام را آن کس را دانـد کـه در امـر خلافـت و     ﷓ن یوحسن وحس ﷒دى بعد از على یاما ز و

 ـبا بنى ام ه را فرو نگذاشت ویه هرگز جانب تقید بن حسن با بنى امیوز .ر جهاد کندیامامت با شمش ه ی
 ـن کار با امامت نـزد ز یشان مى گشت و ایمتقلد اعمال ا کار به رفق ومدارا مى داشت و دى منافـات  ی
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 ـه جز بنى امیگر جماعت حشویت دارد ودیوضد ه را امـام نخواننـد واز آغـاز از اولاد رسـول خـدا      ی
نـد وخـوارج   یار جماعت وحکم شورى اسـتوار نما یکس را امام ندانند ومعتزله امامت را به اخت ﷑

را موالى ودوست باشد واو را امام داند هرگز امـام نخواننـد وبـى     ﷒ن یر المؤمنیز آنکس را که أمین
ئـف کـه نـام بـردار شـدند      ن طواید به اتفاق ایلاجرم ز .د بن حسن پدر و جد را موالى بودیخلاف ز

   )210( .منصب امامت نتواند داشت
ش نداشت وپس از شهادت امام ید در سفر عراق ملازمت رکاب عم خویبدانکه مشهور آنست که ز

عت کرد و به نـزد او شـتافت از   یر دعوى دار خلافت گشت با او بیگاهى که عبد االله بن زب ﷒ن یحس
ر ازدواج کرد وچون عبد االله را به کشـتند خـواهر خـود را    یا عبد االله زببهر آنکه خواهرش ام الحسن ب

 ـکه ز :ابوالفرج اصفهانى گفته است .نه آوردیبرداشته از مکه به مد د در کـربلا ملازمـت عـم خـود را     ی
 ـبا اهلب ،د فرستادند واز پس آنیزیر کرده به نزد یاس ﷒ت یر اهلبیداشت واو را با سا نـه  یت بـه مد ی

  .رفتند
د صد سال وبه قولى نود وپـنج سـال وبـه قـولى نـود سـال       یصاحب عمدة الطالب گفته است که ز

  .نه در موضعى که حاجر نام دارد وفات کردین مکه ومدیزندگى کرد ودر ب
 ـند پس او مـردى جل یز گویکه او را حسن مثنى ن ﷒اما حسن بن الحسن  .2 ف یل القـدر وشـر  ی

بود وحجـاج   ﷒ن یر المؤمنیش أمیده ودر عصر خود متولى صدقات جد خووصاحب فضل وورع بو
را در صدقات پدر  ﷒ر مکه بود خواست تا عمر بن على یآنگاه که از جانب عبد الملک بن مروان ام

قفست حجاج گفت خواه قبـول   ن خلاف شرط ویحسن قبول نفرمود و گفت ا ،ک سازدیبا حسن شر
حسن ناچار ساکت شد ودر وقتـى کـه    ،ک مى کنمیت صدقات با تو شرینى من او را در تولا نکیکنى 

 ،بـر عبـد الملـک وارد شـد     نه بـه جانـب شـام رفـت و    یحجاج از او غفلت داشت بى آگهى او از مد
سـبب قـدوم او را    ،بعد از سـؤالات چنـدى   او را احترام نمود و الملک مقدم او را گرامى شمرد وعبد
  .ل باز گفتیتفص ت حجاج را با شرح ویحکاد حسن یپرس
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مـن نامـه    سـت و ین کار نیست واو را جرئتى در ایج نان حکومت از براى حجیا :عبد الملک گفت
 ـپس نامـه اى در ا  .سم که از شرط وقف تجاوز نکندیاى براى او مى نو بـراى حجـاج    ،ن خصـوص ی

فراوان وبا إکرام خـاص از نـزد    کو داد ودستور مراجعت داد وحسن با عطاىین هنوشت وحسن را صل
 .رون شدیاو ب

 ،حاضـر بـود   ﷒ن یبدانکه حسن مثنى در کربلا در ملازمت رکاب عم خود حضـرت امـام حس ـ  
 ـر کردند حسن نیت آن حضرت را اسید شد واهلبیوچون آن حضرت شه ر شـد اسـماء بـن    یز دسـتگ ی

رون آورد وگفت به خدا قسم یت بیران اهلبیان اسیل مادرى حسن بود او را از میفزارى که فام هخارج
ز امر کرد که حسن فرزند خواهر ابى یعمر سعد ن ،سختى برسد نمى گذارم که به فرزند خواهرم بدى و

فزاره بود چنانچه  هلیخوله از قب ،ن سخن از بهر آن گفت که مادر حسن مثنىید وایحسان را با او گذار
  .خوله بود هلیازى واز قبز فریابوحسان که اسماء بن خارجه است ن

اسماء او را در کوفـه بـا خـود داشـت      ،ز در بدن داشتیار نیموافق بعضى اقوال حسن جراحت بس
دالشـهداء بـود   یوحسـن دامـاد س   .نه شـد یمد هافت واز آنجا روانیوزخمهاى او را مداوا کرد تا بهبود 

ى از دو دختـر امـام   ک ـیت شده است که چون حسن خواسـت  یروا .وفاطمه دختر عم خود را داشت
نه دختـران مننـد   یسـک  نک فاطمه ویاو را فرمود ا ﷒دالشهداء یج کند حضرت سیرا تزو ﷒ن یحس
ن یحسن را شرم مانع آمد وجـواب نگفـت امـام حس ـ    !ار کن اى فرزند منیک را که خواهى اختیهر 
شـباهتش   ﷑غمبـر  یبا مادرم فاطمـه دختـر پ   ار کردم براى تو فاطمه را کهیفرمود که من اخت ﷒

  .شتر استیب
بـاز   .خ آمـده اسـت  ین بست واز وى چند فرزند آورد که مشروحا در تاریپس حسن فاطمه را کاب

ز بسى با او مهربـان  یفاطمه ن ار دوست مى داشت ویفاطمه را بس ،او :خ آمده استیآنچنان که در توار
م بـن محمـد بـن    یبرادر مادرى خود ابراه نه وفات کرد ویسال داشت که در مد پنج بود وحسن سى و
 مـه افراخـت و  یع به خاك سپردند و فاطمه بر قبـر او خ یش قرار داد واو را در بقیطلحه را وصى خو

 ـها به عبـادت ق  بوش ،روزها روزه ک سال تمام به سوگوارى نشست وی کسـال  یچـون   ام نمـود و ی
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رند وچون یمه را از قبر حسن باز گیک شود خیرا فرمان کرد که چون شب تارمنقضى شد موالى خود 
گرى در پاسـخ او گفـت   یود ؟هل وجدوا ما فقدوا :دند که مى گفتینده اى را شنیک شد گویشب تار

  :د تمثل جستین شعر لبیئسوا فانقلبوا وبعضى گفته اند که بدیبل 
ــلام عل    ــم الس ــم اس ــول ث ــى الح ــایال   کم

  
ــن    ــولایوم ــک ح ــاملاب ــذر ، ک ــد إعت   فق

  
 .د پس معذور استیکسال بگریکسى که  !کسال تمام گذشت سلام بر هر دو تاى شما بادی

 .بودنـد  ﷒ن یدر کربلا ملازم رکاب عم خود امـام حس ـ  ،ن هر سه تنیا ،اما عمر وقاسم وعبد االله
ن چـه از کتـب مقاتـل    د گشتند ولکـن آ یشان در خدمت عموى خود شهید فرموده است که ایخ مفیش

وعمر بن الحسن کشته نگشـت بلکـه او را بـا     ،خ ظاهر شده همان شهادت قاسم وعبد االله استیوتوار
  .ر کردندیت اسیاهلب

ار غمبار است وداستان عروسى او عمومـا بـى أسـاس    یسالگى بس 14و  13شهادت قاسم در سن 
 .میل آورده ایفى سبزوارى به تفصشگفتار روضۀ الشهداء کاشیآنچنان که ما در پ .ه استیوبى پا

د یکه در کربلا حاضـر بودنـد و شـه    ﷒ر از سه تن وحسن مثنى از فرزندان امام حسن یبدانکه غ
 :گر به شمار رفته استیشدند سه تن د

ذکـر   ﷒ن یز در زندگى امام حس ـیعبد االله اصغر که شهادت او ن ،گرىیکى ابوبکر بن الحسن ودی
م احمد بن الحسن چنانچه در بعضى مقاتل شهادت او در روز عاشوراء مشـروحا ذکـر   یس ،شدخواهد 

ز در کربلا حاضر بـوده پـس   ید بن الحسن آمده است که ابوالفرج گفته که او نیشده است ودر احوال ز
داشتند هشت  ﷒ن یدر سفر کربلا ملازمت رکاب امام حس ﷒مجموع آنانکه از فرزندان امام حسن 

  .تن به شمار رفته است
به سفر حج کـوچ کـرد    ﷒ن یاو در رکاب عموى خود امام حس ،﷒واما عبد الرحمن بن حسن 

  .که محرم بودیودر منزل ابواء جهان را به درود کرد در حال
ثى واقـع  یحـد اگر چه او را فضلى وشرفى مى باشد لکن از وى ذکـرى و   ،ن بن الحسنیاما حس و

 ـند که دنـدان ثنا یاثرم آنکس را گو ن ملقب به أئرم است وین حسیوا ،نشده است اى او سـاقط شـده   ی
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پـس او بـزرگ    ،﷒وامآ طلحۀ بـن حسـن    .ش او شکسته باشدیکى از چهار دندان پیا آنکه یباشد 
ک تن از یگفتند واو وبه جود وبخشش معروف و مشهور گشته بود واو را طلحۀ الجود مى  ،مردى بود

 .ک را لقب خاصى بوده استیآن شش نفر طلحه است که به جود وبخشش مشهور بودند وهر 

ام الحسن که با  :نینخست :چند تن که شوهر کردند نام برده مى شود ﷒واما از دختران امام حسن 
د او را به یآمد وبعد از قتل عبد االله زر بن العوام درینکاح عبد االله بن زب هوبه حبال ،ک مادر بودید از یز
  .نه آوردیمد

به جلالت قدر وعظمت شأن وبزرگوارى  ،﷒ان دختران امام حسن یام عبد االله است که در م :دوم
امام محمدباقر  :بود واز آنحضرت چهار پسر آورد ﷒ن ین العابدیحضرت امام ز هممتاز بود واو زوج

  .ن وعبد االله الباهریسن وحسوح ﷒
ام سـلمه   :میس .میاشارتى نموده ا ﷓ام عبد االله  هبه جلالت مرتب ﷒ما در احوال حضرت باقر  و

 ـرق :چهارم .درآمد ﷒ن ین العابدیاست که به قول بعضى از علماى نسابه به نکاح عمر بن ز ه اسـت  ی
 )211( .ر العوآم ازدواج کردیواو با عمرو بن منذر بن زب

شـتر بـه   یلـى ب یع آن خید وتقطین روزگار کنترل نسل وتحدین تعداد از فرزندان گرچه امروز در ایا
حداقل تعدادى بود کـه خـانواده هـا در آرزوى     ،از به اعوان وانصارینظر مى رسد ولى در آنروزهاى ن
نـه  یباغـدارى در شـهر مد   و کشاورزى و مه شهرى آنروز وفلاحتیداشتن آنها بوده اند چون زندگى ن

شتر بـوده باشـد   یل معاش افراد واعضاى خانواده هر چه بین زندگى وتحصیجاب مى کرد که در تأمیا
روزمنـد فـردى   یان داشت پیهر ماه وسال جر ،له اى همیبرخوردهاى مکتبى با قب بالخصوص جنگها و

در آن روزگـار کثـرت    ،بـرخلاف امـروز   .کدست و متحد ومتفق برخوردار باشدیروهاى یبود که از ن
 .افتخار بود وقلت آن إنکسار بود وضعف وناتوانى ،اولاد
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  پى نوشت ها
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 .344ص  ،43ج  ،بحار الانوار .4
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7.. 
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 همان .11

 همان .12

 .307ص  ،2ح ترمذى ج یصح .13

 .307ص  ،2ح ترمذى ج یصح .14

 .307ص  ،2ح ترمذى ج یصح .15

 .106ص  ،7کنز العمال ج  .16
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 .308ص  ،2ح ترمذى ج یصح .18

 .ح بخارى فى کتاب بدء الخلقیصح - 106ص  ،7ج  ،کنز العمال - 307ص  ،2ج  ،ح ترمذىیصح .19

 .31نهج البلاغه خطبه  .20

 .منقول از بر ساحل سخن مولا از مؤلف کتاب که هم اکنون با لطف خدا در دست انتشار مى باشد ،نهج البلاغه 24خطبه  .21

 .نهج البلاغه 73خطبه  .22

 .41خطبه  ،غهنهج البلا .23

 .دىیدکتر شه 267ص  ،38نهج البلاغه کلام  .24

 .172خ الخلفاء ص یتار ،وطىیس .25
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 چاپ سنگى ،253ص  ،1نۀ البحار ج یسف .26

27.. 

 .151امالى صدوق ص  .28

 .چاپ لبنان ،1841ص  ،2کشف الغمه ج  .29

 .منبع فوق .30

 .113کشف الغمه ص  .31

 .187ص  ،2کشف الغمه ج  .32

 .188منبع فوق ص  .33

 .حق عمومى ومربوط به آحاد مردم مسلمان مى باشد ،حق حکومت .34

 .189ص  ،2کشف الغمه ج  .35

 .35ص  ،2اء ج یۀ الأولیحل .36

 .35ص  ،2اء ج یۀ الأولیحل .37

 .35ص  ،2اء ج یۀ الأولیحل .38

 .ماده حسن ،255ص  ،1نۀ البحار ج یسف .39

 .157 - 151ص  ،لۀ الخادم إلى المخدومیوس .40

 .ق . ه 1373خ باقر قرشى در سال یف شیاة الأمام الحسن تألیشگفتار امام کاشف الغطاء بر کتاب حیپ .41

 .316 - 315ص  ،1اة الأمام الحسن ج یبه نقل از ح ،111نور الأبصار شبلنجى ص  .42

 .90 - 89ص  ،4عه ج یان الشیاع .43

 .38ص  ،8ۀ ج یۀ والنهایالبدا .44

 .23ص  ،1طبقات الکبرى شعرانى ج ال .45

 .39ص  ،7دائرة المعارف بستانى ج  172ص  ،3غزال ج  ،اء العلومیاح .46

 .39ص  ،7دائرة المعارف بستانى ج  172ص  ،3غزال ج  ،اء العلومیاح .47

 .322ص  ،1ج  ﷒اة الحسن یح .48

 .86ه یسوره نساء آ .49

 .23 ص ،2المناقب ج  ،ابن شهر آشوب .50

 .427 - 422ص  ،هشتم هروض ،روضات الجنان .51

 .573ص  1ج  ،کشف الغمه - 112ص  ،75ج  ،بحار .52

 .79ص  ،1ج  ،ارشاد القلوب .53
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 .325عه لعلوم الاسلام ص یس الشیتأس .54

 همان .55

 .244ص  ،1عه ج یطبقات مفسران ش .56

 .248ص  ،1ج  ،عهیطبقات مفسران ش .57

 .صفحهمنبع فوق همان  .58

 .542ص  ،1ج  ،کشف النعمه .59

 .455ص  ،4عه ج یوسائل الش .60

 همان .61

 .175عدة الداعى ص  ،764 - 565ص  ،7ج  ،مستدرك الوسائل .62

 .362ص  ،43ج  ،بحار الأنوار ،علامه طباطبائى :ك .ر .63

 .160 - 161ص  ،ابن صباغ ،الفصول المهمۀ .64

 .160 - 161ص  ،ابن صباغ ،الفصول المهمۀ .65

 .756ص  ،الفتوح :ك .ر .ن نامه را به صورت کامل آورده استیاعثم کوفى در الفتوح ا .66

 .28ص  ،انساب الاشراف ،بلاذرى :ك .ر .67

 .به صورت مفصل آورده است ،760ن دو نامه را اعثم کوفى در الفتوح ص یمتن ا .68

 .32ص  ،انساب الأشراف ،بلاذرى :ك .ر .69

 .32ص  ،انساب الأثران ،رىبلاذ :ك .ر .70

 .160 - 163ص  ،فصل امام حسن ،الفصول المهمۀ ،ابن صباغ :ك .ر .71

 .760ص  ،الفتوح ،اعثم کوفى - 32ص  ،أنساب الأشراف ،بلاذرى :ك .ر .72

 .32ص  ،انساب الأشراف ،بلاذرى :ك .ر .73

 .764ص  ،الفتوح ،اعثم کوفى .74

 .32 ص ،انساب الأشراف ،بلاذرى :ك .ر .75

 .37ص  ،قسمت پاورقى انساب الأشراف :ك .ر .76

 .38 - 39ص  ،انساب الأشراف ،بلاذرى :ك .ر .77

 .طبع دار التعارف للمطبوعات ،37 - 38 - 39ص  ،انساب الأشراف ،بلاذرى :ك .ر .78

 .طبع المعارف ،159ص  ،5ج  ،خیتار ،طبرى :ك .ر .79

 .40ص  ،انساب الأشراف ،بلاذرى :ك .ر .80

 .40ص  ،انساب الأشراف ،بلاذرى :ك .ر .81
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 .روتیطبع ب ،53ص  ،6ج  ،طبقات الکبرى ،محمد بن سعد :ك .ر .82

 .55ص  ،شرح الأخبار فى فضائل الأئمۀ ،مىینعمان النم :ك .ر .83

 .53ص  ،انساب الأشراف ،بلاذرى :ك .ر .84

 .53ص  ،انساب الأشراف ،بلاذرى :ك .ر .85

 .227ص  ،تحف العقول .86

 .227ص  ،تحف العقول .87

 .574ص  ،الجرائج والجرائح ،راوندى :ك .ر .88

 .574ص  ،الجرائج والجرائح ،راوندى :ك .ر .89

 .انتشاراه اسوه ،69ص  ،2ج  ،احتجاج ،طبرسى .90

 .406ص  ،3ج  ،خیالکامل فى التار ،ریابن اث .91

 همان .92

 .406 - 407ص  ،3ج  ،خیالکامل فى التار ،ریابن اث .93

 .9ص  ،3ج  ،مروج الذهب ،مسعودى :ك .ر .94

 .406 - 407ص  ،3ج  ،خیالکامل فى التار ،ریابن اث .95

 .6ص  ،4ج  ،خ الإسلامیتار ،ذهبى :ك .ر ،روتیچاپ ب ،ماده حسن ،14ص  ،2ج  ،اسد الغابۀ ،ریابن اث .96

 .220ص  ،اخبار الطوال ،نورىید .97

 .147ص  ،44ج  ،بحار .98

 .46و  45ص  ،44ج  ،بحار .99

 .ن سوره آمده استیکه در ا ﷒ه جالب امام به داستان خضر نبى و حضرت موسى یتشب ،سوره کهف 82تا  69ات یآ .100

 .120ص  ،2ج  ،نیفرائد السمط ،44ج  ،بحار ،211ص  ،1ج  ،عیعلل الشرا ،207خ الخلفاء ص یتار .101

 .228ص  ،خ دمشقیتار .102

 .216ص  ،نیوقعۀ الصف ،ابى مزاحمنصر بن  .103

 .421ص  ،4ج  ،احمد حنبل ،مسند ،140ص  ،10ج  ،ریالغد ،نىیعلامه ام .104

 .185ص  ،1ج  ،مقتل خوارزمى ،53ص  ،عوالم ،20ص  ،لهوف .105

 .چاپ دار الأضواء ،40ص  ،4ج  ،مناقب .106

 .چاپ دار الأصواء ،40ص  ،4ج  ،مناقب .107

 .اء التراث العربىیچاپ دار اح ،14ص  ،2ج  ،اسد الغابۀ ،ریابن اث :ك .ر .108

 .اء التراث العربىیچاپ دار اح ،14ص  ،2ج  ،اسد الغابۀ ،ریابن اث :ك .ر .109
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 .روت دار التراث العربىینشر ب ،5ص  ،4ج  ،خ الاسلامیتار ،ذهبى :ك .ر .110

 .نشر منشورات الرضى ،191ص  ،خ الخلفاءیتار ،وطىیس :ك .ر .111

 .چاپ دار الأضواء ،41 - 42ص  ،مناقب ،ابن شهر آشوب :ك .ر .112

 .نشر المرتضى ،282ص  ،1ج  ،الإحتجاج ،طبرى :ك .ر .113

 .53ص  ،2ج  ،طبع اسوه -نشر المرتضى  ،282ص  ،1ج  ،الإحتجاج ،طبرسى :ك .ر .114

 .2 .6 - 5صفحات  ،شگفتار صلح الحسنیاز پ .115

 .2 .6 - 5صفحات  ،شگفتار صلح الحسنیاز پ .116

 .21ص  ،4مناقب ابن شهر آشوب ج  .117

 .67ص  ،1ۀ ج یاسیالامامۀ والس - 170ص  ،2عقوبى ج یخ یتار .118

 .145 - 146ص  ،نورىیفه دیابو حن ،الاخبار الطوال .119

 .358ص  ،1د ج یشرح نهج البلاغه ابن ابى الحد .120

 .200خطبه  ،25ص  ،11د ج ینهج البلاغه ابن ابى الحد ،651 - 652ص  ،4ض الاسلام ج ینهج البلاغه ف .121

 .404صلح الحسن ص  - 144احتجاج طبرسى چاپ نجف ص  .122

 .156احتجاج طبرسى ص  .123

 .98ص  ،5د ج یشرح نهج البلاغه ابن ابى الحد .124

 .2ص  ،44بحار ج  .125

 .206ص  ،2عقوبى ج یخ یتار .126

 .1ص  ،44ج  ،بحار الانوار .127

 .﷒صلح امام حسن  هفلسف .128

و در جنگ نهـروان چهـار   )  172ص  ،2ج  ،عقوبىیخ ینوشته اند در جنگ جمل متجاوز از سى هزار نفر کشته شد تار .129
ن یو مجموع تلفـات طـرف  ) 415ص  ،2ج  ،مروج الذهب - 182ص  ،2ج  ،عقوبىیخ یدند تاریهزار نفر از خوارج به قتل رس

 .)404ص  ،2ج  ،مروج الذهب !دیبه صد و ده هزار نفر رس نیدر جنگ صف

 .197 - 200ص  ،دیدگاه جدیاز د ﷒ن یابى انقلاب حسیارز .130

 .39ص  ،نییمقاتل الطاب .131

 .102ص  ،صلح الحسن - 228ص  ،جیالخرا .132

 .68 - 74ص  ،صلح الحسن .133

الفصـول المهمـه ابـن     - 50 - 51ص  ،1بخـش   ،4ج  ،عهیان الش ـیعا - 11ص  ،2ج  ،کشف الغمه - 205ص  ،ارشاد .134
 .143ص  ،صباغ مالکى
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 .141ص  ،تذکره ابن جوزى - 21ص  ،44ج  ،بحار - 203ص  ،3ج  ،ریکامل ابن اث - 13ص  ،2ج  ،اسد الغابه .135

امام ضمن پاسخ سوال او که چرا دست  ،دان دایعیکى از شیبه  ﷒پاسخى که امام مجتبى  ،ن معنىید ایمؤ :دیارشاد مف .136
 .)20ص  ،44ج  ،بحار !لم او مى کردندیمردم مرا تس ،ه جنگ مى کردمیاگر با معاو !سوگند به خدا :فرمود ،دیاز جنگ کش

 .ب که گفت شد نوشته اندیگر به ترتیس نام نمى برد ولى مورخان دید بن قیعقوبى از سعی .137

 .41ص  ،نییمقاتل الطالب .138

 .20ص  ،2عقوبى ج یخ یتار ،41ن ص ییمقاتل الطالب .139

 .330ص  ،1ج  ،الاصابه - 203ص  ،3ج  ،خیالکامل فى التار - 189ص  ،5طبرى ج  ،205ص  ،2ج  ،عقوبىیخ یتار .140

نگـامى  ه ،فلما أفردوه امضى الصلح :...ن استیعبارت اسد الغابه ا - 13ص  ،2ج  ،اسد الغابه - 159ص  ،5ج  ،طبرى .141
 .که او را تنها گذاشتند صلح را امضاء نمود

 .157ص  ،احتجاج طبرسى - 147ص  ،44ج  ،بحار الانوار .142

 .345ص  ،1ج  ،د شبریون سیبه نقل از جلاء الع ﷒بلاغۀ الامام الحسن  .143

 .385 ص ،1ج  ،علابیالاست - 203ص  ،3ج  ،ریکامل ابن اث - 162ص  ،5ج  ،خ طبرىیتار .144

 ـد علت انتخاب خـراج دارابگـرد ا  یشا) 446ص  ،2ج  ،راز معجم البلدانیشهرى است در پنجاه فرسخى ش :دارابگرد .145 ن ی
 ،مـان صـلح بسـتند   یم ارتش اسلام شد و مردم آن با مسلمانان پیتسل ،بدون جنگ ،خىین شهر طبق اسناد تاریباشد که چون ا

از  .دستان و درماندگان مـى باشـد  یمان و تهیتیو خاندان آن حضرت و  ﷒امبر یاختصاص به پ ،ن اسلامیخراج آن طبق قوان
 ـن پرداخت شود زیبه بازماندگان شهداى جنگ جمل و صف ،ن شهریشرط کرد که خراج ا ﷒ن رو امام مجتبى یا را درآمـد  ی

 ـدان ایازمنـد شـه  یگان نبازمانـد  ،و عـلاوه  ،آنجا همانطور که گفته شد به خود آن حضرت تعلق داشت کـه بـى    ،ن دو جنـگ ی
 .)10ص  ،44ج  ،ن خراج به شمار مى رفتند بحار الانواریکى از موارد مصرف ای ،سرپرست بودند

 .دییمطالعه فرما 259 - 261ص  ،نیاسیخ راضى آل یف شیان صلح را در کتاب صلح الحسن تألیمشروح ب .146

 .رى از منابع از آن حضرت نقل شده استیر تعداد کثد ،ى با اندکى اختلاف لفظىیشگوین پیا .147

 .278ص  ،صلح الحسن .148

 .163ص  ،اسۀیالامامۀ والس .149

 .192 ،وطىیس ،خ الخلفاءیتار .150

 .145ص  ،الفصول المهمه ابن صباغ مالکى - 145ص  ،2ج  ،کشف الغمه - 81ص  ،الصواعق المحرقه .151

 .220ص  ،6ج  ،هیۀ والنهایالبدا .152

 ـچـرا أم  :ه خنده کنان گفـت یمعاو !ها الملکیک ایالسلام عل :ه آمد و گفتیچنان که روزى سعد وقاص به دربار معاو .153 ر ی
 ـکامـل ابـن اث   !دى برسمین سلطنتى که تو رسیهرگز نمى خواهم به چن :سعد پاسخ داد ؟ن خطاب نکردىیالمؤمن ص  ،3ج  ،ری
205(. 
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بانى اداى شـهادت  یف محمد بن بحر الشیل والحقوق تألین الاباطیاز کتاب الفروق ب به نقل 201ص  ،1ج  ،عیعلل الشرا .154
ن است که اداى شهادت در دادگاه به واسطه ى حکومت حق و عـدالت صـورت   یطى دارد که از جمله آنها ایاز نظر اسلام شرا

و زور و دور از عدالت معرفى نمـوده و اداى  ه را به عنوان حکومت قدرت یحکومت معاو ،ن شرطیبا ا ﷒امام حسن  .ردیگ
 !ن حکومتى را نفى فرمودیشهادت در چن

خلافت را  ﷒ست که حسن بن على ین مسأله اختلاف نیان علماء در ایدر م :سدیابن عبد البر دانشمند معروف مى نو .155
 ـمان صـلح م یخلافت به او برسد و پ ،هیه به وى واگذار کرد و شرط نمود که پس از معاویات معاویفقط در زمان ح  ،ان آن دوی

 .)387ص  ،1ج  ،عابیافت الاستین اساس انعقاد یبر ا

 .287ص  ،صلح الحسن .156

 .14ص  ،8ج  ،هیۀ والنهایالبدا - 303ص  ،3ج  ،ریکامل ابن اث - 160ص  ،5ج  ،خ طبرىیتار .157

 ـشرح نهج البلاغه ابن ابى الحد - 45ص  ،ىابوالفرج اصفهان :ن به نقل از منابعییمقاتل الطالب .158 ارشـاد   - 46ص  ،6ج  ،دی
 .ش از ورود به کوفه نقل مى کندین خطبه را پیابوالفرج اصفهانى ا -ه یچاپ اسلام ،173ص  ،دیمف

 .165ص  ،5ج  ،خ طبرىیتار .159

 .43 - 45ص  ،11ج  ،دیشرح نهج البلاغه ابن ابى الحد .160

 .229ص  ،3ج  ،ریکامل ابن اث .161

 .188ص  ،نیف دکتر طه حسیتأل ،على وبنوه .162

 ـاوضاع فعلـى بـراى ق   :ه مى کرد و مى فرمودیتوص ﷒روى از امام مجتبى یآنها را به پ ﷒ن بن على یولى حس .163 ام ی
 .ه زنده است نهضت و انقلاب به ثمر نمى رسدیست و مادامى که معاویمساعد ن

 .214 - 218و  208ص  ،﷒ن یقلاب حسابى انیارز .164

 .)د مطهرى رهینوشته علامه شه ،مراجعه شود به کتاب نظام حقوق زن در جهان اسلام .165

 .37ص  ،8ه ج یۀ والنهایالبدا - 190خ الخلفاء ص یتار - 124ص  ،2کشف الغمه ج  - 14ص  ،4مناقب ج  .166

 .12ص  ،1بخش  ،4عه ج یان الشیاع .167

 .نییمقاتل الطالب هترجم 75نقل از پاورقى ص  190ص  ،1مروج الذهب ج  .168

 .52ص ) ه مکتب الحسنیشواى دوم نشریپ .169

 .252ص  ،4زان عسقلانى ج یلسان الم - 153ص  ،3زان الاعتدال ذهبى ج یم .170

 .53ص ) ه مکتب الحسنیشواى دوم نشریپ -ن ییترجمه مقاتل الطالب .171

 .4نقل از ستارگان درخشان ج  108ص  ،1لقاب ج الکنى والا .172

 .54ص ) مکتب الحسن هیشواى دوم نشریپ -ن ییترجمه مقاتل الطالب 74پاورقى ص  .173

 .714شماره ء  ،1نهج الفصاحۀ ج  .174
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 .168ص  ،1منتهى الآمال ج  ،خ عباس قمىیش .175

 .214تذکره ص  .176

 .216ص  ،2عقوبى ج یخ یتار .177

 .29ص  ،4ب ج مناق .178

 .124طبق نقل شبلنجى در نور الابصار ص  .179

 .212اعلام الورى ص  .180

 .میارشاد چاپ قد .181

 .173ص  ،44بحار ج  .182

 .194ص  ،2کشف الغمه ج  ،إربلى .183

 .چاپ دارالحجۀ قم ،303مکارم الاخلاق ص  .184

 .159و  160ص  ،فى ذکر الحسن بن على ،الفصول المهمۀ ،ابن صباغ :ك .ر .185

 .194ص  ،2سى کشف الغمه ج یعلى بن ع :إربلى .186

 .135و  134ص  ،1أئمتنا ج  ،192و  191ص  ،2مناقب ج  .187

 .90ص  ،10ج  ،بحار الأنوار .188

 .192ص  ،2کشف الغمه ج  ،إربلى .189

 .منبع فوق .190

 .195ص  ،2إربلى کشف الغمه ج  .191
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